
 
 

  
  

  

  فهرست مطالب
 

ଔقاग़رໆ  رضا انوشيرواني علي  آيندة ادبيات تطبيقي در ايران  ý 

ଔقاग़  ايلميرا دادور  ها خانه: فضايي مردانه از كلام در سفرنامه آبخوست قهوه  ā  
  üú  ، ترجمة ابوالفضل حريپورتر ابوت   اقتباس در رسانه  
  þþ  ناهيد حجازي  : از متن تا فيلموقتي نيچه گريست  
  و احمد تميمداري  هاي مطالعة ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسوي هاي نظري و روش هپاي  
 ÿā  عطيه سادات شجاعي    

  āþ  الاسلامي زاد شيخ مه  گشتگان گمدانته در  كمدي الهيگيري بكت از  وام  
  وابراهيم سليمي كوچي    سير آفاقسفرنامة  بررسي موردي: ؛هاي بيان بينافرهنگي كازانتزاكيس و فرصت  
  ăû  محمدجواد شكريان    

  

  ûúă نرجس خدايي  ادبيات تطبيقي در آلمان  ච໋ارش
  ûüü  آبتين گلكار  فرهنگي شرق و غرب (ايران، فرانسه، آلمان) المللي حافظه و ميراث بين همايش بين  
  )، اوترخت، هلندüúûāژوئيه  ăتا  Ā(گزارش همايش سالانة انجمن ادبيات تطبيقي امريكا   
  ûüā پور آدينه خجسته    

  

  و آبتين گلكار  در ايران »زبان و ادبيات روسي«هاي ادبيات تطبيقي رشتة  نامه بررسي و تحليل پايان  ৑قد و ୀرਉی   
  ûþû زينب صادقي    
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  آيندة ادبيات تطبيقي در ايران

  
ام و آن نقـش   اي اساسـي اشـاره كـرده    هاي خود به نكتـه  ها و صحبت همواره در نوشته

ات تطبيقي است. ادبيات تطبيقي به دنبال يافتن ارتباطات فرهنگي بـين ملـل   تعاملي ادبي
كنم كـه ادبيـات تطبيقـي بـراي      تكرار مي ام و باز با محوريت ادبيات است. قبلاً هم گفته

كردن آمده است. ادبيات تطبيقي مانند پلي است كه جزاير پراكندة علوم انسـاني را   وصل
 تـر و  مناسـب  و چـه مصـالحي   پل از جنس ادب است مصالح اين .دكن به هم متصل مي

هاي فلزي و بتوني در اثر  ها سروكار دارد. پل تر از ادبيات كه با جان و روح انسان محكم
ولي پلي كه با عواطف  شوند ويران ميهاي جنگي  سلاحبه قوة مخرب عوامل طبيعي يا 

و  هـد د يونـد مـي  هـاي شـيفته را بـه هـم پ     جان باشدپاك و عشق و محبت ساخته شده 
ي داشـته و  انسـان كند. ادبيات همواره چنين نقشي در جهان  ها را به هم نزديك مي انسان

بدين قرار، بايد مواظـب  زباني در تحبيب قلوب مؤثرتر بوده است.  همواره همدلي از هم
ما را از هدف ادبيات تطبيقي دور نسازد و باعـث سـردرگمي مـا    » تطبيقي«واژة  بود كه

و مكاني متفاوت زماني  شرايط در اقواماصلي ادبيات تطبيقي اين است كه  نشود. سخن
رسـد كـه طـرفين روي اصـولي      گاه بـه نتيجـه مـي    گويي آن و . هر گفتندمشتركاتي دار

اي براي رسـيدن   وسيله تطبيقمشترك به تفاهم برسند و دوستي و صلح برقرار شود. لذا 
  مشترك است.  وجوهبه اين 

 وقوف بـر هاي فرهنگي نيز آگاه است.  ت تطبيقي به خوبي از تفاوتالبته دانش ادبيا
ه ه ـمواج درادبيات تطبيقي  مشتركات مهم است. راه حلّ شناخت ها به اندازة اين تفاوت
انديشـي و تحمـل و رواداري و احتـرام بـه      ها چيست؟ پاسخ روشن است: هم با تفاوت

مثابـة دانشـي    يات تطبيقي آن را بهنيست ولي ادب اي تازهديگري. بدون ترديد، اين سخن 
بـه مطالعـه و    ،صـورت روشـمند   بـه  ييدر فضاي آكادميـا  ،جديد تئوريزه كرده تا بتوان

اي هـم   رشته ي شد بينبيقي زماني كه وارد فضاي آكادميايبررسي آن پرداخت. ادبيات تط
لـوم  هـاي ع  نظران اين رشته به اين نتيجه رسيدند كه ادبيات با سـاير رشـته   شد. صاحب
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بـراي ظهـور    ،به نوبـة خـود   ،انساني و هنري حتي علوم تجربي ارتباط دارد. اين ارتباط
اي،  را، اسـطوره گ شناختي، تاريخ رويكردهاي نوين نقد ادبي از قبيل نقد روانكاوانه، نشانه

اسـت.   راهگشـا بـوده   محيطي و سياسي پسااستعماري، فرهنگي، پديدارشناختي، زيست
ابعـاد جديـدتري    قرن بيسـتم، از دهة نود  ،هاي جديد ادبيات تطبيقي اين، نظريه بر علاوه

هاي سنتي اين رشته را به چالش كشاند.  نظريه براي پژوهش در ادبيات تطبيقي گشود و
را  آن تيهـاي سـنّ   ها و روش پژوهي به ادبيات تطبيقي ديدگاه ورود عرصة علمي ترجمه

وسعت بخشـيد. ترجمـه عامـل اصـلي      تغيير داد و قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقي را
سازي  غني ساز و و ساختدر و بوده ادوار تاريخي جوامع انساني تعاملات فرهنگي در 

داشـته اسـت. امـروز     مؤثرينقش بسيار  غيرآوردن بستر يادگيري از  ها و فراهم فرهنگ
توان ناديده گرفت. شده را در هيچ نظام ادبي بومي نمي ترجمه جايگاه ادبيات  

اصلاح خود غافـل  نتقاد و ابازتابندگي و  ازگاه  بختانه رشتة ادبيات تطبيقي هيچخوش
هاي علمي  گرا نيست و همواره آمادة پذيرفتن نظريه يتاست. ادبيات تطبيقي جزم نمانده

در مسير درسـت   پيوستهجديد بوده است. البته اين بدان معني نيست كه ادبيات تطبيقي 
هـا و   قي هم مانند هر رشـتة علمـي ديگـري بـا چـالش     حركت كرده است. ادبيات تطبي

هايي ناشـي بـوده كـه بـر      ها از نظريه رو بوده است. برخي از اين بحران هايي روبه بحران
ولي ديري نپاييده كـه متفكـران بعـدي خـط      تندي شكل گرفهاي ملّ اساس خودشيفتگي

همي و فقـر  ، بـدف ضـعف علمـي  هـا ريشـه در    بطلان بر آنها كشيدند. اما برخـي بحـران  
  اند. داشته اين رشتهشناسي  روش

توان از اين بحران متأخر گذر كرد.  شود اين است كه چگونه مي سؤالي كه مطرح مي
 حيـث اندازي رشتة تخصصـي ادبيـات تطبيقـي بـه      راه طريقشك، اين راه حل از  بدون
 در اه ـ هـا و كژتـابي   رويبسـياري از ايـن كج ـ  چون  آيد. به دست ميي يآكادميا اي رشته
رف تحصـيل در      رات يي علمي و تصوناآشنا وهمي ريشه دارد. وقتي هـر كـس، بـه صـ

ي ة تخصص ـدر رشـت  دانشـگاهي و تحصيلات  دكنرشتة ادبيات خود را تطبيقگر قلمداد 
نتيجه روشن است. البتـه گنجانـدن چنـد درس     ،نباشد آنشرط ورود به  ادبيات تطبيقي

هـاي ادبـي پسـنديده اسـت و راه را بـراي       تهادبيات تطبيقي، با هر عنوان و اسم، در رش
 صـرفاً بـا آن   كند ولي وافي به مقصـود نيسـت و   اين رشته باز ميبه مندان  ي علاقهيآشنا
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ريـزي   شود. تازه همين امر پسنديده اگـر بـا برنامـه    ادبيات تطبيقي تربيت نميمتخصص 
  آورد. بار مي ناپذيري هم به دقيق و طبق معيارهاي علمي صورت نگيرد ضايعات جبران

اولـين   انـد.  مقالات اين شماره به دو گروه كلي در قلمرو ادبيات تطبيقي تقسيم شده
اي و دومين گروه به مطالعات تأثير و تـأثر ادبـي اختصـاص     رشته گروه به مطالعات بين

 خانه: فضايي مردانه آبخوست قهوه«اي ايلميرا دادور در مقالة  رشته اند. در بخش بين يافته
شناسي در گسترة ادبيـات تطبيقـي    ها و تصوير به بررسي سفرنامه» ها م در سفرنامهاز كلا
خانـه، از   پردازد. هدف اين مقاله پرداختن به يكي از اين فضاهاي شرقي، يعني قهـوه  مي

هاي مسافرانِ نويسنده است. ابوالفضل حرّي با ترجمة فصـل نهـم كتـاب     وراي سفرنامه
اي ادبيـات و سـينما را    رشته بحث در حوزة بين» در رسانه اقتباس«پورتر ابوت با عنوان 

است. ابوت اقتبـاس را بـه مثابـة    . روايت مرز مشترك ميان ادبيات و سينما دهد ادامه مي
گذار از ادبيات به سينما به مطالعه درآورده است كه در اصل، گذاري تراژانري محسوب 

سـپس، بـه   كنـد؛   يبي خلاقانه ياد مـي از اين رو، نخست از اقتباس به منزلة تخر شود. مي
پذيري را از  گيري، پيوندپذيري، و تبديل تبعيت از دادلي اندرو سه نوع اقتباس، يعني وام

بـه  » : از مـتن تـا فـيلم   وقتي نيچـه گريسـت   «ناهيد حجازي در مقاله  شناسد. هم بازمي
ن يـالوم  نوشـتة اروي ـ  وقتي نيچه گريستبررسي اقتباس سينمايي پينچاس پري از رمان 

پردازد. در اين مقاله اقتباسِ سينمايي پري با رمان يالوم در چـارچوب نظريـه دادلـي     مي
مايه بررسـي   درون ها مانند پيرنگ، شخصيت، زمان، مكان، اندرو با توجه به برخي مولفه

هـاي   يـه پـا «و همكـاران در مقالـة    جاعيعطيه سادات ششود. در بخش تأثير و تأثر  مي
و  هينظر ليو تحلبه تبيين » مطالعة ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسويهاي  نظري و روش

الاسـلامي در   زاد شـيخ  مـه پردازنـد.   فرانسوي ادبيات تطبيقي مي مكتب قيتحق يها روش
با استفاده از روش تأثيرپذيري  »گشتگان گمدانته در  كمدي الهيگيري بكت از  وام«مقالة 

دهـد.   تأثير دانته را بر ساموئل بكت نشان ميمستقيم مكتب فرانسوي و تحليل مضموني 
هـاي بيـان    كـازانتزاكيس و فرصـت  «ابراهيم سـليمي و محمـدجواد شـكريان در مقالـة     

بـا تكيـه بـر رويكـرد بينافرهنگيـت در      » سير آفاقبينافرهنگي؛ بررسي موردي: سفرنامة 
مـدني  مطالعات تطبيقي به واكاوي و بررسي همنشيني و ملاقات دو حوزة فرهنگـي و ت 

انـد.   نيكـوس كـازانتزاكيس پرداختـه    سير آفاقشعر تغزلي عرب و زبان پارسي در رمان 
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عميـق و پركششـي از سـفر بـه خاورميانـه و شـرق         كازانتزاكيس در اين كتاب گزارش
اي از واژگان پارسـي مصـطلح در آن ديـار و نيـز آوازهـاي       كند و پاره مسلمان ارائه مي

  اعران عرب را در متن كتاب گنجانده است. خواني ش شتربانان و اشعار حدي
ت ادبيـات تطبيقـي در آلمـان سـخن     ها، نرجس خدايي از وضـعي  خش گزارشدر ب

كـار از   تواند براي تطبيقگران ايراني تجربة ارزشمندي باشـد. آبتـين گـل    گويد كه مي مي
ن گزارشي نوشته است كه مشتركات اي» فرهنگي المللي حافظه و ميراث بين همايش بين«

دهد و نويـدبخش گسـترش    مي اي جديد را با رشتة ادبيات تطبيقي نشان  رشته حوزة بين
پور نيز گزارشي از  بيشتر رشتة ادبيات تطبيقي در حوزة علوم انساني است. آدينه خجسته

در اوترخـت هلنـد   ) üúûāژوئيـه   ăتـا   Ā( لانة انجمن ادبيات تطبيقي امريكاهمايش سا
هـاي معتبـر    گسترة رشتة ادبيات تطبيقـي در دانشـگاه   افزايشر كرده است كه بيانگ هيهت

  جهان است.
بـا انتشـار هـر     اسـت،  گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي اميـدوار 

كـه   باشـد  و منزلتش را نشـان دهـد.   و توسعة آنشماره، فراخناي رشتة ادبيات تطبيقي 
هـاي معتبـر ايـران نيـز باشـيم تـا        هاندازي اين رشتة علمـي در دانشـگا   روزي شاهد راه

هاي  ها و نوآوري دانشجويان جوان و بااستعداد ما در اين شاخه از علوم انساني خلاقيت
  خود را به منصة ظهور برسانند.

  
  رضا انوشيرواني علي

  



 

 

  
  
  
  
  
  

  ها خانه: فضايي مردانه از كلام در سفرنامه آبخوست قهوه
  1)دانشگاه تهراناستاد ادبيات تطبيقي ( ايلميرا دادور

  
  
  

  چكيده
داند كه از  شده از آبخوست يا جزايري مي وستفال در نظرية نقد جغرافيايي خود شهر را تشكيل

آيـد. از طرفـي،    مي پديدكنار هم قرار گرفتن آنها شهر به صورتي كه از آن شناخت وجود دارد 
» ديگري«هگشاي شناخت نويسي همواره را ادبيات تطبيقي، سفر و سفرنامه در مطالعات گستردة

بوده است. مسافرانِ نويسنده تصويرگرانِ زندگي، فرهنگ، باورهاي حاضر در بطن زنـدگي، يـا   
نظر، ة مـورد اند؛ فضاهايي ويژه كه بنا به نيـاز جامع ـ  »ديگري«برآمده از زندگي روزمره  فضاهاي

ن فضـاهاي شـرقي،   اي نيز داشته و دارند. هدف اين مقاله پرداختن بـه يكـي از اي ـ   كاركرد ويژه
زمين هم فضاي كلام است و هم فضايي كاملاً مردانه  مشرق خانه است. فضايي كه در يعني قهوه

شناختي بورديو در كنار رويكرد جغرافيـايي وسـتفال    هاي فرنگي. نگاه جامعه و متفاوت از كافه
ايي شهري/ روسـت  ةخانه در جامع راهگشاي شناخت بهتر نقش و حضور پررنگ آبخوست قهوه

  هاي مسافرانِ نويسنده خواهد بود. از وراي سفرنامه ما،

  بورديو ،وستفال، كلام ،شرق، خانه : آبخوست قهوهها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: idadvar@ut.ac.ir 
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  مقدمه 
  راهداري و رهنوردي چند  خانه مردي چند بر در قهوه

  الشعرا بهار) (ملك

شناسـي و   هها زايندة ادبيات، هنر، جامع اين ويژگي .هاي خود را دارد گي هر فرهنگي ويژ
شود. فضاهاي پوياي هر جامعه، آن جايي كه زندگي واقعـي   شناسي آن فرهنگ مي روان

خود از آبشخور فرهنگ برآمـده از آن شـكل گرفتـه اسـت. در      ةهم به نوب ،جريان دارد
يـا مسـافرِ نويسـنده و مـردم ميزبـان هـم        ادلات فرهنگي ميان نويسندة مسافرنهايت، تب

برد؛ امـا ايـن كـه در منـزل نـو ايـن        ي را به سرزميني ديگر ميبخشي از زندگيِ سرزمين
 نشيند يا نه جـاي بحـث دارد. مـاركو    هاي دروني و بروني زندگي، خوش مي فضاسازي

 و قبادياني در سـدة ناصر خسر ،ميلادي راهي شرق شد مسيزده ةايتاليايي در سد يپولو
 مهشـت  ة مغربـي در سـدة  را به انجام رساند، و ابـن بطوط ـ » سفرهاي قبله«هجري  مپنج

نگـاري كردنـد و    ترين مسافر زمان خـود شـد. هـر سـه مسـافر خـاطره       هجري شاخص
هايي از خود به يادگار گذاشتند كه هنوز تازگي خـود را دارد و همچنـان قابـل     سفرنامه

ميلادي است كه مسـافرت بـه شـرق، از جملـه      مهفده ةارجاع است. اما به واقع از سد
هايي شـد   گري به خود گرفت و يكي از نتايج ماندگار آن سفرنامهايران، رنگ و بوي دي

  ها و زندگي ايام نقش بسزايي داشته و دارد.   كه در ثبت لحظه
انـد، زيـرا    روستا و ادبيات هميشه رابطة تنگاتنگي با يكـديگر داشـته    در اين ميان شهرـ

بسـياري شـهرِ گـرد    دهد. امروزه بـراي   هاي داستان در اين فضاها رخ مي بسياري از كنش
هـايش خوانـده شـود:     ) خود كتابي است كه بايد همراه با آبخوسـت ăآبخوست (وستفال 

شهرهاي غربي «آورد. براي بارت  اي از فضاها كه يك فضاي كلي را به وجود مي مجموعه
متحدالمركز هستند و با حركت متافيزيكي غرب انطباق دارنـد، حركتـي كـه در آن مركـز     

اند: معنويت (با كليسـاها)، قـدرت (بـا     مراكز شهرهاي ما همواره آكنده مكان حقيقت است.
ها). رفتن به مركز بـه معنـاي    هاي مركزي و كافه ها)، و كلام (با ميدان ها)، پول (با بانك اداره

  ).ÿÿ(بارت » است» واقعيت«اجتماعي و شركت در آكندگي شكوهمند » حقيقت«ملاقات با 
وارد با سه فضـاي اصـلي    روستايي اروپا مسافر تازه ـ ريبنابراين در ساختار كلي شه

انـد. نخسـت كليسـا، نهـاد باورهـاي       شود كه در مكاني واحد گرد هـم آمـده   مواجه مي
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، يا همان نهاد اداري؛ و در نهايت كافه، فضايي براي دور هم "مسيحيان؛ سپس شهرداري
. اين سه فضا در ميدانگاه ها ها، قهر و آشتي ها، نوشيدن گوها، بحث و جدلو بودن، گفت

اند. اين نزديكي بنياديِ عناصر شهري چند سده اسـت كـه در    شهر گرد هم آمده   ـ روستا
موظف به ثبـت نـام   از قرن دوازدهم ميلادي اروپا نهادينه شده است. كليسا و شهرداري 

كند تا در صـورت   ؛ روندي كه به شهروندان كمك ميشدگان هستند تمام مواليد و فوت
خود دسترسي داشته باشـند. در ايـران گسـتردگي و پراكنـدگي      ةنام ياز بتوانند به شجرهن

اي نـه   ها، گواه بر قوت باورها بوده و هست. نهـاد اداري، تـا گذشـته    مساجد و امامزاده
هايي، كاراييِ ويژة خـود را داشـته اسـت،     با تفاوت ،خانه چندان دور غايب بوده و قهوه

نقـد  كـه وسـتفال در كتـاب     اين همان موضوعي اسـت فضا.  زيرا هم مكان است و هم
هـا و   گويد و به تجزيه و تحليلي ادبي از مكـان  ميسخن ) خود از آن üúúā( جغرافيايي

  پردازد.  فضاهاي انساني و ثبت ادبيات در اين فضاها مي
آبخوستي كه حضور و نقـش   ست شهري باشد،تواند يك آبخو خانه مي هبنابراين قهو

و بحـث   است روستايي ايراني از ديد مسافرانِ نويسنده دور نمانده  ـ شهري معةدر جا آن
  اصلي اين مقاله خواهد بود.

***  
دانند اشاره به چگونه فضـايي اسـت،    شود، همه مي خانه مي امروز وقتي صحبت از قهوه

ة جمعـي مـا   اش در طول زمان، در خـاطر  لغزش مختصر كارايي باوجود ،چون اين فضا
اسـت كـه در فضـاي     ييها و رويدادها جمعي تمامي مكان دي دارد. خاطرةحضوري ج

ها،  روستايي اتفاق افتاده و در ذهن مردم ثبت شده است. پيوندهاي سنتي، عادت  ـ شهري
شـوند.   دهي خاطرات جمعي محسـوب مـي   باورها و مراسم مذهبي از عوامل مهم شكل

  .#شهر است حفظ خاطرة اين موارد بر ةكيد همأت
هاي اجتماعي كه  فعاليت .زمين است ساخت مشرق هاي انسان خانه يكي از مكان وهقه

 ها خاطراتي به همراه دارند افتد همواره براي انسان ساخت اتفاق مي هاي انسان محيط در
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رود. ميحتي در روستاهاي كوچك هم واژة شهرداري به كار  ."
تـوان   اند؛ بنابراين شهر را نمي كه در سير تحول شهري، بسياري از روستاها به مرور شهر شده شود مييادآوري  .#

  مجرد ديد.
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انـد در   يان زيادي كه به شرق سفر داشتهنيست. اروپايخانه هم از اين امر مستثني  قهوه و
ها و بوهـا و بخارهـاي پراكنـده از     اند؛ از رنگ خانه گفته ز قهوههاي خود ا نگاري خاطره

يـاني  يقليان در اين فضاي خيال و واقعيت. شايد به همين دليل است كه كم نيستند اروپا
 ـ هـايي بـه سـبك قهـوه     خانـه  ، مشتاق به داشتن قهوه"كه در پي كششِ به اگزوتيسم  ةخان

اين است كه فضـاي   بمانديد از نظر دور . اما آنچه نبا#شرقي در شهر غربي خود هستند
مردانـة خـود را    همواره سـلطة  ،خانه، از تولد آن در جامعة شرقي تا به امروز ويژة قهوه

هـاي   ، در يـك سلسـله تقابـل   ويشـناس فرانس ـ  جامعـه  ،ير بورديو حفظ كرده است. پي
ايجاد اجتمـاعي  «و به همين دليل  داند ، مرد را فعال و زن را منفعل ميآييني  ـ اي اسطوره

مرديانـدازد و تفسـير    جا مـي  »طبيعي« هاي زيستي را به عنوان اصول ت تفاوتت و زني
 [در رفتارها و عادات روزمـره]  ي سلطة استثماريركند و هريك از دو جنس با برقرا مي

باشـد بـر    توجيهيتواند  اين خود مي .)üĂ-üă شويره( »يابد هايي براي خود مي خصلت
 خانه. ر فضاي قهوهسلطة مردانه د

تر كشـورهاي خاورميانـه داراي   مـيلادي بيش ـ  مشـانزده ة گويد كه در سـد  تاريخ مي
. نـد ا در اين ميان ايران و عثماني جايگاهي ويـژه داشـته  و اند  هاي پررونق بوده خانه قهوه
طعـم   .هاي ايراني بيشتر به خاطر علاقة دربار صفوي به اين محيط رواج يافتند خانه قهوه

چي در جامعه حضور پيدا كردند. شـاه   خانه و قهوه به ذائقة آنها خوش آمد و قهوهقهوه 
 ـ ها شد و به روايتي اولين قهوه خانه طهماسب شيفتة فضاي اجتماعي قهوه ايـران در   ةخان

هـا و   در ادامة احـداث بازارهـا و مدرسـه   نيز شاه عباس . قزوين به دستور او به راه افتاد
كـه   را توسـعه داد هاي اصفهان  خانه قهوه ،ميدان نقش جهان ،مساجد و شاهكار آن زمان

  ).ûýăú: üă -ýú، ها بود (پولاوند توان شاهد فعاليت آن هنوز هم در اطراف بازار قيصريه مي
دانم براي تـو   نمي« كند: گونه آغاز مي خود را اين سفر به شرقژِرار دو نروال، كتاب 

، $را در مـاه نـوامبر تـرك كـرده اسـت      هاي سفر گردشگري كه پاريس خواندن گزارش
ها و تخيـل، تخيلـي كـه     اي است از واقعيت اين كتاب مجموعه. )þû( »جالب باشد يا نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exotisme 

 خانة مجاور مسجد بزرگ پاريس كه بيشتر پاتوق هنرمندان است. به عنوان نمونه قهوه .#

 وجوش كاري پاريس دارد. اشاره به فصل پرجنب .$
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، استاد ادبيات تطبيقـي، مسـجل شـدن    "براي نروال عين واقعيت بود و براي كلُود پيشوا
اي بـه  ه ـ ير لـوتي هـم در كتـاب    ها را داشت. پي احساس آن حقايقي بود كه نروال پيش

 اززند كه خود محو تماشاي آن شده است و  از شرقي حرف مي #آزيادهو  سوي اصفهان
واقعي يا تخيلي بودن آن مطمئن نيست. هر دو نويسنده در آثارشان مظـاهري از شـرقي   

بـه زيبـايي بـه تصـوير      ،اند، از ديـدگاه مسـافرِ نويسـنده و نويسـندة مسـافر      را كه ديده
خانـه هـم    اي دارند. قهـوه  نشدني فضاها جايگاه ويژه فراموش در اين تصاوير .اند كشيده

كنـد، فضـايي    اي در قلبِ بازار بيروت ياد مي خانه يكي از اين فضاهاست. نروال از قهوه
هاي خنك معطر از مشـتريان پـذيرايي    آكنده از عطر و بوي شرقي كه در آن با نوشيدني

اي كـه بـر    ير بورديـو بـا مطالعـه    ). پيþúü( شود و مشتريان آن بيشتر نظاميان هستند مي
هـر نظـام   « جامعة شـرقي  جامعة شرقي الجزاير انجام داده بود به اين نتيجه رسيد كه در

كند كه سلطة مردانه را به عنوان پاية نظـام   اجتماعي همانند ماشين عظيم نماديني كار مي
تـوان در همـين    ا مـي اولين اشاره به اين نظام اجتماعي شـرقي ر  .)üĂ شويره( »نشاند مي

خانه با حضور نظاميان محيطي كاملاً مردانـه   نروال يافت. محيط قهوه ةشد فضاي تعريف
 :گويـد  اي در اسـتانبول مـي   خانـه  در دومين تعريف خـود از فضـاي قهـوه   است. نروال 

روال كـه     خانه قهوه اي كه نزديك بازار است و فضايي خشن، مردانه، و كـارگري دارد. نـ
اسـت كـه   » ديگري« بيند؛ او همان كند، خود را بيرون از اين محيط مي يسي مينو خاطره

خانـه   شده است. نروال براي تماشاي يك برنامة نقـالي بـه قهـوه   » خودي«ي وارد محيط
بيند، و چـون خـود را بافرهنـگ     مي سرماية فرهنگييك  برابرو خود را در است آمده 
پيش رو دارد برايش آشناست و رمزگان آن كند جهان اجتماعي كه  داند، احساس مي مي

). صحبت از نقالي است و فضا فضاي كلام است، فضاي مردانة ăāنروال شناسد ( را مي
 انـد و سـراپاگوش. نقـالْ    كلام. چون هم نقال مرد است و هم شنوندگان او؛ همه ساكت

د و بايـد نقـالي را شـروع كن ـ   جرعة فنجاني قهـوه   از نوشيدن جرعه پسجواني است كه 
سرا نيست، بلكه داستاني مذهبي، حماسي يا  سنجيده و شمرده داستان را نقل كند. او داستان

هاي نقـال،   براي شنيدن داستان ).Āþā -ĀþĂكند ( ساعته نقل مي عاشقانه را در چهار پردة نيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Claude Pichois 
2. Aziyadé 
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اند تـا از   خانه جمع شده خانه، انبوهي از جمعيت هم دم در قهوه علاوه بر مشتريان قهوه
ن داستان لذت ببرند. خواننده از طرفي شاهد تقسيم ساختاري فضا از نگاه بورديـو  شنيد
» هـا  براي زن ،يعني چهارديواري ،فضاهاي عمومي براي مردها و خصوصي«يعني است،

آن  ةگو در مفهوم گستردو تعريف گفتاين فضا در چارچوب از طرفي هم  .)üĂ شويره(
در ايـن حالـت   «: گيرد پردازان معاصر، قرار مي يهترين نظر ،يكي از بزرگ "از نظر باختين

گو نه فقط ارتباط كلامي مستقيم و شفاهي بين دو شخص، بلكه هر گونه ارتبـاط  و گفت
 از اينجاسـت كـه  . )ăü به نقل از: تودوروف» (گيرد زباني به هرشكل ممكن را در بر مي

نوعي قيـاس ضـمنيِ   كرده در فرهنگ]  [نقاليِ جاخوش هر پاره گفتار روزمره و معمول«
كند كه تنها آنان كه به افق اجتماعي  عيني و اجتماعي است و مانند كلمة رمزي عمل مي

  .)Ăă(همان  »ندا واحدي تعلق دارند، از آن آگاه
بوده  ،ها در جوامع شرقي، از جمله ايران خانه، فضايي است كه سده فضاي كلام قهوه

خانـه كـاربري چايخانـه را     امروز قهـوه  و نقشي پررنگ در روابط اجتماعي داشته است.
توسط كاشف السلطنه و كشت و به  يعني رسيدن چاي به ايران ،دارد، اما تا سدة گذشته

حجمِ پررنگي بود كه بـا آن از   خانه، همان قهوة كم برداشت و مصرف آن، نوشيدنيِ قهوه
ــي ــذيرايي م ــوه مشــتريان پ ــود.   شــد. غــذاي قه ــه هــم بســيار مختصــر و ســاده ب خان

، اوقات فراغت خـود را در  وجود نداشتنشينان، زماني كه هيچ رسانة گروهي  خانه قهوه
تبـادل اخبـار و بحـث دربـارة مسـائل روز و       و كردند وشنود سپري مي اين فضاي گفت

هايشان را از سـكويي   ها رجزخواني ها و داش شد. لوطي جا مطرح مي مسائل محل همان
خـواني،   پـرده  خـواني و نقـالي،   زدند و براي شاهنامه خانه فرياد مي به سكوي ديگر قهوه

خانـه همچنـين    خانه وجـود نداشـت. قهـوه    بازي و كشيدن قليان جايي بهتر از قهوه ترنا
 ،بضاعتي كه توان اجارة حجره در كاروانسرا را نداشتند خوابگاهي بود براي مسافران كم
به ايران آمـد و چهـارده    ûăÿāكه در سال  ،امريكايي 2يا مسافراني همچون ترنس اودانل

ي بـراي اسـتراحت   يهمراهـانش جـا  بـا  سال در شيراز زندگي كرد، و چون در سـفري  
  هاي سرراهي به صبح رساندند.  خانه نداشتند، شب را در يكي از قهوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mikhail Bakhtin 
2. Terence OʼDonnell 
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با نور چراغ زنبوري روشن شـده بـود، مثـل غـار بـه نظـر       و خانه كه زير يك درخت بود  قهوه
خانه به عنوان نظـر   از نعل درگاه قهوه شده ك عجيب از بذرهاي رنگرسيد. يك قاب برچين مي

آمد كه براي دفع چشم بد دود كـرده بودنـد... در همـان     قرباني آويزان بود. بوي سداب نيز مي
سبز و كت منـدرس مخصـوص مهمانـداران     ةخانه پيرمرد متبسمي با عمام لحظه، از داخل قهوه

به طرف ما آمد. با خوشرويي استقبال مفصلي كـرد. يـك    كنان هاي طلايي رقص كشتي با دكمه
  بار ديگر احساس كرديم كه در سرزمين زندگان هستيم...

ما را گرفت و روي هم تلنبار كرد و بعد با شدت  ةبار و بن ةها و بقي كنان رختخوابپيرمرد تقلا
خانه  يم. كف قهوهبه چراغ زنبوري تلنبه زد. روشنايي كه بيشتر شد، ديديم كه در چه جايي هست

خاكي بود و دورتادور ديوار سكوهايي از خشت براي پهن كردن رختخواب ساخته شـده بـود.   
  )Ăā اودانل( خانه هم از حصير و تيرهاي سپيدار بود... سقف قهوه

ها يـك   خانه كه از گذشته در چنين فضايي حضور زنان غيرممكن بود. بدين ترتيب قهوه
اي بـي نيـاز از    حيطي مردانه هم بود و هست، بـه گونـه  شك م قطب اجتماعي بود و بي

 مدارانـه در فضـاي خـود بازتاباننـدة    حضور مردانه و نگاه مردبه واسطة دليل و حجت، 
  شود طبيعي و معمولي. نظمي مي

) در ûýþü( زنـدگاني شـاه عبـاس    جلـدي  پـنج  كتـاب  منصراالله فلسفي در جلـد دو 
ثار داستاني بسياري از نويسـندگان ايرانـي هـم    . در آكند نقل ميخانه  هايي از قهوه بخش

خانه است كه پرداختن به آن مجـال ديگـري    تصوير يا تصاويري از قهوهشاهد خواننده 
  طلبد. مي

مسافرِ نويسـنده حاصـل    نگاريِ نويسي يا خاطره گونه كه در پيش آمد، سفرنامه همان
مـيلادي   مهفده ز سدةه اهاي مسافري بيگانه، ك كرده در يادداشت نگاهي است جاخوش

در اروپا رونق گرفت. البته ناصـر خسـرو قباديـاني بسـيار پيشـتر از مسـافران اروپـايي        
ناصر خسرو كـه بـه    ةطور. در آن بخش از سفرنام سفرنامه نوشت؛ ابن بطوطه هم همين

كنـد، امـا    عه و كاروانسراهاي هـر شـهر يـاد مـي    شود، او از مساجد جم ايران مربوط مي
گرفت كه در آن زمان در ايران هنوز  توان فرض خانه ندارد. بنابراين مي قهوهاي به  اشاره
 اشـاره بـه  تـوان   مرور و از دوران صـفويه اسـت كـه مـي    خانه داير نبوده است. به  قهوه
روال اشـاره دارد، ايـن مكـانِ        ها شاهد بود. همان ها را در سفرنامه خانه قهوه گونـه كـه نـ

البته نبايد فراموش كـرد كـه از    .يان اهميت خاصي داردگردهمايي اجتماعي براي اروپاي
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ار بودند و دوران صفويه تا اواخر دورة قاجار در ايران اغلب مسافران اروپايي مهمان درب
  افتاد. خانه مي كمتر گذارشان به قهوه

خانه و كاربري آن در جامعة ايراني دارد، سـفرنامة   اي كه اشاره به قهوه نخستين سفرنامه
، يعني در زمـان شـاه عبـاس در ايـران     ûĀüýتا  ûĀûāايتاليايي است كه از  "ةدلاوالپيترو 

   گويد: گل سرخ است و مي از سفرنامة او صحبت از جشن بهارة بود. در بخشي
روزي در امـاكن عمـومي و بـه خصـوص      ... عبارت است از رقص و آوازهاي نامأنوس شـبانه 

هـا و سـرگرم كـردن     خانـه  قص در اماكن عمومي و قهوهها... جواناني كه حرفة آنها ر خانه قهوه
هايي پـر از   كنند و طبق اي آنان را همراهي مي مردم با بازي و مسخرگي است، در حالي كه عده

گلُ بر سر و شمع فراوان و چراغ و مشعل به دست دارند، با خنده و تفريح به سر و روي مردم 
  ).  āüله كنند (دلاوا پاشند و درخواست پول مي گلُ مي

گيري دارد. اما با تأكيد بر نظر بورديو، مـا در   به نظر مي رسد دلاواله اشاره به مراسم گلاب
دهد ميان صـداها   امكان مي«اينجا با رمزگشايي از يك رمزگان سروكار داريم؛ با چيزي كه 

» ندبخش ـ نظامي از هنجارهايي كه به رفتارهاي زباني نظم مي«و  »و معاني توازن ايجاد شود
يـابيم كـه    وگويي باختين درمـي  آورد. بنابراين همپا با منطق گفت ) به وجود ميüā(بورديو 

گاه خارج از پيونـد آن بـا موقعيـت ملمـوس و موجـود قابـل درك و        ارتباط كلامي هيچ«
) يك مسافر بيگانه، با كنجكاوي، شاهد مراسمي اسـت كـه   ăú(تودوروف » توضيح نيست
شك اين مراسم همـراه بـا    گيرد، اما بي را در نظر مي» گل سرخ جشن بهارة«براي آن واژة 

  درك و معنادار بوده است. دهندة آن براي ايرانيِ آن زمان قابل تمامي رفتارهاي شكل
خانـه و فضـاي    مـيلادي از قهـوه   مهفـده  ةتصويري كه دلاواله در نيمة نخست سد

فضايي پرآمدوشد بوده و يكي خانه  دهد حاكي از آن است كه قهوه حاكم بر آن ارائه مي
هاي مهم آن، براي زمان خود، برگزاري مراسمي ويژه بـراي سـرگرمي مـردم     از كاربري
  بوده است.

تـا   ûĀýüهـاي   ، فرستادة لويي چهاردهم، پس از دلاواله و بـين سـال  #ژان باتيست تاورنيه
ûĀĀĂهـاي   نگاري ، خاطره، چند بار به ايران سفر كرد كه حاصل آن، علاوه بر معاملات تجاري

كند. در دورة صـفوي و در دربـار    ياد مي» باشي چي قهوه«هايش از  نگاري اوست. او در خاطره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pietro Della Valle 
2. Jean Baptiste Tavernier 
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گويــد:  كردنــد. تاورنيــه مــي هــا آبدارخانــة دربــار را اداره مــي »باشــي چــي  قهــوه«پادشــاهان، 
ان هاي ديگـري اسـت كـه ايراني ـ    باشي كسي است كه ناظر بر قهوه و گلاب و عرق چي قهوه«

گيرند. اما گـلاب خيلـي    هاي درخت بيدمشك مي نوشند، مانند عرق بيدمشك كه از غنچه مي
). پـس ايـن   üþă(تاورنيه » شود خوشگوار است، زيرا مانند گلاب ما از گل خشك تقطير نمي

منصبي است كه تا آن زمان جايگاه اجتماعي نداشته است. تاورنيه در جاي ديگري از سفرنامة 
آورنـد قليـان و قهـوه     معمولاً اولين چيزي كه[ ايرانيان] سرسفرة پـذيرايي مـي  «گويد:  خود مي

دهد. از اين دوره بـه بعـد    ). سپس تعريف مفصلي از قليان و نحوة كشيدن آن ميýúă» (است
شود. بورديو در تعريف سـرماية   مي اي نمادين سرمايهتوان گفت قليان  است كه به جرأت مي

بازشناسي مشروعيت موضع كسي است كه آن را در اختيار دارد. حاصل «نمادين آورده است: 
گردد. پس سـرماية نمـادين بـه     پس تسلط آن كس به ديگران به دليل همين مالكيت محرز مي

). به همين شكل رقابت براي داشتن قليان طـلا  ûúû(شويره » كند نگاه ديگران بستگي پيدا مي
ها. تصـاويري   لاتر در اجتماع و محرز كردن مالكيتشود براي تأييد موضع با يا نقره رقابتي مي

  ها. از قهوه خوردن و قليان كشيدن در همين دوران خود گواهي است بر اين رقابت
نوشـته  اي دوازده جلـدي   كه ملقب به تاجر شاه بود، سفرنامه ،فرانسوي "ژان شاردن

ر ايـران اسـت.   د، ûĀāāتا  ûĀāýو  ûĀāúتا  ûĀĀþهاي  كه حاصل دو اقامت او، بين سال
  خانه آورده است: شاردن در شرح قهوه

خانـه فضـاي بسـيار وسـيع و      وقت گذراندن و قهوه خوردن. قهـوه  خانه جايي است براي قهوه
تر است، زيرا هم ميعادگاه است و هم جايي  باصفايي دارد و از هرجاي ديگر شهر بهتر و جالب

اند، و  ها حوض آبي ساخته هخان قهوه گذراني. در شهرهاي بزرگ، در وسط اين است براي وقت
انـد.   بينيد كه مردم روي اين سكوها نشسـته  هايي از سنگ يا چوب را مي دور حوض سكودورتا
شود روي  ها از اول صبح تا آخر شب به روي همه باز است و هر كه وارد مي خانه اين قهوه درِ

هاست كه مردم در كنار  خانه ن قهوهآورند. و در اي درنگ براي او قهوه مي نشيند و بي سكويي مي
گويند و دربارة سياست و حكومت در كمـال   نشينند و خبرهاي روز را براي همديگر مي هم مي

هـاي ديگـر كـه منـع شـرع ندارنـد،        اي نيز به بازي شطرنج يا بازي زنند و عده آزادي حرف مي
اي  يـد و در گوشـه  آ ها درويش يا مـلا يـا شـاعري مـي     شوند و در بعضي از ساعت مشغول مي

  خواند. كند يا شعر مي ايستد و موعظه مي نشيند يا مي مي
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1. Jean Chardin 
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گويد و  دهند و هر كس سخن خود را مي درويش و ملا بيشتر به حاضران درس اخلاق مي
توان گفت كه آزادي در اين  كند، و مي كند، ديگري داستاني روايت مي يكي موعظه مي رود... مي

كنـد،   اندازد و تحقير نمي ديگري را دست نمي كس بيشتر است. هيچ ها از هرجاي دنيا خانه قهوه
خواهد گـوش بسـپارد و حتـي كسـاني كـه       بلكه هركس آزاد است به دلخواه خود به هركه مي

حـال  دهنـد. بـه هر   كـس گـوش نمـي    هاي ديگري هستند به هـيچ  مشغول بازي شطرنج يا بازي
خوانـد، كـلام خـود را بـا ايـن       شعري ميدهد يا  گويد، پند و اندرزي مي كس كه سخني ميهر

 »هرچه بايد بگويم گفتم، و اميـدوارم خداونـد يـار و نگهـدار شـما باشـد!      «كند:  جمله تمام مي
پـذيرد و   كند و هركس هرچه به او بدهد مـي  سپس در كمال تواضع درخواست كمك مادي مي

ه ديگر به او اجـازة ورود  خان كند. چون اگر غير از اين بكند صاحب قهوه بيش از آن مطالبه نمي
  .)ûûÿ-ûûā شاردن( نخواهد داد

خانـه اسـت كـه از مسـافرانِ      ترين و زيباترين تصاوير موجود از قهـوه  اين يكي از كامل
خانه  به يادگار مانده است. شاردن از نخستين كساني است كه قهوه منويسندة سدة هفده

گاه خـارج از پيونـد آن بـا     ط كلامي هيچارتبا«داند، زيرا فهميده بود كه  مي» فضاي كلام«را 
  ).ăú(باختين، به نقل از: تودوروف » درك و توضيح نيست موقعيت ملموس و موجود قابل

شـاه، كنـت دو    ، مقارن با سلطنت ناصرالدينمسدة نوزده و در ،اما دويست سال بعد
 يفتوص ـكه مدتي را در ايران همراه با يك هيأت سياسـي فرانسـوي گذرانـد،     "گوبينو

  گويد: دهد. او مي ميبه دست ديگري 
ها مـردم را   خانه ها مثل تركيه در قهوه گرد است. سابقاً نقال هاي دوره هاي تهران پر از نقال كوچه

 ،ها به دستور اميرنظـام تعطيـل شـد    خانه كردند و اما چند سال پيش قهوه دور خودشان جمع مي
كردند. از آن تـاريخ بـه    دولت مخالفت ميشد و با كارهاي  چون در آنها صحبت از سياست مي

ميدان نوعي انبـار بـا تيـر و     اند. اما در محل وسيعي نزديك سبزه ها باز نشده خانه بعد ديگر قهوه
اند كه اطرافش باز است و پيرامون آن سكوهايي احداث شده كه دويست تا سيصد  تخته ساخته

اند و از صبح تا شـب   يك تختگاه درست كردهدر ته انبار توانند روي آن چمباتمه بزنند.  نفر مي
  .)ýüĂ گوبينو( كنند نقالان و شنوندگان اين محل را پر مي

به تفاوت ميـان   ة اواشار .رسد اشارة گوبينو به تكية دولت باشد و كاربري آن به نظر مي
  است. نيز جالب توجه قاجار رةآزادي كلام بيشتر در دورة صفويه و خُسران آن در دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joseph Arthur de Gobineau 
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هاي بسياري از   شاه نوشيدن قهوه و چاي، هر دو، در دربار و خانه ناصرالدين در عهد
هـايي در    خانـه  ها يـا قهـوه    روحانيان، اعيان و رجال درباري معمول شد. اينان آبدارخانه

كنـان   چاق چيان و قليان ها، قهوه  هاي خود برپا كرده بودند. در اين آبدارخانه دربار و خانه
باشي يا آبدارباشـي بـه    چي دار و قهوه چي و قليان  قهوه چي، غلام ي قهوهها ماهر با منصب

اي در  العابدين مراغـه  خانه را زين كار گمارده شده بودند. بهترين تصوير از اين نوع قهوه
  آورده است: بيك سياحتنامة ابراهيمنگاري خيالي خود با عنوان  خاطره

دام قليان چپوق بـه ازدحـام و تعجيـل تمـام كـه      يكدفعه ديدم كه ده دوازده نفر در دست هر ك
يك از اينان دواند داخل تالار شدند. در داخل نيز هر گويي از پشت سر دشمن مهيبي آنان را مي

خواست به ديگري سبقت گيرد به طوري كه كمي نمانده بود به همديگر برخـورده بيفتنـد...    مي
و سخنان نامربوط است كه  هاي غليظ دشنام خانه قيل و قال است. هي در آن اثناء ديدم در قهوه

شود. من از شنيدن ايـن مهمـلات و سـخنان زشـت بـازاري       هاي مختلف ردوبدل مي به آهنگ
متعجب گشته از رفيق خود پرسيدم كه اين چه هنگامه است. گفت باش تا بعد به شما بگـويم.  

هـاي سـخت كـه     دشـنام وقـال و   ني كه برگشتيم در راه گفت آن قيلپس از اختتام مجلس مهما
خواستند در تقديم قليـان بـه    شد در ميان نوكران آقايان بود كه هركدام از ايشان مي بدل ميردو

تر به مجلـس داخـل كردنـد     آقايان خود بر ديگري سبقت جويند زيرا كه قليان هركسي را پيش
  .)üÿă اي مراغه( دليل بلندي مقام و شأن اوست

بـه رسـميت شـناختن    « و سرماية نمادين برابر يكر در در اين تصوير، خواننده بار ديگ
  گيرد. ) قرار ميûúüشويره ( »سرماية نمادين از جانب شخص زير سلطه

در سفري از ژنو به هندوستان از ايـران نيـز گذشـت و     ûăÿý-ûăÿþنيكلا بوويه در 
كـه در نـوع خـود كتـابي اسـت ارزشـمند و        رسـم دنيـا  خاطرات اين سفر شد كتـاب  

ترين اشـارات اسـت.    لمس ويكم قابل قرن بيست اد. اشارات بوويه براي خوانندةستنا قابل
بلكـه در   ،كند كه نه تنهـا در روسـتاها و شـهرهاي كوچـك     بوويه فضايي را معرفي مي

  توان ديد: شهرها هم مي هايي از كلان محله
جـا   بهجاشدند، طناب مخصوص بلند كردن و  گروه لرزان وارد چايخانه مي گروه هاي ظهر طرف

هـايي   نشسـتند و زيرزبـاني اشـاره    كردن بارها به گردنشان آويزان بود. پشت ميزهاي چوبي مي
ها هيچ نشاني از سن و  شان بلند بود. چهره هاي مندرس بخار از لباس .داشتند حاكي از رضايت

ي افتاد كه برق خـودش را داشـت. نـرد بـاز     شده مي سياه هاي كهنة آدم ياد قابلمه سال نداشت.



 خانه: فضايي مردانه...  آبخوست قهوه    Ă/û 18ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

هـا پايشـان را تـوي     كشيدند... بعضـي  كردند و چاي را از نعلبكي با يك هورت بلند سر مي مي
تر بود  راه بههايي هم كه وضعشان روهايشان آرام بگيرد. آن گذاشتند تا تاول آب ولرم مي حوضچة

تـرين   كردند. شعر، اين بـزرگ  زدند و بين دو سرفه شعري زمزمه مي هاي محكم به قليان مي پك
  .)ûāþبوويه ( گذشته موفقيت ايرانيان در هزارة

. اسـت  در اينجا بوويه واژة چايخانه را به كار برده و در متن فرانسه هم همـين را آورده 
را بـه  » چايخانـه «، نقل به معنـا  ،رود، اما بوويه خانه بيشتر به كار مي قهوه ةامروز هم واژ

است. باربراني خسته از كار سنگين، خانه همان فضاي مردانه  كار برده است. فضاي قهوه
اند. نوشيدن چـاي، بـازي    خانه آمده در قلب زمستاني سرد براي استراحتي كوتاه به قهوه

فرهنگي است از آنچه براي مخاطب ايراني  اي هشعر مجموع ةنرد، پك به قليان، و زمزم
ايي كـه در  ه اي از سخن مجموعه« شود درك است و از آن گفتن و از آن شنيدن مي قابل

 »اند و هر گوينده بايد موقعيت خود را نسبت به آنها تعيين كند خاطرة جمعي حفظ شده
  .)ă(تودوروف 

  
  نتيجه

 هاي مسـافرانِ نويسـنده   نويسي ها يا خاطره خانه در سفرنامه نگاهي كوتاه به حضور قهوه
هـاي   اي باشد بـر نقـش يكـي از آبخوسـت     يا نويسندگانِ مسافر مجالي شد تا يادآوري

فضايي كه با توجه بـه سـاختار جامعـة شـرقي فضـايي       ،مطرح شهري در ايران و شرق
خانه، اين فضـاي   چندان دور قهوه هايي نه شود و فضاي كلام. تا سال مردانه محسوب مي

هـا   اي محلـه  از كار روزانه براي خوردن چاي و گپي بـا هـم   پسمردانه، جايي كه مردان 
رونـق گذشـتة خـود را حفـظ كـرده بـود. نقـالي و         شـدند، همچنـان   دور هم جمع مي

خانه بود. دستفروشـان كـالاي خـود را     كنندة رايج قهوه هاي سرگرم خواني از برنامه پرده
جا پيـدايش   همانبودند كردند و كساني كه دنبال كار يا دنبال كارگر  جا عرضه مي همان
نقـالي  باز شد، ها  خانه قهوه راديو و پس از آن تلويزيون به هنگامي كه پايكردند. اما  مي

اي استاداني همانند قوللر آغاسي ميراث ارزشـمند آن   خانه كه نقاشي قهوه(خواني  و پرده
 خانه تغيير كـرد و ايـن فضـاي اجتمـاعيِ     . نگاه به قهوهرخت بستها  خانه از قهوه )شد

سـت  اين در حالي ا .رفته يا ارزشي كاذب پرارزش گذشته فضايي شد با ارزشي ازدست
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جمعي شهروندان را  ةكه شهرها با تمام عناصر فرهنگي كه در آن جمع شده است خاطر
انـد.   ها و حال و هوايشـان شـكل گرفتـه    سازند، خاطراتي كه در پيوند با اشيا و مكان مي

بي شك بر خوانندگان آنها نيز اثرگذار  ،اند خاطراتي كه بر مسافرانِ نويسنده اثرگذار بوده
به يادآوري خاطرات جمعي كمك به تـداوم آن اسـت و    نونه پرداختخواهند بود. هرگ

  . شدرنتيجه مانع فراموش شدن
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   اقتباس در رسانه
 سـنتاباربارا،  ، دانشـگاه و ادبيات انگليسيزبان  رشتةبازنشستة استاد (پورتر ابوت 

  )كانادا ،پورت نورت
  ")اراك ، دانشگاهزبان و ادبيات انگليسي استاديار رشتة( ترجمة ابوالفضل حري

  
  
  

  مقدمة مترجم
است كه همين مترجم 2008( 2مقدمة كمبريج بر روايتفصل نهم از كتاب  اين جستار (

 فصـل دارد كـه هـر فصـلْ     14 در اصـل  3بـوت برگردانده است. كتاب اآن را به فارسي 
هـاي مترتـب بـر روايـت را بررسـي       هاي اصلي روايت و/ يا كاركردها و قابليـت  لفهؤم

آيد روايت و/يا روايتگري، مـرز مشـترك ميـان ادبيـات و      آنجا كه به نظر ميكند. از  مي
به سـينما  گذار از ادبيات  ةبوت در فصل نهم اقتباس را به مثاباشود،  سينما محسوب مي

از ايـن رو،   شـود.  كه در اصل، گذاري تراژانري محسـوب مـي   است ه درآوردهلعابه مط
سپس، به تبعيت از دادلي انـدرو  كند؛  از اقتباس به منزلة تخريبي خلاقانه ياد مي نخست

شناسـد. در   را از هم بازمي ،پذيري گيري، پيوندپذيري، و تبديل يعني وام ،سه نوع اقتباس
كننـد، سـخن بـه     كه در گذار از ادبيات به سينما تغييراتي مي ،ها لفهؤبرخي م ادامه نيز از
هاي تداوم و سرعت كه به مقولة زمان و پرداخت  لفهؤله است: مماز آن ج آورد؛ ميان مي

ــوط مــي  ــان در ايــن دو رســانه مرب ــردازي،  شــود، شخصــيت و شخصــيت زم ــان، پ زب
  .ها گسستشدگي و  كانوني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: horri2004tr@gmail.com 
2. The Cambridge Introduction to Narrative 
3. H. Porter Abbott 
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  ب خلاقانهاقتباس به منزلة تخري
، ايـن آزادي  استدر توليد آثار نمايشي آزادي عمل خلاقانة ميان متن و اجرا بسيار  اگر

گريـزي هـم   شود.  گذرد، دوچندان مي عمل آنگاه كه اقتباس از حد و حصر رسانه درمي
ضـعيف از اثـر اصـلي    » برگرداني« فيلم يا نمايش فلان كنند كه شكوه مي نيست. ناقداني

خبـر باشـند كـه اقتبـاس در رسـانه برگـردان در        از اين حقيقت بـي است، ممكن است 
مـوي اثـر اصـلي سـر از      ترين معناي كلمه است. در حقيقت، گاه برگردان موبـه  گسترده

سده پيش، جورج بلوستون، اين موضع سفت و سخت را اتخـاذ   آورد. نيم ناكامي در مي
كند تخريب مي«اصل اثر را  كرد كه اقتباس:«  
دهد اين است كه او اصلاً كاري به  كند، آنچه رخ مي يلمسازي از يك رمان اقتباس ميكه ف زماني

كند، نوعي بازگزاري يا نقل به معناي رمان اسـت و در واقـع،    خود رمان ندارد. آنچه اقتباس مي
ايم كـه چگونـه    در دست فيلمساز است....هميشه ديده اي همادة خام اوليه و خميرماي اصل رمانْ
آنچه به حد وافي به ديده نيامده ايـن اسـت كـه    ». تباه كرده است«يف رماني برتر را فيلمي ضع

تـرين معنـاي كلمـه،     از سر ناچـاري و نـاگزيري اسـت. در كامـل     ها اين قبيل تباهي و تخريب
فيلمساز 1اي ذيحق است نويسنده مترجم و ديلماج نويسنده نيست، بلكه خود.  

، #سـينمايي مصـداق دارد. بـه گفتـة بـلا بـلاش      در آثار  اين امر هم در آثار نمايشي و هم
، بـه  $شكسپير با خواندن داسـتاني از مـاتئو بانـدلوّ   «كارگردان و از جمله پيشگامان نقد سينما، 

بلكه صرفاً شـيفتة اصـل داسـتاني     ،سرايي، توجه نكرد در مقام شاهكار داستان ،شكل هنري آن
گران، اگر فرضاً نيك مرد هم باشند، بـاز   اقتباس. به ديگر سخن، &»شد شد كه در آن روايت مي

برنـد و آنچـه را نخواهنـد، برجـاي      آنچه را بخواهند، به يغمـا مـي   ؛كنند اند؛ تقليد نمي مهاجم
يـر (يعنـي اقتبـاس)     قبلي كتابگذارند. راستش، در فصل  مي كه داستان همينگوي را آزادانه تفس

  كم، خواستم كه به يغما ببرم). به يغما بردم (يا دستخواستم،  آنچه را مي از داستان كردم، من نيز
. بسـياري از  رونـد  مياين موضوع  سراغ بهپردازان با ترس و لرز  كارگردانان و نظريه

هاي بلاش و بلوستون كاملاً موافـق   ) با گفتهûăþĂ-ûăĀü» (موج نو«كارگردانان سينماي 
فـيلم هـيچ   «رفت كه اعلام كـرد  كارگردان سوئدي تا آنجا پيش  ،اينگمار برگمان بودند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bluestone, George. Novels into Film. Berkeley: University of California Press, 1957. p.62. 
2. Béla Balázs 
3. Matteo Bandello (1480-1562) 
4. ibid. 63. 
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ارتباطي با ادبيات ندارد؛ خصلت و جوهرة اين دو هنر معمولاً در تضاد با يكديگر قـرار  
عصاتر ادبيات را به فيلم ارتباط داده اسـت. او   به دست #. به تازگي، آنتوني مينگلا"»دارند

 &سميتيپاتريشيا ها اثر ،$پلي بااستعداديآقاي رهاي خود در اقتباس از رمان  كه از تجربه
مانـد،   اي كه در دهانتان باقي مي و مزه نوشيد شربتي را مي«گويد، معتقد است:  سخن مي

. بـا ايـن حـال، برخـي ديگـر از      )»بـرد  همان چيزي است كه شما را در كارتان پيش مي
كننـد كـه بـه     استدلال مـي  +و دادلي انَدرو *مانند آندره بازن ،پردازان كارگردانان و نظريه

ها بهتر است به ارتباط ميان آنهـا و   هاي پرناشدني ميان رسانه جاي سخن گفتن از فاصله
 8يزنشـتاين احتي همزيستي خلاقانة آنها بينديشيم. در همين حال و هواست كه سرگئي 

دوران دهد كه چگونه غـول   نويسد و نشان مي خود را مي انةمقالة پيشگام ûăþþبه سال 
فرا گرفت كه حتي  ينويس مانراش را از  ، شگرد فيلمسازي-يثد. و. گريف ،سينما آغازين

. و در همين حـال  !"سينما روي در نقاب خاك كشيده بود: چارلز ديكنزاختراع پيش از 
 ناپـذيري آثـار   هـا و تخطـي   خواهد نزاع ميان جوهر رسانه و هواست كه دادلي اَندرو مي

ها چـه حرفـي بـراي     دربارة رسانه ها ببينيم اقتباس در عوض تاهنري پايان پذيرد  ةيگان
  كنيم. بينيم و ارتباط برقرار مي كه ما چگونه مي گفتن دارند و دربارة اين

  
 $"پذيري، تبديل#"، پيوندپذيري""وامگيري

دادلي اندرو سه نوع مختلف از اقتباس فـيلم را كـه بـراي حـوزة اقتبـاس در رسـانه       
ه به مقولة بينامتنيت انواع هنـري  گيري ك ) وامû :شناسد راهگشاست، از يكديگر بازمي

هـا و   هـا، نگـره   نزديك است، نوعي تصرف از سر اتفاق و نـه چنـدان دقيـق داسـتان    
) üهايي است كه به ظاهر در هرگونـه كـنش خلاقانـه امـري نـاگزير اسـت.        موقعيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bergman, Ingmar. "Introduction: Bergman Discusses Film-Making," in Four Screenplays of Ingmar 
Bergman. trans. Lars Malmstrom and David Kushner. NewYork: Simon and Schuster, 1960. p. xvii. 

2. Anthony Minghella 
3. The Talented Mr. Ripley 
4. Patricia Highsmith 
5. Rich, Frank. "American Pseudo". New York Times Magazine (December 1, 1999):12. 
6. André Bazin 
7. Dudley Andrew 
8. Sergei Eisenstein 
9. D. W. Griffith 
10. Eisenstein, Sergei. "Dickens, Griffith, and the Film Today" in Film Form: Essays in Film Theory. 
trans. Jay Layda. Cleveland: World Publishing, 1957. pp. 195-255. 

11. borrowing 
12. intersecting 
13. transforming 
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تـا حـد امكـان،     ،دهد كه فيلمساز بر آن است بـه اصـل اثـر   پيوندپذيري زماني رخ مي
گيرد تا بافت و جهان اصـلي   از اين رو، از رسانة متفاوت سينما بهره مينزديك شود و 

خـاطرات  از كتـاب   "تا حد امكان، وفادارانه ارائه كند. اندرو نسخة سينمايي برسـون  ،را
اين فيلم نوعي «كند:  را شاهد مثال پيوندپذيري ذكر مي $به قلم برنانوس #كشيش روستا

ا تلطيف كرده است. طبيعي است كه برنانوس در تجربة متن اصلي است كه سينما آن ر
رمانش خيلي از زواياي تاريك را روشن نكرده، اما آن زوايايي نيز كه در فـيلم برسـون   

برنـانوس  گيرند، فقط از آن شخص برنانوس است و اين يعني  در معرض ديد قرار مي
تمـام و كمـال    پذيري نوعي اقتباس است كه در آن از قدرت ) تبديلý. &»از نگاه سينما

شود تا هم وفاداري به اصل متن رعايت شود و  شگردها و امكانات سينمايي استفاده مي
  .)دشوهاي جامع در رسانة جديد لحاظ در عين حال، تغيير و تبديل ،هم

كه ناقدي بتواند بر اساس وفاداري به متن اصلي دربارة يـك اثـر    از اين رو، براي آن
ست يـا  هوفاداري به متن اصلي  ص كند كه آيا اصلاً هدفقضاوت كند، اول بايد مشخ

هـا   البته اين مـلاك ها سراغ بگيرد.  نيست. اگر وفاداري ملاك نيست، بايد از ساير ملاك
اي با متن اصلي را در دل خود داشته باشند. اقتباس ممكـن   ممكن است همچنان مقايسه

مانند اينهـا چيـزي كمتـر يـا      است از لحاظ جامع بودن، احساساتي بودن، مفرح بودن و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bresson 
2. Diary of a Country Priest 
3. Bernanos 

فرد بودن متن اصلي در فرايند اقتباس عمـداً بـدون تغييـر     در اين نوع اقتباس منحصر به«سخن كامل اندرو اين است:  .&
پـردازد.   ناپـذير مـي   سـازش غايـت   ماند. در واقع، سينما با سازوكاري جداگانه به ثبت رويارويي خود با متني به باقي مي

اثر برسون، شاهد مثالي گوياست. آندره بازن كه پشـتيبان ايـن فـيلم و ايـن نـوع      ، خاطرات كشيش روستاشك فيلم  بي
نويسي  جا كه برسون سبك خاطره . از آندهد گفت در اين فيلم اقتباسي فراتر از انكسار متن اصلي رخ مي اقتباس بود، مي

كه بخواهد همه چيز را نشان بدهد، يا به نحوي همة متن اصلي را به زبـان   و از اين كند ظ ميبرنانوس را در فيلمش حف
توان، ضمن  شود. مي گويد فيلم برسون رماني است كه از منظر سينما روايت مي ، بازن ميورزد سينما برگرداند، امتناع مي

مانـد كـه    گفت كه اثر هنري اوليه بـه چلچراغـي مـي    بندد، چنين ترين استعاراتي كه بازن به كار مي تعميم يكي از جامع
كه سينما رعـد غرانـي اسـت كـه      آن  بافته، اما كاملاً مصنوع آن است، حال اش نتيجة چينش اجزاي درهم زيبايي ظاهري

دهـد. فصـل    جذابيتش نه به سبب ريخت و كيفيت نوري، بلكه به سبب آن چيزي است كه از زواياي تاريك نشان مـي 
فرد سينما آن را تلطيف كـرده   برسون و چلچراغ رمان برنانوس اثري را پديد آورده كه باريكة نور منحصر بهپيوند رعد 

است. ظاهراً برنانوس در رمانش بسياري از زواياي تاريك را روشن نكرده، اما آن زوايايي نيز كـه در فـيلم برسـون در    
 م.». برنانوس از نگاه سينمايعني ديد قرار گرفته، فقط از آن شخص برنانوس است و اين معرض 

5. Andrew, Dudley. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford University Press, 1984. pp. 98-104. 
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 #هياهوي بسيار براي هيچ، "رومئو و ژوليتهاي  نمايش بيشتر از متن اصلي داشته باشد.
هاي كوتاه ماتئو باندلّو كه شكسپير بـه يغمـا    از بسياري جهات بر رمان $شب دوازدهمو 

ريلوس تشكسپير، چندان بر  &يتريلوس و كرسيدابرد، برتري دارند. با اين حال، نمايش 
هـا و نيـات    برتري ندارد. اما در پرتو شـناخت مـا از انگيـزه    *جفري چاوسر )يو كريسيدا

شكسپير، اگر بگوييم او آثاري را كه به يغما برده، درسـت برنگردانـده، يـا تمـام و كمـال      
  ايم. ادراك نكرده يا جانب انصاف را رعايت نكرده، انتقادي صائب و معتبر ارائه نكرده

كاملاً مفهوم است كه چرا اين نوع انتقاد تا اين ميزان متعارف و معمول است. با اين حال، 
بندي آثار است. زمـاني كـه بكـت شـكوه كـرد كـه        ل اين امر، يكي بحث عنوانياز جمله دلا

، ديگـر اثـر او نيسـت، شـكوة او دربـارة      كه در هلند اجرا شده بـود  +گودو ةنمايش تماماً زنان
كاملاً بجا و پذيرفتني است. حتي اگر يك زن نيـز بـه جمـع     ,ر گودودر انتظانمايشي با عنوان 
. گرچـه  آيـد  اضافه شود، تغييراتي بنيادين در نمايش پيش مي در انتظار گودو بازيگران نمايش

شـد در   شـود كـه آيـا بـه طريقـي نمـي       حكم نداد، اين پرسش مطرح مـي  بكتدادگاه به نفع 
براي نمونه، هم  .اشاره كرد جراي هلندي از متن بكتبه تمايز اين ا هاي اجراي نمايش فرامتن

، به مخاطب گفت »)نمايشي از بكت بر اساس«در عنوان نمايش و هم در معرفي نويسنده (مثلاً 
 انـد.  ها دو اثر مجزا هستند و به توسط دو مجموعه عوامل خلاقـة جداگانـه پديـد آمـده    كه اين

دسـت بـه اقتبـاس از روايـت      اسـاً متفـاوت  يي اسها شود كه رسانه مي تر مشكل آنگاه پررنگ
چيزخوار، رمـان را بـراي    زنند. صنعت سينما از همان بدو پيدايش، همچون موجودي همه مي

ل آشكار تجاري و توجـه بـه گيشـه، همـان عنـاوين      يتوليد فيلم نشخوار كرده است و به دلا
؛ هـا  هـا و آدم  مـوش ؛ گيرهاي باد بلنديبرگزيده است:  شده اقتباسهاي موفق را براي آثار  رمان
، و پرتقـال كـوكي  و  ، تام جونزآرزوهاي بزرگ؛ بربادرفته آيند؛  ها براي كه به صدا در مي زنگ

هـا كـه    هـا و رمـان   هاي ميان اين فـيلم  ، تفاوتبا اين حالاين فهرست همچنان بلندبالا است. 
  بكت است. اصلي متنو  هلنديي گودوهاي ميان  عناوين مشترك دارند، بسي فراتر از تفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Romeo and Juleit 
2. Much Ado about Nothing 
3. Twelfth Night 
4. Troilus and Cressida 
5. Troilus and Criseyde 
6. Geoffrey Chaucer 
7. Godot 
8. Waiting for Godot 
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در  هـاي فـاحش   ايـن قبيـل تفـاوت   چرا كنم كه  ، به اين نكته اشاره ميبخشدر اين 
 .اي متفاوت گريزناپذير است اقتباس در رسانه فرايند

  
  تداوم و سرعت

ها طول بكشد. ايـن آثـار را    از جمله رمان، ممكن است ساعت ،خواندن ادبيات داستاني منثور
كند يا  ،كنارشان بگذاريم و باز به دستشان بگيريم ،و و آن سو ببريمتوانيم با خودمان اين س مي

به عقب ورق بزنيم و دوباره بخوانيم و حتي اول را نخوانده، بـه سـراغ آخـر     ،تند بخوانيمشان
جـايي دارد و نـه    تماشاي نمايش و فيلم در سالن تئاتر و سينما نه قابليـت جابـه  كتاب برويم. 

گرفتن عـواملي چـون هزينـه و تـداركات توليـد و آسـتانة تحمـل         با در نظر پذير است. وقفه
ها گنجاند. البته جز چند  توان تا دو ساعت در اين رسانه فقط ميمعمولاً تماشاگران، روايت را 

 اثر ديكنـز،  #نيكلاس نيكلبياز كتاب  "ساعته بنگاه رويال شكسپير نيم و استثنا مانند نسخة هشت
سـاعتة آن   نـيم  و اولين نسخة دهمدت تماشاي كه  &ك فون اشتروهايم) اثر اريûăüþ( $آزفيلم  يا

) فرانـك  ûĂăă( )مـك تيـگ  يعنـي   ،خواندن اصل رمان مورد اقتباسلازم براي از مدت زمان 
كننـد،   از جمله استثنائاتي است كه قاعده را اثبات مي آز، فيلم با اين حال، فراتر رفت. *نوريس

كـاهش داد. در   و نـيم  فيلم را بـه دو سـاعت  مدت زود،  چرا كه استوديوي فيلمسازي، خيلي
به رغـم   امروزه نيز هاي سينمايي در اين صنعت مشخص شد. ل گسترش سينما، طول فيلمياوا

 ةدي و ديگر منابع ديجيتـال، الگـوي اولي ـ   دي و سي وي جايي و تماشاي آسان دي قابليت جابه
ارائه  سالن سينمااي است كه  ير و پيوستهناپذ تجربة روايت سينمايي همچنان همان تجربة وقفه

 شود. دهد و طول روايت و سرعت آن همچنان بر اساس اين الگو تعيين مي مي
هـاي   آورد. روايـت  تفاوت در عنصر تداوم، تبعاتي عمده براي اقتباس در پي مـي  صرف

خود  انبه تمسخر دربارة آثار همعصر 7كه هنري جيمز ها، چنان از جمله رمان ،منثور طولاني
جهاني را خلـق   هاي منثور حجيم مانند. اين روايت مي» ودم شاخ هاي بي به غول«، است گفته
شـماري دارنـد    هاي بي توان آزادانه به آن وارد و از آن خارج شد و شخصيت كنند كه مي مي
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هـاي   رمـان  اغلـب نـوزدهم،   ةدهنـد. در سـد   كه چندين رشته كنش همزمـان را انجـام مـي   
كرد. بسياري از اين آثـار ابتـدا بـه     پايي و روسي از هشتصد صفحه تجاوز ميامريكايي، ارو
هاي بزرگ كلاسيك چينـي نيـز    شدند. رمان دار و در طي بيست ماه منتشر مي صورت دنباله

متناسب  ،تر از اين آثار تر و پيوسته هاي كوتاه اغلب صدها شخصيت داشتند. بنابراين، اقتباس
حتـي   كنندگان اقتباسماند.  سينمايي، به نوعي جراحي هنرمندانه مييا فيلم  يبا اجراي تئاتر

ابـا اصـل اثـر را كوتـاه كننـد. رمـان       حم بايـد بـي    تر تر و ساده حجم هاي كم روايت مورددر 
نوزدهم است، لـيكن   ةهاي كوتاه سد صفحه از جمله رمان þúúبا حجم  "هاي بادگير بلندي

كه مورد تقدير نيز قرار گرفـت، اصـل    ،ز اين رمانا #ويليام وايلر ûăýăنسخة سينمايي سال 
كند. به جز مـرگ   راه روايت و در لحظة مرگ كاترين، به حال خود رها مي ةرمان را در نيم

ها و حوادث متنوع دارد، كاملاً  كه شخصيت با اين ،دوم رمان ةهاي نيم كليف، باقي بخشتهي
اي متفـاوت بـا    ر را اساساً به نسـخه همين ايجاز ضروري، فيلم وايلصرف رود.  از دست مي

 ةدر سـد  هاي بـادگير  بلنديهاي تئاتري  كند. همين اتفاق دربارة اقتباس روايت رمان بدل مي
  رسند. ها نيز با مرگ كاترين به اتمام مي نوزدهم نيز صادق است؛ اين اقتباس

چهارصد صفحه را كند تا نه فقط تر   كوتاه از اين هم با اين حال، وايلر مجبور بود متن را
د. شـو  دقيقه فشرده كند، بلكه اطمينان يابد كه مخاطب نيز در اين بين سردرگم نمي ûúþدر 

 ،بر سرعت و ضرباهنگ تجربة روايـت  سالن سينماكنترل مطلق درست همين كه،  طرفه اين
اقتـداري عظـيم و   بـه بيننـده   است كه كند،  كه مخاطب را در صندلي خويش ميخكوب مي

نتيجة اين امر نوعي خودكامگي خـط  دهد.  احاطه بر محتواي اين تجربه را مي مستقل براي
 ـ بتوانـد  د كه شوسير داستاني است كه بايد به اندازه اي شفاف ارائه  پيوسـته   ةدر يـك تجرب

ادراك شود. از سوي ديگر، خوانندگان رمان با حجم انبـوهي از مـوارد نـامرتبط يـا فرعـي      
گوهـا و توصـيفات را   و ارويند. حكايات، تأملات، گفتينسبت به خط سيراصلي داستان رو

توان به راحتي بر سكوي روايت يك رمان انباشت بدون اينكه الزاماً به جذابيت (و همين  مي
هاي بسـيار موفـق بـا مخاطبـان      طور به ارزش بازاري) آن لطمه وارد كند. در واقع، در رمان

)، داستان اصـلي چنـان بـا    ûāÿă -ûāĀā( $زندگي و باورهاي تريسترام شنديمانند  ،گسترده
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گيرد؛ اين امر بـه نـدرت در نمـايش و     به سختي قوام ميخود شود كه  حوادث فرعي محاط مي
كند و چنـد مـورد اسـتثنا نيـز فقـط بـه مـذاق         كم از حيث اقتصادي) كارايي پيدا مي فيلم (دست

نويسـان   در مقام فيلمنامـه  #آرتور و چارلز مك "چتآيد. بنابراين، بن ه مخاطبان خاص خوش مي
كه خط سير داسـتاني كوتـاهي در اختيـار دارنـد،      دريافتند با اين ûăýăدر سال  هاي بادگير بلندي

هـاي   بسياري از بخشهايي از اين خط داستاني را حذف و كوتاه كنند و  همچنان مجبورند بخش
ارنشاو، نجـات   هيرتنتولد ها عبارت بودند از:  تا پيش از مرگ كاترين را دور بريزند. اين حذف

افتد، روياي نلي دربـارة هينـدلي در    كليف آن هنگام كه از اسكله فرو ميتتصادفي او به دست هي
ج و ينن در گـر تكليف بـا ادگـار لين ـ  تكليف، برخورد هيتتقاطع، دار زدن سگ ايزابلا به دست هي

دارد بـه وضـوح    مـي سخة نهايي فيلم عرضه نچه  مواردي ديگر از اين دست. در هر صورت، آن
كنند و آن عبـارت اسـت از    همان چيزي است كه اغلب خوانندگان رمان براي فهم آن تلاش مي

تـوانيم تـوالي    داستان. در فيلم با شفافيت بيشتري نسبت بـه خـود رمـان مـي     شاكلة رخدادهاي
  سازان است. حوادث را مشاهده كنيم و اين پيامد مستقيم فشرده شدن زمان به دست فيلم

نويسان و صنعت فيلم دسـتخوش مشـكلات بسـياري بـوده اسـت.       وابط بين رمانر
تـوان ارائـه داد كـه از آن جملـه همـين نيـاز فـيلم بـه          دلايل متعددي براي اين امر مـي 

تـوان ايـن    هايي كه مي سازي آن است. از جمله راه سازي خط سير داستان و ساده شفاف
سـازي گفتمـان    يا آهسته $كندشدگي ةدرجيح داد، يكي توجه به كيفيت و تفاوت را توض

هاي روايـت اسـت؛ بـه مـا اجـازه       است. كندشدگي از جمله لذت  روايي مقتضي رسانه
كنيم، بينديشيم؛ همچنـين، كندسـازي، در    چه دريافت مي دهد كه بنشينيم و دربارة آن مي

ي ورا ،هايي كه كندشـدگي  كند. اما محدوديت مينقش كليدي ايفا  گسترش حس تعليقْ
ماننـد   ،ها نيـز  كند. فيلم اي به رسانة ديگر فرق مي شود، از رسانه آن، به يك الزام بدل مي

كننـد) امـا    دهند (و در واقع، مبتني بر آن عمل مـي  ها، به كندشدگي تن مي عمدة روايت
سپردگي در فيلم بسيار محدودتر از رمان است. كنار آمدن با ويژگي بسـيار   ميزان اين تن
نويسـان،   دگي در فيلم چيزي است كه بـه مـذاق شـماري انـدك از رمـان     متفاوت كندش

  آيد. نظر از نبوغشان، خوش مي صرف
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  شخصيت
شويد، چه تصويري از آن شخصيت  رو مي هنگامي كه در رمان يا داستان كوتاه با شخصيتي روبه

خود در از فرايند تصور ذهني  دانشي كه در حال حاضرگيرد؟ با توجه به  در ذهن شما شكل مي
اـي        دست داريم، اين پرسش را تمام و كمال نمي يـكن روشـن اسـت كـه بـه الگوه توان پاسخ گفت. ل

ايم و با هدايت روايـت   كنيم كه از فرهنگ پيرامون خود جذب كرده رجوع مي يموجود ازپيش وارِ نمونه
يـت را مـي        يـت كامـل، بلكـه طرحـي از شخص اـز  از دل اين الگوها در ذهن خود، اگر نـه شخص  .يمس

پـذيري دارد   قدر انعطاف در عين حال، آن ،اما ،فرد است شخصيت برساختة ذهن ما تا حدودي منحصربه
  د:سازآيند، همخوان  كه در سير داستان فراچنگ مي ،اي كه خود را با اطلاعات تازه

هـاي   اش شـبيه كـولي   خورد و نه به اين طرز زندگي. قيافه اما آقاي هيتكليف نه به اين خانه مي
هـا.   جنابي شبيه بقيـة ملـّاك   ها... البته عالي جناب سبزه است و سر و وضع و رفتارش شبيه عالي

زنـد.   آيد و توي ذوق نمي اعتنايش جور درمي شايد كمي ولنگار و شلخته باشد، اما با حالت بي
  .1اي دارد، اما كمي بداخم است ورق و ورزيده هيكل شق

كليف ارائه تاز هي هاي بادگير بلنديست كه در هايي ا اين وصف، يكي از اولين توصيف
رسـد ايـن    شود؟ به نظـر مـي   شود. حال، از خواندن اين توصيف چه چيزي عايدمان مي مي

كولي سبزه، اما «دارد:  نوزدهم پرده بر مي ةدر سد واري نمونههاي شخصيت  قطعه از تناقض
اگر ». ورق و ورزيده شقحال،  اما در عين ها؛ ولنگار و شلخته جناب شبيه عاليدر عين حال، 

پذيري ذهني از خود نشان بدهيم  بايد نوعي انعطاف رد شويماين قطعه سرسري از نخواهيم 
هاي پراكنده را يكجا در ذهـن خـود گـردهم آوريـم. وانگهـي، ايـن        تا بتوانيم اين خصلت
كرده راوي كند كه در جاي ديگري از رمان ثابت  وود برايمان بازگو مي توصيف را آقاي لاك

و  تـودار نگر است، رفتارهاي  لوح و سطحي وود كه مردي ساده نامعتمد است. در واقع، لاك
بيند. پس با درك اين مطلب، بايد هشيار باشيم و نسبت  كليف ميتمحتاطانة خويش را در هي

كليف نگرشي باز و آزاد پيشه كنيم و تمام نظرات لاك وود را نپذيريم (براي مثال اين تبه هي
آيـد و   اين است كه از تظاهر كردن خوشش نمـي كليف} از ت{هي اش توداري«اظهار نظر او: 

رود، از ايـن   داستان كه جلوتر مي ).#»هاي خود را نمايش بدهد هيچ دوست ندارد احساس
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 .ûĀ.. صûýăú . ترجمة رضا رضايي. تهران: نشر ني،هاي بادگير بلنديونته، اميلي. بر ."
 همان. .#
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كليف، موجـودي را در ذهـن بـه    تگفتار و رفتار هي هاي ديگر، و نيز از توصيف و توصيف
و ظاهراً به نحوي حكم شخصـيت    رزي جذاب چندلايه استآوريم كه به ط تصور در مي
بسيار باهوش، عاطفي، صريح، حريص، دلواپس، تبهكار و خشن. اما زماني  ؛كند را پيدا مي

 ة سـينما بـر پـرد  در نقـش او  كه همين شخصيت را روي صحنة تئاتر يا لارنـس اليويـه را   
بندد. اين شخصيت تا ميزان  مي رخت بر پردامنهقطعيت  اين عدمبزرگي از بينيم، بخش  مي
. البتـه،  شـود  تثبيـت مـي  بـراي مـا    ،شـنيداري از لحاظ و هم  ديداريهم از لحاظ  ي،زياد
  روايـت قـرار باشـد   گيرد كـه   گونه تثبيت شخصيت از رهگذر تصوير زماني شكل مي اين

  .  فرامتن، به تصوير درآيد ياچاپي  ةبه صورت نسخ ،مكتوب

  
. دشوارتر روي پرده يا روي صحنه، كاري است ،ن شخصيتد به اعماق جسم و جاوور

تر  شخصيت نزديك خصوصيبه جريان افكار  د بيننده راتوان ميبازيگران   نفس  البته، حديث
توانند از نوعي كشمكش دروني خبـر دهنـد، امـا بـه      هاي خواب و رويا مي سكانس ياد كن

كه گفتمان  برابري كنند اي گستردههاي  آيد كه اين شگردها با ژرفناي كاوش ندرت پيش مي
از آنجا كه  .كنند ني در روايت مكتوب ارائه ميگويي درو غيرمستقيم (گزارش انديشه) يا تك

 احـوال درونـي  در نمايش و فيلم ادراك بصري و شـنيداري غالـب اسـت، مخاطبـان بايـد      
كنيم.  اقعي ميها را از رفتار و منش آنها استنباط كنند؛ همان كاري كه در زندگي و شخصيت
هـاي   درست مانند تمام محـدوديت  ،توانند اين محدوديت را نويس و فيلمساز مي نمايشنامه
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خود بدل كننـد. از ايـن حيـث، تصـميم      ةعالم هنر، به منبع الهام و عملكرد هوشمندانديگر 
با ثابت نگـاه داشـتن تصـوير روي چهـرة      #چهارصد ضربهبراي پايان فيلم  "فرانسوا تروفو

شود كه  اي بدل مي اما چهرة كودك خود به پرده ،ه شاهكاري است. نما بيروني استپسربچ
  .$خواند اي، نااميدي كودك را مي تا اندازه ،مخاطب در آن رهاشدگي و

  
  

  تري از بازيگران تئاتر داشته باشند؟آيا بازيگران فيلم بايد شخصيت قوي
نـد؟ لئـو بـرادي پاسـخ     ك آيا شخصيت روي پرده با شخصيت روي صحنه تفاوت مي

تـري از   دهد: اگر بازيگران فيلم لزوماً شخصيت قوي به اين پرسش ميتوجهي  جالب
بازيگر : «تكيه كنندبه شخصيت خود بيشتر كم بايد  بازيگران تئاتر نداشته باشند دست

لباسـي   آن را همچون و سپارد به ترتيب به حافظه ميبه طور كامل تئاتر نقش خود را 
و غالباً نيز  بدون نظم  وآموزد  تكه مي ند. اما بازيگر فيلم نقش خود را تكهك به تن مي

بهـره   همچون اسـكلت و زيربنـايي بـراي نقشـش    ؛ او از شخصيت خود توالي زماني
. اگر &»دهد به بخشي از اثر بدل شود نقاشي كه به بوم خود اجازه مي همانندگيرد،  مي

بـراي بـازيگران    اين نوع اسكلت شخصـيتي  برادي در اين باره درست بگويد، نياز به
بيشتر خواهد بود و شايد براي بازيگران  ،هاي جيمز باند مانند فيلم ،دار هاي دنباله فيلم

 هاي تلويزيوني بسي بيشتر و فراتر. سريال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Françios Trouffaut 
2. The Four Hundred Blows 

 اين نما افزودة مترجم است. .$
4. Leo Braudy. The World in a Frame: What We See in Films. University of Chicago Press, 1985, p. 196 
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  زبان مجازي
ويـژه بـه زبـان اسـتعاري، نزديـك       هنگامي كه روايتگري كلامي به زبان مجـازي و بـه  

 هـا  شخصـيت ها در بازنمـايي   دهد كه به تفاوت ميان رسانه هايي رخ مي شود، تفاوت مي
در  كنـد  ارتباط پيدا ميشخصيت  با احوال درونيكند. اغلب آنچه  بسيار شباهت پيدا مي

 "پيچش پـيچ د. براي نمونه، در قطعة زير از شو روايت مكتوب به زبان استعاري بيان مي
كـه   هـا و ايـن   بچه اخود را در اولين رويارويي براوي مسئوليت   ـ اثر هنري جيمز، معلمه

  كند: توصيف ميچنين شود،  اوضاع چگونه دگرگون مي
زادة  در خدمت دو نجيب كه من گويي با آنچهره داشتند، و   سرخي و صفاي سلامت و شادكامي به

 بايسـت  لحاظ تأمين صحت و انتظام، مي خردسال، دو شاهزادة اصيل بودم، و همه چيز براي آنان، به
آنان بپردازم،  ها بعد از سالتوانستم  مي خود باشد، تنها تصويري كه در خيالِ شده محصور و حفاظت

اين نكته، البته، ممكن اسـت  راستي شاهانه از آن باغ و از آن پارك بود.  ادامه و امتدادي رمانتيك و به
زيبـايي   نـوعي  به ايـام گذشـته   تر از همه باشد كه آنچه بعداً ناگهان اين وضع را در هم ريخت، مهم

چيزي خـود را بـه شـما نزديـك     شي و آرامشي كه در آن وهمان خام ،بخشيد خاموش و آرامش مي
  چون جهش يك درنده بود.همدر واقع، آن تغيير ناگهاني  .خزد كند يا مي مي

گويي يا صداي  بدون استفاده از ديالوگ، تك ،اين متن به زبان فيلم يا نمايش» برگردان«
ادامـه و  «همچـون  آينـده را   دهيد كه ذهـنْ  است. چگونه نشان مي يروني، بسيار دشوارب

چگونـه   كنـد؟  تصـوير مـي  » راستي شاهانه از آن باغ و از آن پارك امتدادي رمانتيك و به
 ها بـه  تر) را كه در ميان زيبايي هيولايي ناشناخته (و از اين رو، دهشتناكحس توانيد  مي

جهد، به زبان فيلم يـا نمـايش برگردانيـد؟ و چگونـه      ن بيرون ميخزد و ناگها آرامي مي
انجام داد؟ از اين  تئاتر و سينمارسانة  لازم درتوان همة اين كارها را با رعايت ايجاز  مي

از  ديداري و شنيداري زندهمنظر، آنچه روايت منثور از حيث عدم برخورداري از امكانات 
  آورد. پذير مجازي كه در اختيار دارد، فراچنگ مي دهد، از رهگذر زبان انعطاف دست مي

هـيچ امكانـاتي در    در ايـن زمينـه   باري، اشتباه است اگر تصور كنيم تئـاتر و سـينما  
اختيــار ندارنــد. مــادام كــه اشــخاص در روايــت حضــور دارنــد، در جــاي خــود، بــه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". The Turn of the Screw ر،ي ـركبي(ام ياصغر مهاجر به فارس ـ يبه قلم عل يمنيتُنگ اهربه نام  رانيرمان در ا نيا 

ûýýÿ .ترجمه شده است ( 
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يرند. در واژگان را به خدمت بگ توانند ميشوند كه  گران و حتي راوياني بدل مي توصيف
زبان مجازي را كه تا به حال، در روايـت  هاي  نمونهقدرتمندترين برخي از حقيقت آنها 
 بـه قلـم   1آنتـوني و كلئوپـاترا  . در نمايشـنامة   انـد  ارزاني داشـته ما  به، است به كار آمده

  كند: گونه توصيف مي شكسپير، انوباربوس اولين ديدار آنتوني و كلئوپاترا را اين
  درخشيد وپاترا در آن تكيه زده بود، مانند افسري ميزورقي كه كلئ

  اش از زر ناب بود، و آب را آتش افسان كرده بود. دنباله
  ها به رنگ ارغواني و چنان عطرآگين كه نسيم، بادبان

  وزاند. پاروهايش سيمين بودند عاشقانه خود را بر آنها مي
  شدند ه ميها بر پشت امواج نواخت كه به طرزي آهنگين، با نواي ني

  داشتند تا چنانكه گفتي آمدند، وا مي و آبي را كه بر آن فرود مي
  .2تر آنها را دنبال كند هاي آنهاست، سريع شيفتة ضربه

هاي  توان متني عيني و خالي از تعصب خواند. انوباربوس به انبوهي از آرايه اين قطعه را نمي
تا باد و  آورد روي مي ــ ، استعارة درهمبخشي، اغراق، استعاره، و البته مانند جان ــ مجازي

درك اين لذت در آنتوني اشباع كند. اما براي  ةاحساسات عاشقانه و شيداگون ازباران را 
بينـيم (انوبـاربوس و اگريپـا در     اي خـود را از آنچـه در برابرمـان مـي     بايد تا اندازه تئاتر
ذهني شويم كه همـواره در   ئاترتاي در رم قرار دارند) دور كنيم و وارد همان گونه  خانه

ليـف در فـيلم   تكهايي ماننـد هي  . ليكن، اگر شخصيتبا آن سروكار داريمروايت كلامي 
بـا  بتوانـد  رود كه تصوير زورق كلئوپـاترا در فـيلم    كنند، اميدي نمي چهرة عيني پيدا مي
  به رقابت برخيزد. در متن اصليكلمات انوباربوس 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Antony and Cleopatra 
 Ăû. ص. ûýĀýشن. تهران: يزدان، . ترجمة محمدعلي اسلامي ندوآنتونيوس و كلئوپاتراشكسپير، ويليام.  .#
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زبان روايت، امكانات بصري خود را  رويارويي بادر  نندتوا مي نمايش و فيلم همچنين
جهـاني و بـوميِ روم    آرايشي مسـتحكم، ايـن  . براي مثال، بگيرندثر به خدمت ؤبه طرزي م

اي  رودخانهتواند به زبان انوباربوس تمايز چشمگيري ببخشد و سبب شود  براي صحنه مي
اي و ناآشـنا   گر ــ جهاني اسطورهآيد، متعلق به جهاني دي كه در اين صحنه به وصف در مي

كننـد. بـراي نمونـه،     ها را دوچندان مـي  اين قبيل تضادها انرژي نهفتة صحنه ــ جلوه كند.
  دهد: بيند، ندا سر مي زماني كه رومئو ژوليت را مخفيانه در بالكن مي

  شود.  ي از آن پنجره هويدا ميئلوبايد ساكت بود. چه تلأ
  كند. خورشيد جلوه مي وليت، چونجآنجا مشرق است و 

  طلوع كن و ماه حسود را نابود ساز !اي خورشيد زيبا 
  كه هم اكنون بيمار و از غصه رنگش پريده است.  

  كني.  و تو كه نديمة او هستي هزار بار زيباتر از او جلوه مي
  برد. چون به تو رشك مي ،ولي ديگر نديمة او مباش
  پريده و سبز است.  جامة دوشيزگي او رنگ

  .1پوشد. آن را به دور انداز كسي جز ابلهان آن را نميكه 

هـا جملگـي    زند، اما ايـن آرايـه   بخشي، اغراق و استعاره موج مي در اين صحنه نيز جان
كنند كه درست در برابر چشمان ما قـرار دارد. و اگـر ژوليـت بـه      چيزي را توصيف مي

يار راهگشـا باشـد، چـرا كـه     توانست بس ـ بود، اين توصيف مي طرزي استثنايي زيبا نمي
هـا از   ناگفتـه بسـيار   تفاوت ميان زيبايي فناپذير معشوق و شور عاشقانة كلمـات عاشـقْ  

  جادوي عشق دارد.
  

  ها گسست
توانـد   اند و راوي به هيچ طريقي نمـي  در سرتاسر روايت منثور پراكنده هاي زماني گسست

ها، يكي، پس از ديگـري،   از كمك كردن به مخاطبانش براي پل زدن بر روي اين گسست
هـاي داسـتان را واقعـاً در برابـر خـود زنـده        شـد اگـر شخصـيت    . اما چه ميچشم بپوشد

كردنـد، تفـاوتي بـا زمـان واقعـي       صرف كنش خـود مـي  آنان ديديم و مدت زماني كه  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .āú. ص. ûýÿû. ترجمة علاءالدين پازارگادي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، روميو و جوليتشكسپير، ويليام.  ."
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روايـي   هـاي  هـا و وقفـه   گسسـت افتاد اين بود كه بسياري از اين  نداشت؟ اتفاقي كه مي
اي بـا   روايـت صـحنه   تـأثير دهـد.   ند. همين اتفاق در صحنة تئاتر رخ مـي شد ناپديد مي

شناسـان،   روايت از هاي بسيار دارد و به همين دليل است كه برخي روايت منثور تفاوت
هايي ماننـد   بلكه آن را در مقوله آورند، به شمار نميروايت  اي از گونه اي را كنش صحنه

كنند. با اين حال، شـايان ذكـر اسـت كـه      ميندي ب طبقه» نمايش رخدادها«يا » محاكات«
برنـد و   ل نيـز بهـره مـي   هاي مطو ها و حتي دوگويي هاي منثور از دوگويي روايت اغلب

شـود. البتـه،    اي نزديك مي وايت صحنهگسستي ر بياينجاست كه روايت منثور به نوعي 
ا، در كنش نمايش، ه ها و پرده عمده دارند. گاه، صحنهگسست  معمولاً چندنيز ها  نمايش

بيستم نيز زمـان بـه تنـدي در     ةاندازند. در بسياري از آثار نمايشي سد دريايي فاصله مي
به دارد،  اي آرايش صحنة سادهكه  2از جان گوئر 1شش درجه جداييگذر است. نمايش 

صفحه از رمـان، از زمـاني بـه زمـان      ûüúتواند، بدون هيچ گسستي در طول  سادگي مي
رغـم ابزارهـايي از ايـن دسـت، كـه       اني به مكان ديگر منتقل شود. ولي بهديگر و از مك
گذارنـد، واحـد نمـايش     نويسـان مـي   پذيري فراواني در اختيار نمايشنامه قدرت انعطاف

رفتـه،   هم بنابراين، رويدهد.  همچنان صحنه است. و صحنه در طول زمان واقعي رخ مي
 تـنش هـايي نيـاز دارد كـه كـنش و      ن صحنهاقتباس از رمان براي تئاتر به يافتن و ساخت
فرايندي به غايت گزينشي است. داستان را نشان بدهند. اين بار نيز اقتباس  

، سينما روايت در تئـاتر را متحـول سـاخت و محاكـات     ها گسستاز منظر اين نوع 
پيونـد آن را بـا سـياليت    (روايت اجراشده) را از قيد و بند زمان گاهشمارانه رها كرد و 

هـاي   فـيلم  تعجب همگـان را برانگيخـت.   . اين امراز نو برقرار كردروايت منثور  واييِر
هـا بـه    ، اما ايـن فـيلم  ندبودن درآمده فيلم تئاترهاي بهچيزي چندان بيشتر از داستاني اوليه 

 ةيزنشـتاين، از ادبيـات داسـتاني سـد    اسرعت متحول شدند و در اين فراينـد، بـه گفتـة    
هنـر فـيلم هنـر مـديريت     تـوجهي از   بخش قابل آن است كه دليلْ نوزدهم الهام گرفتند.

 در زبـان نامد. واژة مونتاژ  مي» مونتاژ«يزنشتاين آن را اكه  ، چيزياستها  همين گسست
بـا   ياست. در فيلم، همين هنر تـدوين نماهـاي  » بندي تدوين/ سرهم«فرانسوي به معناي 

يزنشـتاين بـر ايـن    اند. ك ايجاد ميه هاي مختلف است كه روايتي پيوسته روي پرد اندازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Six Degrees of Separation 
2. John Guare 
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حركت از يك تصوير به تصوير ديگر، نـه حاصـل جمـع دو تصـوير،     تأثير باور بود كه 
ب و گريـز درون  ي ـبه غايت بديع و تازه است. از اين حيـث، كـل يـك تعق    چيزي بلكه

القـاي پيوسـتگي   .ي گزيده به بيننـده القـا كـرد   توان طي چند نما را ميبا اتومبيل شهري 
در آغوش كشيدن  ،مانند تعقيب و گريز، بالا رفتن از پلكان، سقوط از پنجرهدادهايي رخ

اي بسـيار مـؤثر    دقيقـه  ăú-ûüúدر ساخت يك فيلم  از طريق مونتاژ ،ناگهاني، يا مكالمه
هاي هنر مونتاژ است. كنار هم گذاشـتن   . اما پيوستگي رخدادها، فقط يكي از جنبهاست

. در سـاز بسـيار كار باشد، آن هم به شكلي معنا  القاكنندةاند تو مي همچنيننماهاي مجزا 
، موسـيقي پرسروصـداي   #) اثـر فرانسـيس فـورد كوپـولا    ûăāă( "اينك آخرالزمـان فيلم 

شـود، بـه صـدا و تصـوير      كوپتر شنيده مـي  ، كه روي صحنة پرواز هلي&واگنر $والكورة
ايجادشده در اين صحنه، خورد. تضاد  هاي ويتنامي در يك روستا برش مي اي مدرسه بچه

آورد، بلكه از نـوعي   هجوم به روستايي ويتنامي را به تصوير در مي ةنه فقط كنش پيوست
دارد. در مجمـوع،   ناهمخواني اخلاقي ميان مهاجمـان و تسخيرشـدگان نيـز پـرده برمـي     

، آورد كـه  نويسان را به ياد مي مانآزادي عمل ر هولت حركت روايت به واسطة مونتاژْس
دهنـد، كنـد    رانند، سرعت مـي  برند، به عقب مي سير رمان را به پيش ميلخواه خود، به د
دهنـد و گرچـه صـداي راوي     كنند يا  از يك شخصيت به شخصيت ديگر سوق مـي  مي

آنها  تواند ببرد كه چشم دوربين نمي بسياريهاي  تواند ما را با خود به مكان ميهمچنان 
  تواند با فيلم همپا شود. نمي در آني بودن صدا و تصويرببيند،  را

ادبيـات  هـاي   نمونـه كميك استريپ، يكي از اشكال هنر روايي است كه مانند برخي 
 ــ ـ هـر دو  ــ ـ پذيري روايت منثور فيلم و انعطاف هاي بصري جنبه، از فرامتنيداستاني 
، به تـازگي  شدند تلقي نمي» مشروع« يها هنر ها كه مدت گيرد. كميك استريپ كمك مي

و نيـل   *، فرانـك ميلـر  )كلود س از آنكه در آثار خلاقانة هنرمنداني مانند اسكات مكو پ
. در بطن ايـن  اند ه، در قالب نظريه قرار گرفتپيدا كردند، جايگاه شايستة خود را +گيمون

ادراك كميـك  كلود در كتـاب   كند. مك خودنمايي مي گسست، بار ديگر،نظريه نيز اصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Apocalypse Now 
2. Francis Ford Coppola 
3. Die Walküre 
4. Wagner 
5. Scott McCloud 
6. Frank Miller 
7. Neil Gaimon 
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فاصـلة لازم كـه   ( »شـيار «مفهـوم  تبيين  ضمنرا  گسست، اهميت و محوريت 1استريپ
  به روشني نشان داده است. )آيد مي متواليمرتباً ميان تصاوير 

 

  به قلم اسكات مك كلود ادراك كميك استريپاز كتاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Understanding Comics 
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 توقف تصوير
كنند. تمام آنچه ما روي پرده  حقيقت اين است كه تصاوير متحرك واقعاً حركت نمي

يم، در واقع، توالي تصـاوير ثابـت اسـت. تـوهم حركـت ايـن       بين در حال حركت مي
به انـدازة   ، پس از تأثير اولية خود،آيد. هر تصوير مي »توقف تصوير«تصاوير از اصل 

و سپس جاي خـود را   ماند مي و باقي كند توقف مي در شبكية چشم مايك دهم ثانيه 
در ذهـن مـا، تـوهم    دهد. گذار يكي پس از ديگري اين تصاوير،  به تصوير بعدي مي

بايـد فقـط تـوالي    ما  نبود،توقف تصوير اصل كند و اگر  حركت تصاوير را ايجاد مي
ديديم. به ديگر سخن، حتي در اين سطح  تصاوير ايستا را روي پرده مي نامطبوعي از

  سر و كار داريم.  هاپل زدن روي گسستي روايت سينمايي نيز بائجز
  

  كانوني شدگي
كـه از طريـق    اسـت اي)  جايگاهي (يا دريچه وايت كلامي و مكتوبشدگي در ر كانوني

نـه الزامـاً،    معمـولاً، ولـي  شـدگي   . كـانوني دهـد  به ما دسـت مـي  آن، توهم ديدن كنش 
 شـود. البتـه،   را شامل ميفرضي بينندة  ــ انديشگاني و عاطفي ــ شعوري هايي از ذي نشانه

بينيم، به طـور تجربـي، واقعـي     مي در نمايش از توهم ديدن خبري نيست، چون آنچه را
كننـد. امـا    بينيم كه بازيگران آن را در زماني واقعي اجرا مي است؛ در واقع، روايتي را مي

را از  روايـت است. ما كل  حاضر، به طرزي گسترده، همچنان شدگي در نمايش، كانوني
ه فنـاوري  هايي هسـت ك ـ  كنيم. راه تماشا مي تالار نمايشمنظر ثابت صندلي خودمان در 

بـراي نمونـه،    تواند خط سير نگاه ما را از يك نقطه به نقطة ديگر تغيير دهـد.  صحنه مي
از يـك گـروه    ، واي ديگر تواند توجه ما را از يك گوشة صحنه به گوشه نورپردازي مي

تواند عمق نگاه ما را به صحنه  بازيگران به گروهي ديگر تغيير دهد و تاريكي صحنه مي
كننـد و   كنتـرل توانند سير نگاه ما را  ند و ميهست ن شگردها حائز اهميتمحدود كند. اي

هـم   روي ، ولـي به همين ميزان، دريافت بصري ما را از روايت به اختيار خـود درآورنـد  
. در شود ثبت ميما قرار دارد و  ناپذير كنترلشدگي در نمايش بر محور نگاه  رفته، كانوني

پيـدايش قاعـده   هـا باعـث    اي، محـدوديت  رسانه ميانهاي  بستان بدهمانند ساير  ،تئاتر نيز
و محدود نويسان و كارگردانان كه مجبورند در فضاي بصري ثابت  شوند و نمايشنامه مي
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 بخش عظيمـي از زنند. اما  هنر و مهارت خود را هرچه بيشتر صيقل ميناگزير كار كنند، 
فضايي حضور داريم كه  شور و هيجان درام مرهون اين حقيقت است كه ما در صحنه و

 واسطه شاهد آن طوري بيكنند و  آفريني مي بعدي نقش در آن، افراد واقعي در فضايي سه
  حي و حاضريم. ماجراگويي خود در هستيم كه 

متفاوت است. مونتاژ كـه زمـان فـيلم را از محـدوديت      يكل بهفيلم با تئاتر  وضعيتاما 
گونه كـه مونتـاژ ايـن     رهانيد. به ديگر سخن، همان نجات داد، مكان فيلم را نيز از قيد و بند

برسازد، آزادي عمل  ها مديريت هنرمندانة گسستآزادي عمل را به فيلم داد تا روايت را با 
را از  فـيلم ، مجبـوريم  سينمادر سالن كه  باآنشدگي را نيز براي فيلم به ارمغان آورد.  كانوني

كند. چشـم   گر روي پرده را ايفا مي قش كانونييك منظر دنبال كنيم، چشم دوربين برايمان ن
تي كه به سرعت يتواند با سرعت و سيال به واسطة آزادي عمل تقريباً نامحدود تدوين، مي ،ما

شـدگي   اي به منظرة ديگر حركت كنـد. كـانوني   زند، از منظره و سياليت روايت منثور تنه مي
بـرد (بـراي    به هر كجا كه بخواهـد، مـي  شدگي ادبيات داستاني، ما را  بسان كانوني ،فيلم نيز

)، ما به سـرعت از زمـين بـه فضـاي بيرونـي كهكشـان       ûăăā( 1تماسنمونه، در آغاز فيلم 
روح اسـت كـه هـيچ نشـاني از      كنيم). نگاه دوربـين، غالبـاً نگـاهي سـرد و بـي      حركت مي

» نـي بيرو«گـر   انـد كـه ايـن كـانوني     استدلال كردههم شعوري آدمي ندارد، گرچه برخي  ذي
. با اين حال، فيلم اين توانمندي را دارد كه ديدگاه هر يك اردچراني د چشم تي ازهميشه حال

با زاويـة ديـد او، اختيـار كنـد. چشـم       تراز با نماهايي هم ،از اشخاص داستان را كه بخواهد
خود شود، اين سو و آن سو برود و مدهوش بر زمين بيفتد. مثال  تواند از خود بي دوربين مي

 3جادوگر بلر پروژةنامد، فيلم  مي» محور شدگي شخصيت كانوني«، 2لكار، از آنچه ميكه بآش
)ûăăăكـه   ،دوربـين روي دسـت فيلمسـازان جـوان     ،هاي اين فيلم ) است. در عمدة صحنه

بيننـد،   دهد كه آنچه را آنها مي مي امكانشوند، هم به ما  هاي فيلم نيز محسوب مي شخصيت
 ،اين حركت، ترس و نگراني آنها را تجربه كنيم. در نماهاي شبانه قطري ببينيم و هم اينكه از

و به نور روي دوربـين  است آنها يكسان  باديد ما  ةنقط از جمله نماهاي خانه در آخر فيلم،
  رسد. پاياني دوربين فروافتاده، از راه مي مبهمشود. مرگ نيز همراه با نماي  آنها محدود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contact 
2. Mieke Bal 
3. The Blair Witch Project 
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تـوان شـاهكاري هنـري قلمـداد كـرد كـه مرزهـاي رسـانه را          ليكن، اين فيلم را مي
در حركـت آسـان از    ،هـاي بـديع و تـازه خلـق كنـد. گرچـه فـيلم        گستراند تا جلوه مي

پذيري روايت كلامـي   با انعطاف ،محور شدگي شخصيت بيروني به كانونيشدگي  كانوني
شدگي عميـق   انونيكنيست كه به   براي فيلم آسانباز و منثور وجوه مشترك بسيار دارد، 

  ل آيد:ياست، نا بسيار سهل كه در رمان امري دروني
ثير را أت نتري ديگر حرف چنداني نمانده بود كه بزند، گرچه اختلاط با او [مادام دي ويونت] شگفت

رد ك از اين اختلاط آسيب ديده بود. احساس مي  به طرزي مبهم و آشفته ]استرچر[. گذاشته بودبر او 
اي تيره و ژرف فرو رفته است. پيش از اين نيز در انديشه فرو رفته بود،  ز در انديشهگويي خودش ني

معنـا،   و به واقع بي جويانه، تر بود؛ تو گويي به طرزي پرخاش تر و عميق ليكن اين انديشه بسي ژرف
اين هاي ژرف برايش به ارمغان آورده بودند. و  دانست كه اين انديشه او خود را مسئول چيزهايي مي

  1ناميد. همان چيزي بود كه او ــ به واسطة چيزي كهن و سرد در آن ــ آن را چيز واقعي مي

) انتخاب شده، شاخص سبك و طرز بيان هنـري جيمـز   1903( 2سفيراناين قطعه كه از رمان 
اي ديگـر از   ، جنبـه اسـت  هـا اختيـار كـرده    ناشـدني  است. زباني كـه جيمـز بـراي بيـان بيـان     

هـاي   پذيري رمان در تكيه بر توانمنـدي  كند. انعطاف اي را برآفتاب مي رسانه يانم هاي بستان بده
  كند. صدا و تصوير را جبران مي واسطة زنده و بيحضور  سيال قوة خيال ما نبودو بازنمودي 

  
 تواند سرد باشد؟نگاه دوربين تا چه اندازه مي

شـدگي   ازوكار كـانوني كه س گرفته شده استسردي نگاه دوربين هميشه به اين معنا 
نـدارد. بـا ايـن    ادبيات داستاني راوي  موجود در آگاهي و شعورهيچ سنخيتي با  فيلم

از روايتگـري   اي نهفتـه  لايـه «كه هـر فـيلم،    است حال، ادوارد برانيگان خاطرنشان كرده
و  ـ ـ شـود  نمـي  بنـدي  كند اما خـود قـاب   مي بندي نوعي روايتگر كه قابــ  چيزدان همه

با هم، شـكل و  شود. اين دو،  بيند اما خود ديده نمي كه مي ــگرانه دارد  رهخي دريافت
  . نظر شما چيست؟3»كنندديگر سطوح روايتگري را خلق ميداستانيِ شمايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـت. در اينجـا، آقـاي    ااز آنجا كه اين قطعه در دل رمان آمده است، ارائة برگرداني روان و مفهـوم از آن بـا دشـواري همـراه      .1

 اي بسيار عميق است. كه خود نيز درگير انديشه گويد و از اين وذ مادام دي ويونت سخن مياسترچر، شخصيت اصلي رمان، از نف
2. The Ambassadors 
3. Edward Branigan. Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical 
Film. Berlin: Mouton, 1984. p. 46 
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  هاي بازار فروش  محدوديت
آورد و مخاطباننـد كـه تعيـين     ها را جملگي به قيد و بند در مي فرهنگ است كه روايت

چيز ناپذيرفتني است و واكـنش آنهاسـت كـه مشـخص      رفتني و چهچيز پذي كنند چه مي
بـا ايـن حـال، گـاه     و كدام يك از گردونه خـارج شـود.    يابدكند كدام روايت اقبال  مي

به گنجينة روايي فرهنـگ   پا د ونگير رونق مي نيز هنجارهاي فرهنگي هاي خلاف پديده
انگيز است، پـر   اندازه كه هيجان انافتد، به هم كه چگونه اين امر اتفاق مي . اينگذارند مي

به نوبة گيرند،  رونق مي فرهنگينامتعارف هاي  گرايش نگاميست. اما ههم هرمز و راز 
اين قاعدة كلـي   گونه اينشوند و  فرهنگي) بدل مي ، به هنجارهاي فرهنگي (يا خردهخود

 ،هـا را  كنند كـه انتظـارات مخاطـب اسـت كـه شـكل و محتـواي روايـت         را پررنگ مي
يابند، در يد و اختيار خود دارد. حال اگر به اولين تبـادلات   كه در جامعه نشر مي چنان آن

  .همواره صادق بوده استشك اين قاعده  يابيم كه بي بازگرديم، درمي فرهنگي شفاهي
هاي جديد توزيع روايت، كل  كه روايت تابع شرايط بازار است، به همراه فناوري اين

بـه كلافـي سـردرگم بـدل كـرده اسـت. در        هنگـي روايـت را  هاي فر مسئلة محدوديت
رو شـد:   رنسانس اروپا، دو مجموعه فناوري روايي بازارپسند متضاد، با اقبال بسيار روبه

اي. هر دو به منابع مالي بزرگ نياز داشتند كه قرار بـود مخاطـب    كتاب و نمايش صحنه
ات بسيار داشتند، هر يك ساز خـود  كه اشتراك با اين ،هزينة آن را تقبل كند. اما مخاطبان

هـاي خـاص خـود را داشـت. تجربـة       و هريك از اين دو فناوري نيز هزينـه  زدند ميرا 
بالنسبه، دستاوردي تـازه بـود)،    ،كه صدا خواندن بيخصوصي روايت مكتوب (به ويژه، 

كـه غالبـاً   را پديـد آورد  هـايي كوچـك    فرهنگ خردهو  طيفي از بازارهاي مناسب كتاب
كـه   ضـمن آن دادنـد.   تـر را رواج مـي   هنجارهاي فرهنـگ بـزرگ   متفاوت باهايي  ارزش
بايـد   ها  هفدهم، كتاب ةهاي سد فروشي نيز داشتند. در كتاب» نشيني دورة قفسه«ها  كتاب

هـاي   لـي نمـايش  واز راه برسد و آنها را بخرد.  يا هكشيدند تا خوانند انتظار مي صبورانه
ها  شدند. اين نمايش خاص برپا مي هاي مناسبتد كه در اي رخدادهايي عظيم بودن صحنه

بايـد دسـتمزد     هم به هزينة گزاف و هم به نيروي كـار فـراوان نيـاز داشـتند: بـازيگران     
همچنين  ها شد. اين نمايش بايد ساخته، خريداري يا اجاره مي گرفتند و سالن نمايش  مي

ها باشند، پاي جمـع كثيـري از    زينهنياز داشتند براي آنكه تداوم پيدا كنند و جوابگوي ه
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اقشار مختلف مردم را به سالن نمايش باز كنند. تفاوت در فناوري و بازار فـروش ايـن   
هاي چاپي،  دو رسانة روايي با گذشت زمان دوچندان شده است. در حال حاضر، روايت

هـاي   . كتـاب انـد  گـوي سـبقت را از توليـدات نمايشـي ربـوده      ،به لحاظ تعداد و تنـوع 
هـاي معمـولي    صـندلي بليـت  حـال آنكـه    ،دلار قيمت دارنـد  üúتا  ûúبين  لدكاغذيج

  دارد. دلار براي تماشاگر هزينه بر مي ăúتا  ýúبين  يهاي تئاتر شهر سالن
اما اگر تأثير اين تفاوت كالايي در جايگاه اختصاصي تئاتر مشهود باشد، نبايد از اين 

هـا   تر از نمـايش  ها هميشه ماجراجويانه تابك به اين نتيجة كلي رسيد كهتفاوت تجاري 
نيز به سهولت در تيررس  و نوآورانه هاي برجسته كتاب بسياري از اوقاتاند.  عمل كرده

نيـز    نمـايش هـاي كوچـك    سـالن اند. از سـوي ديگـر،    نگاه و توجه ناشران قرار نگرفته
ژانوية  ÿ تاريخاند. نمونة كلاسيك اين خطرپذيري به  خطرات بسياري را به جان خريده

ûăÿý از ميــان دو  ،بــازيگر و كــارگردان 2روژه بلَــنپــاريس رخ داد.  1لونيببــاتر ائــدر ت
پـردازي   تـرين صـحنه   رد كـه سـاده  نمايش پيشنهادي به اين مركز نمايشي را انتخاب ك ـ

هـاي ژنـده بـراي دو ولگـرد) را      ترين وسايل صحنه (لباس باريك) و ارزان يدرخت (تك
در ميـان منتقـدان   افتـاد،   نمـي  يدر دو پردة طولاني آن اتفـاق خاص ـ داشت. نمايشي كه 

 ،اما شعلة شهرت و محبوبيت آن نمايش، انـدك انـدك   هاي متفاوتي برانگيخت، واكنش
در انتظار د: بله، از نمايش شبيستم بدل  ةن پس به نمايش شاخص سدآ زافراگير شد و 

بـراي   ûăĀăادبيات را بـه سـال    گوييم كه جايزة نوبل سخن مي ،اثر ساموئل بكت گودو
اگر بازار  تيبكت به ارمغان آورد. رخدادهايي از اين دست در تئاتر نامتعارف نيست. ح

هاي در دسـت توليـد تـأثير بگـذارد و      بر نمايشچنان نيروي قدرتمندي باشد كه بتواند 
د بـود.  روايت نخواه ـتوليد اندركار در چرخة  را تعديل كند، قطعاً يگانه عامل دست آنها

خود خطراتي  نوآورانةاي، دائماً با آثار  به ويژه در تئاترهاي كوچك و حاشيه ،توليدگران
گريزي از تغيير  گوييها  خرند. از اين رو، درست به دليل اينكه روايت را نيز به جان مي

ظر به ن، 3بيني كرد. به گفتة ازرا پاوند توان پيش ندارند، بازار فروش و استقبال را نيز نمي
  ».طرحي نو دراندازند«خواهيم كه  از هنرمندان مي ما پيوسته رسد مي
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1. Theatre de Babylone 
2. Roger Blin 
3. Ezra Pound 
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، در مقايسـه بـا آن،   م بالايي باشد، هزينة توليد فيلمحال، اگر هزينة توليد نمايش رق
طلبد كه تكيـه بـر    گذاري عظيمي مي سر به فلك خواهد زد. در واقع، فيلم چنان سرمايه

در ايـن   ،هـا  رنـگ  پـي  از كـلان  خشك و خالي و اقتباسِ اي كليشه هاي پردازي شخصيت
كـه   ،هـاي بـزرگ فيلمسـازي    هـاي شـركت   متعارف و رايج اسـت. فـيلم   بسيارصنعت، 

دارنـد   الوصول سهلالگوهايي  اند، نزد مخاطبان محك خوردهنويسندگان جمعي دارند و 
د ها، هريك از امتحان بـازار تجـارت سـربلن    ، بازيگران و موقعيتها شخصيتكه در آن، 
ويليـام   هاي بادگير بلنديمانند فيلم  با موفقيت استثنايياند. حتي در اقتباسي  بيرون آمده

فـروش فـيلم   سازي كنند تا  و بوميدهند وايلر، غالباً مجبورند روايت اصلي را پرداخت 
هاي جـذاب   از خصلتبسيار آزاردهنده اي  كليف مخلوق برونته، آميزهت. هيشودتضمين 

و » زنـد  از چـپ و راسـت، سـيلي مـي    «سر و روي دختركي جوان  و ترسناك است. بر
نزديك است كه هيندلي ارنشاو را به قتل برساند و دربـارة كتـي و لينـتن جـوان معتقـد      

كنم كـه نكنـد جـانورم و خـودم خبـر       ترسد، خيال مي اگر ببينم كسي از من مي«است: 
و سختي نداشـت و ذائقـة    ندارم! اگر جايي به دنيا آمده بودم كه قانون و مقررات سفت

شـب يـك    كندم و يواش مي زنده پوست اين دو نفر را يواش تر بود، زنده ها هم نازل آدم
امـا در بـازي لارنـس اوليويـه در نقـش       .)ýþĀ(برونتـه  » دادم سور مفصل به خودم مـي 

 ـياولكليف با بازي تشود. در واقع، هي سبعيت ديده نميكليف نشاني از اين تهي  ه فقـط وي
برانگيز است. يگانه خشـونتي   حسود است كه بيش از اينكه ترسناك باشد، ترحم عاشقي

كليـف  تشود، نواختن دو سيلي ملايم به صـورت كـاترين اسـت (كـه هي     كه مرتكب مي
مـچ   دادن عمـدي كنـد بـا خـراش     بلافاصله تلاش مـي  وبرونته بعيد است چنين بكند) 

ه باز بعيد است در رمان شاهد آن پنجره جبران مافات كند (ك ةهاي شكست دستش با تكه
كليـف برونتـه، بـه مـوج     تهـاي آزارنـدة هي   ، بـدون آن جنبـه  ويـه ليوكليـف ا تباشيم). هي

سـته، بسـيار   عاشـق دلخ  ûăýú دهة رنگ هاليوودي پي زد كه با كلان مياحساساتي دامن 
  كرد. همخواني پيدا مي

بـه رغـم گسـتردگي    هـاي عجولانـه برحـذر باشـيم.      اما در اينجا نيز بايـد از تعمـيم  
كنـد،   هاي فرهنگـي بسـياري بـر محتـواي فـيلم وارد مـي       فشارهاي بازار كه محدوديت

 مطـب ها از  از فيلم زيادي دهند. شمار هاي چشمگير همچنان رخ نشان مي هنجارگريزي
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كننـد   هاي بسياري ارائه مي ) شاهد مثالûăĂĂ( #برزيل) گرفته تا ûăûă( " دكتر كاليگاري
گريزنـد و   ديوهاي فيلمسازي و توليدكنندگان فيلم هميشه هم از خطر نمياز اينكه، استو

برگرفتـه از رمـان    ûăăÿ( $بدون سـرنخ هاي مقتبس از قبيل  خرند. فيلم آن را به جان مي
) نشـان  *لين وايـو از رماني با همين عنوان اثـر ا  ûăĀÿ( )معشوقاثر جين آستين) و  ،&اما
دامنـة  اً هنر فشردن داستان نيست. اگـر پـرداختن بـه    دهند كه اقتباس براي فيلم لزوم مي

اشـكال خصوصـي روايـت     هـاي  شاخصـه مسائل آزاردهنده همچنان از تري از  گسترده
و دور از حقيقت است اگر بگوييم اشكال عمومي باز است، پس  ]از قبيل رمان[مكتوب 
متعارف و خلاف خود را از عناصر نا، همواره ]از قبيل نمايش و فيلم[تر روايت  پرهزينه

  .دارند فرهنگ بركنار نگه مي
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1. The Cabient of Dr. Caligari 
2. Brazil 
3. Clueless 
4. Emma 
5. The Loved One 
6. Evelyn Waugh 



 

 

  
 

  : از متن تا فيلموقتي نيچه گريست
  ")عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ناهيد حجازي

  
  
  

  چكيده
نوشتة اروين يـالوم در سـال    وقتي نيچه گريستبا اقتباس از رمان  üúúāپينچاس پري در سال 

ûăăü ) فيلمي با همين عنوانWhen Nietzsche Wept  ساخت و جوايز متعددي را از آن خـود (
كـه بـا خلـق     درمانگر اگزيستانسياليسـتي  فورد، روانپزشكي دانشگاه استن كرد.  يالوم استاد روان

طـرح مشـكل    ، ضـمن در ايـن رمـان  نويسـد،   مـي  رمان از يافته هاي باليني و روش كـار خـود  
دريش نيچه و يـوزف برويـر، اسـتاد    يفر ،گارنژنديِ وسواسِ فكري در دو تن از نوابغ روز روان

  ويد.گ فرويد، از چگونگي درمان آن سخن مي
در اين مقاله اقتباسِ پري با رمان يالوم مقايسه و بر اساس تقسيم بندي جيمز دادلي انـدرو  

گذاري فيلم بـر اسـاس نظـر     در قالب اقتباس پيوندپذير قرار گرفته است. براي داوري و ارزش
ماننـد   ،هاي متن به فيلم لفهؤانتقال برخي م نحوةارچوبي ارائه مي شود كه در آن دادلي اندرو چ

معنـايي و   تدوين بررسي و توفيقِ پري در ايجاد هم و مايه درون پيرنگ، شخصيت، زمان، مكان،
  شود. انسجام بررسي مي
به  ،يوندپذيرويژه اقتباس پ به ،كوشد به اثبات رساند براي نقد كردن فيلمِ اقتباسي نگارنده مي

و در فـيلم  چـون نـوع بيـان     ، بلكـه كارگيري معيارهاي نقد متن (در اينجا رمـان) كـارا نيسـت   
شـود.   گذاري هم متفاوت مي ابزارهاي آن با ابزارهاي نقد متن تفاوت دارد نوع داوري و ارزش

مايه را به خـوبي رمـان بـه نمـايش      رنگ، شخصيت، زمان، مكان و درون پري توانسته است پي
بـه  هاي مناسـب در نماهـا و سـرعت بخشـيدن      به دليل نبود فاصله ،درآورد، اما در تدوين فيلم

  رسد. زده به نظر مي آنها ، فيلم تا حدي شتاب توالي

  رمان ،دادلي اندرو، اقتباس، فيلم پري،  پينچاس اروين يالوم، ،وقتي نيچه گريست :ها كليدواژه
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1. Email: n.hejazi2010@yahoo.com 
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  مقدمه. 1
 ûăúāهـاي   حدود سالدر هاي گوناگوني شده است.  بحثدربارة تعامل ادبيات و سينما 

 ركودشد ــ به دليل  در فرانسه ــ كه مهد اصلي سينما محسوب مي 1برادران لافيت ûăúĂو 
هـاي تكـراري و بـدون مضـمون كوشـيدند تـا بـا         سينما و نارضايتي تماشاچيان از فيلم

تئاتر اين هنر را از زوال  اندركاران هنرهاي ديگر مانند ادبيات، موسيقي و كشاندن دست
گيـري نرسـيدند امـا كوشـش آنهـا بـراي        نجات دهند. آنها در اين راه به موفقيت چشم

كـه مطالعـات    ûăĀú). از دهـة  ûþ تـأثير نبـود (امينـي    كشاندن پاي ادبيات به سينما بـي 
ات و ساني و هنر پديـدار گشـت تعامـل ادبي ـ   هاي علوم ان اي و ارتباط بين رشته بينارشته

هـاي   شد. ساخت فيلم براساس داسـتان، وقـايع تـاريخي و روايـت     تر ما نيز گستردهسين
پيشين، ساخت موسيقي بر مبناي روايت ادبي، اثرپذيري عكاسـي از نقاشـي و اسـتفادة    

  ن آنهاست.همگي مؤيد دادوستد ميا ،ا از يكديگرانواع علوم و هنره
انـد.   يكـديگر آسـيب رسـانده    اند و هم به ات هم از يكديگر بهره گرفتهيسينما و ادب

ارزشـمند  هـاي   هاي نازلي درآمد و بسياري فيلم برخي آثار ادبي برجسته به صورت فيلم
سازان مـتن را تخريـب    از آثار متوسط ساخته شد. برخي طرفداران ادبيات معتقدند فيلم

 بخشـند و بـر   سازان معتقدند با اقتباس جاني تـازه بـه ادبيـات مـي     كنند و برخي فيلم مي
شـخص بـوده و چـارچوب     ةافزايند. اين اظهارنظرها گاه مبتني بر سـليق  محتواي آن مي

اصـل اثـر را    ،اقتباس از هر نوع كه باشـد ، 2به عقيدة جرج بلوستوننظري نداشته است. 
ساز با حذف و اضافه در متن داستان در روند  كند و بايد تخريب كند و فيلم تخريب مي

سـاز در حقيقـت خـود فـردي      فيلم .ند كه از سر اجبار استك اقتباس تغييراتي ايجاد مي
لوحانه است اگر تصور شـود كـه اقتبـاس فقـط انتقـال       ). سادهûûýخلاق است. (ابوت 

داسـتان اثـر اصـلي را بـه نمـايش       ساز ديگر است و فيلم ةداستان از يك رسانه به رسان
بررسـي اقتبـاس پـري     بـراي  پذيرد. آورد و تغيير بنيادي در اثر اصلي صورت نمي مي در

 كـدام ببينيم هدف يالوم از نوشتن اين رمان چيست و بر اساس چه نگرشي  نخست بايد
  كند. روش درماني را دنبال مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. La Fittead 
2. George Bluestone 
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ü .اهداف و نگرش يالوم در رمان  
گويد به داستان  مي ،»از نثر تخصصي تا رمان آموزشي« ،يالوم در در بخش پاياني رمانش

هــايش را كــه عــاري از  ت دانشــجويانش درســنامهنويســي علاقــه داشــته و ديــده اســ
انـد و از آن   اصطلاحات تخصصي و در قالب رمان يا داستان كوتاه اسـت بهتـر فهميـده   

  اند. اولويت وي آموزش است و نگارش رمان در درجة بعدي اهميت قرار دارد. لذت برده
گي دكتر هاي اصلي اين رمان و برخي رويدادهاي مربوط به آنها، مانند زند شخصيت

بر واقعيت استوار است و نيچه از آيندة نه چندان دور بـا  ، ûĂĂüبروير و فرويد در سال 
شود. يالوم در بازخواني آثار نيچـه   ها و نظريات واقعي خود به آن سال آورده مي انديشه

بـرد و در ايـن رمـان     مي  به توجه عميق و پرمعناي نيچه به خودشناسي و خودسازي پي
دهـد. او معتقـد    هاي نيچه قـرار مـي   درماني را بر نوشته خود در زمينة روانپاية تفكرات 

گرايي پسادارويني در اواخر سدة  است نيچه نه يك ويرانگر، كه يك درمانگر است. پوچ
هـاي مـذهبي و سـنتي فـرو      نوزدهم به اروپا رخنه كرده و پس از داروين تمـامي ارزش 

  هـاي گذشـته پـا    غيردينيِ جديـدي بـر ويرانـه    گراييِ ريخته بود. خدا مرده بود و انسان
گرفت. براي يالوم نيچـه از مـرگ خـدا همچـون فرصـتي بـراي آفـرينش مجموعـة          مي

  سازد.  جويد و انساني جديد مي ها سود مي جديدي از ارزش
خواهد نشان دهـد   كند و با اين رمان مي  درماني فرويد استفاده مي يالوم از شيوة روان

دار نيچـه   نژندي وسواس فكـري را وام  ظر خود در مورد درمان روانفرويد در حقيقت ن
انگاري نسبت به نيچـه در   كوشد با نگارش اين داستان سهم واقعي اين سهل است و مي

تاريخ را جبران كند. يالوم از يكي ساختن خودآگاه و ناخودآگاه، و دوباره زنده سـاختن  
ه به خودآگاه، بازگشايي عقدة اديپ و رانده در ناخودآگا شده و واپس فشارهاي سركوب

كنـد و در طـول داسـتان در جلسـات      تحليل روياهـا مطـابق نظـر فرويـد اسـتفاده مـي      
  كند. گوهاي مفصل خواننده را با نظريت و روش خود آشنا مي و گفت

  
ý .رمان  ةخلاص  

ا شود. رويـداده  دكتر بروير شروع مي خطاب بهسالومه  اي توسط لو رمان با نگارش نامه
كند  ت ميپزشك حاذق وين، را ملاقا سالومه دكتر بروير، دهند. لو مي خر ûĂĂüدر سال 
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و كـه  اخواهد.  مداواي نيچه كمك مي ، برايدر واقع ،فلسفه و و از او براي نجات آيندة
اي كوتاه را با نيچه گذرانده و به درخواست ازدواج نيچه جـواب رد داده و نفـرت    دوره

آميز نيچه (در مورد خـودش) را بـه دكتـر برويـر      هاي توهين نامه وي را برانگيخته است
  كند. اشاره ميتصميم نيچه براي خودكشي به دهد و  مي

 پذيرند كـه  گوهاي پرچالش در نهايت ميو دكتر بروير و نيچه پس از يك دوره گفت
  .هم نقش بيمار را بازي كنند و هم نقش درمانگر رابراي يكديگر هردو در آنِ واحد 

كند كـه هـدف وي از قبـول درمـان توسـط نيچـه در        كتر بروير به نيچه اعلام نميد
كه خيلـي زود   غافل از اين ،نيچه استخود حقيقت درمان مشكلات روحي و افسردگي 

 مشـكلات بـه   ،درمـانگرش  در مقـام بـا كمـك نيچـه     ،بيمار  ـ گوهاي درمانگرو در گفت
خواهـد ماننـد    مـي برويـر  از به مرور چه نيبرد.  ميپي روح و روان خود  دراي  نشده حل

ريزد و بروير هم چنـين  بپاك كردن لوله بخاري اجازه دهد آنچه را در ذهن دارد بيرون 
هاي فكـري   كند: وسواس كند. نيچه  فهرستي از مشكلات روحي دكتر بروير تهيه مي مي

شـديد  درگيري عاطفي  هاي خيالي و ترس از مردن و پيري، احساس پوچي، توهم مانند
او  ةاطرخ ـكه است دختر هيستريك زيبايي برتا اش).  ن قديميااز مراجع يبا برتا (يك او

اش بـه شـدت احسـاس     كنـد و عـدم حضـور فيزيكـي     ر ذهن بروير سنگيني ميبهنوز 
درگير اين دختر شده كـه تمـامي آنچـه از زنـدگي بـه       در ذهن شود. بروير به قدري مي

خواهـد معنـا و اهميـت     از برويـر مـي  . نيچـه  شود معنا مي برايش بي ،دست آورده است
با استناد بـه   ،در حقيقتنيچه  .بشكندخود در ذهن كه در ذهنش به برتا داده  ،خاصي را

خواهد تا خود را از نو بنا كنـد و   از بروير مي ،اش هاي اگزيستانسياليستي افكار و انديشه
وهاي دونفره همچون پتكـي  گو هاي نيچه در گفت گفته اش رودررو شود. با خود واقعي

بـه  خـود و    انسـاني با تكيه بر نيروهاي  ،دارد شكند و او را وامي بروير را ميساخته خود
جاي  هاي معروف نيچه در جاي گفته شود. بدل نيرومند جديديانسان به  ه،دور از خراف

  آيد. وگوها مي گفت
كـه او را هيپنـوتيزم    خواهد مي رويد كه با وي روابط خانوادگي دارداز فدكتر بروير 

هـاي   صـحنه كند تا وي بتوانـد زنـدگي تجـويزي نيچـه را در آن خـواب تجربـه كنـد.        
هـاي سـال    آنچـه سـال   ةترك خانواده و همسر و فرزندانش و شغلش و هم  ةدهند تكان
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 را بايـد هر آنچـه  و پس از بيدار شدن  گذرد مي شساخته و پرداخته است از جلو چشم
حقيقـت   ،. او حالا ديگر دكتر بروير قبل نيستبديا ميدر ،افتي در عمل به آن دست مي

اسـت.    اش پـي بـرده   ش را دريافته و بـه كـاذب بـودن عشـق گذشـته     ا و ارزش زندگي
كند و  . او نيچه را ملاقات ميشوند بار ديگر براي او ارزشمند مي همسرش و فرزندانش

  .هدد اطلاع مي او رها شدن خود را از كابوس نااميدي به
قتي بروير از درمان خود و رهايي از دست برتا و رسيدن به آزادي و رهايي از پـوچي  و

 نافرجـامش  عـاطفي  رابطة و از گشايد مي سخن به لب كند، نيچه هم براي نيچه صحبت مي
گويد. دكتر بروير با همان شيوة اگزيستانسياليستي نيچه،  مي) سالومه لو( قديمي عشق يك با

اش  سالومه داده است، او را بـه خـود واقعـي    عنايي كه در ذهنش به لوبا رها ساختن او از م
گرداند. در آخرين صحنه نيچه، با پذيرش تنهايي خود، بر تنهايي خـود و در واقـع بـر     برمي

اش آگاهي يافتـه   ييدهد به تنها گريد و با گريستن نشان مي تنهايي انسان مدرن در جهان مي
  ريزد. ه هيبت و ترس از تنهايي برايش فرو ميو در نتيج است و آن را پذيرفته

  
þ .پري اقتباس  

وامگيري، كه نوعي تصـرف نـه    )ûشمارد:  دادلي اندرو سه نوع اقتباس در فيلم را بر مي
پذيري كه فيلمساز تا حد  پيوند )ü ؛هاست ها و موقعيت ها، نگرش چندان دقيق در داستان

ه امكانات سينما، بافت اثر اصلي را تا حد با توجه ب شود و امكان به اصل اثر نزديك مي
هـاي   كه در آن از تمام امكانات و تكنيـك  پذيري  تبديل )ý ؛كند امكان وفادارانه حفظ مي

ر و ي ـبـا تغي  يشود تا هم وفاداري به متن حفظ شود و هم متن اصل مي  سينمايي استفاده
  ).ûûýابوت به نقل از: جديد ظاهر شود (ة در رسانهايي  تبديل

فيلم را بر اساس رمان يالوم ساخته است. محتـواي فـيلم بـا مضـمون      پري پينچاس
توانسـت باشـد.    هـم نمـي   پـري كتاب يكي است وبه عبارتي اگر كتاب يالوم نبود فيلم 

ها صريح و روشن اسـت.   شود و ارجاع تكرار مي هاي كتاب در فيلم بسياري از نقل قول
اي در كافـه   در صـحنه  :شود كتاب شروع مي دقيقة اول فيلم با نقل قول نخستين صفحة

مه بلندتر از هياهوي كافه لواست صداي لوسا سالومه لودكتر بروير منتظر ملاقات كه رز 
شـود:   خواند و عين متن كتاب تكرار مي خود به دكتر بروير را مي ةشود كه نام شنيده مي
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ة آلمان فلسف ةنم. آينددكتر بروير، لازم است شما را براي امري بسيار ضروري ملاقات ك
  ما ساعت نه صبح در كافه رز. در خطر است. وعدة

مـا  امند هسـتند   اش از داستان و ساختار روايي مشترك بهره اين رمان و فيلم اقتباسي
اقتباس برگرفتني است كه برگرفته تلقي « ،هاچن ةهر كدام ماهيت متفاوتي دارند. به گفت

از پـيش   اي جديـد بـا طرحـي    ثانويه باشـد. نسـخه  آنكه  شود. اثري است ثانويه بي نمي
رويدادهاي روايي دو اثر يكي باشند بـاز   ة). حتي با اين فرض كه همă(هاچن » موجود

انـد. فـيلم بنـا بـه      اين رمـان و فـيلم دو اثـر متفـاوت     ،به دلايل ماهوي و كاركردي ،هم
طلبـد كـه بـا     مـي  هاي ذهني متفاوتي را از تماشـگر  هاي خود استعدادها و فعاليت لفهؤم

گـذرد و او   سرعت از نظر بيننـده مـي  ه فيلم ب رمان متفاوت است. خوانندةهاي  احساس
بينـد و سـپس آن را    مي يناييب ةساعت از طريق ابتدا قو حجم زيادي از مطالب را در دو

هـاي خـود    شود و خواننده تصويرپردازي كند؛ رمان در صفحات متعدد نوشته مي درك مي
تواند هر زمان بخواهد كتاب را بر زمين بگـذارد يـا ورق بزنـد و بـه عقـب       يرا دارد، او م

برود، مطلبي را چند بار بخواند يا سرسري از آن بگذرد. در فيلم داستان با نمايشِ واقعيت 
رود؛ در رمان، نويسنده بـا   شود و از عين به ذهن مي بر پردة سينما به ذهن بيننده منتقل مي

  رود. آورد و از ذهن به عين مي ننده او را به واقعيت ميتصويرسازي در ذهن خوا
شـناختي   شناختي را به نظـام نشـانه   شود كه يك نظام نشانه گري مي ساز آفرينش فيلم

اگر اقتباس سينمايي از ادبيـات داسـتاني را شـكلي از ترجمـه     «ديگر تبديل كرده است. 
ساز بايد  شوند، فيلم ي تبديل ميهاي تصوير هاي نوشتاري به نشانه بدانيم كه در آن نشانه
بـرداري،   ات، بـر اسـتفاده از ابزارهـاي بيـاني سـينما مثـل فـيلم       ي ـعلاوه بر شـناخت ادب 

هـاي   نورپردازي، طراحي صحنه و لباس، موسيقي و تدوين هم مسلط باشـد تـا معـادل   
). جورج بلوسـتون در  ÿل (حميدي فعا» سينمايي مناسبي براي متن داستاني انتخاب كند

بـا آنكـه كـارگردان طـرح داسـتان،      «معتقـد اسـت    "رمـان در قالـب سـينما   بش به نام كتا
شود اما هنـوز   كند و اين اقتباسي وفادار محسوب مي ها و لحن رمان را حفظ مي شخصيت

گر سينما مؤلفي است كـه   ند و اقتباس اين عناصر فقط در حكم مصالح خام فيلم مورد نظر
  ).ûāÿ(جانتي » ترين معنا را دارد واي آن برايش خامكند و محت اثر اصلي را تفسير مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Novels into Film 
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شـود،   فيلم پرِي وابسته به متن اصلي و وامدار آن است، اما روگرفت آن محسوب نمي
شود. به گفتـة هـاچن    اي در رسانة ديگر بيان مي هاي ديگر و از رسانه زيرا داستان با مؤلفه

يا كاملاً جهاني ديگـر  » دنياي ديگر« شود در معناي حقيقي كلمه آنچه در اينجا اقتباس مي«
  ).ûþ(هاچن » ها ها، وقايع و موقعيت ها، شخصيت است، البته با خميرة داستان ـ صحنه

نماهـا،   مانند تغيير در اندازة ،هاي گوناگون به شيوه پِريگرِ پيوندپذيري مانند  اقتباس
ن اسـت بـه   ممك ـ ،خـود  بـر حسـب سـليقة    ،ريتم تـدوين كردن نورپردازي، تند يا كند 

رويدادهايي اهميت دهد يا توجه كند كـه در رمـان چنـدان پراهميـت نبـوده اسـت يـا        
بـا   پـِري  ،كلي فيلم انسجام و هماهنگي را حفظ كند. براي مثـال  روندولي در  ،برعكس

اي كه در آن نيچه در خيالش با ايستادن بـر روي پيـانو بـه موسـيقي واگنـر       خلق صحنه
براي يـالوم   ،، ظاهراًكند كه و پنجم) به موضوعي توجه مي چهل ةكند (دقيق  اعتراض مي
  كند. سوم يا چهارم اهميت است ولي در كل فيلم ايجاد پريشاني نمي درجةدر كتاب در 

عناصـري از رمـان را حـذف و عناصـري را     فيلميـك خـود   پري در رونـد اقتبـاس   
 ر و سـليقة براسـاس نظ ـ  را پـري اي اقتبـاسِ   بازآفريني كرده است . ممكـن اسـت عـده   
آنكه ملاكي براي نظر خود ارائه كنند. بررسـي   شخصي اقتباسِ قوي يا ضعيف بنامند بي

بازآفريني عناصر داستاني رمان در فيلم ملاك مناسبي بـراي تحليـل ايـن فـيلم اقتباسـي      
بايد اين گونه تصور كرد كه با وجود تفاوت مـاهوي بـين   «گويد:  مياست. دادلي اندرو 
هاي مصنوعي،  (نور و سايه و جملات) و مصالح سينما روف، كلماتمصالح ادبيات (ح

تواننـد در خـود و در    ير، اعمال نمايشي) هر دو نظـام مـي  پذ اشكال و اصوات تشخيص
در يـك حـد و انـدازه     اًهايي پديـد آورنـد كـه حقيقت ـ    ها و داستان  سطوح بالاتر، صحنه

  ).ýýûاندرو (» هستند
يا وي در انتقـال  ندرو در مورد كار پري صادق است و آبايد ديد آيا اين گفتة دادلي ا

   يا نه. ها توفيق داشته است معنايي در اين بخش هم
  
ÿ .رنگ پي  

صورت خطي يا  هعلت و معلولي رويدادهاي داستان ب ، يعني سيررنگ پي بايد گر اقتباس
برخـي رويـدادها    ةبه نحوي انتخاب كنـد كـه بـا حـذف و اضـاف      ، را)ûþüسيال (بيات 
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اي  در اقتباس پيوندپـذيري كـه انجـام داده اسـت چـاره     پِري  موضوع اصلي باقي بماند.
هـا يـا حـوادث فرعـي      كه با حفظ موضوع اصلي داستان برخي شخصـيت  جز آن ندارد

فيلم متناسـب كنـد. در    ةداستان را محدود يا حذف و آن را با زمان محدود دو سه ساعت
اش، تفصـيل   دكتـر برويـر و منشـي    ميـان اي ماننـد ماجراه ـ  ،اين فيلم برخي رويـدادها 

بيشـترِ  و نيـز  هاي جسمي برخي بيماران دكتر بروير و نوع تجويز و درمان آنهـا،   بيماري
سـير   فقـط  همسرش حذف شـده اسـت و   ةگوهاي دكتر بروير با اعضاي خانواد و گفت

 فصل به يك سـاعت  üüدر  يآمده است. داستان اصلي رويدادها و موضوع به نمايش در 
  و چهل و پنج دقيقه فيلم تبديل شده است.

هـاي خـود    كه آزادانه با تصويرسازي ،متن ةكه بتواند مانند نويسند ساز، براي آن فيلم
كند و قادر است حوادث را با روايت غيرخطـي بـه     گذشته و آينده را به خواننده القا مي

 ابزارهـاي خـاص  از  ،كنـد  بخشد يـا آن را آهسـته    به رويداد سرعت  ،عقب يا جلو ببرد
بـراي نشـان دادن    "/نماي دوردر طول فـيلم از لانـگ شـات   پِري جويد.  سينما بهره مي

افـراد، از   براي نشـان دادن چهـرة   #/نماي نزديكيت كلي صحنه و از شورت شاتعموق
بـراي   &فـلاش اوور براي برگشـت بـه گذشـته و يـادآوري خـاطرات و از       $فلاش بك

  كند.   تصورات در آينده استفاده مي
ماشاگر را با كافه رز، ميزهاي متعـدد و افـراد   نماي دور تدر شروع فيلم با چند  پري

طبيعت محيط بر  ةهاي رنگارنگ، منظر نشسته پشت آنها در حال خوردن صبحانه، لباس
از صورت دكتر نماي نزديك . با يك كند ، آشنا ميسيقيها و مو نگافراد، ر همهمةكافه، 

دوم در حين  ةدقيق دهد. او را نشان مي  آكنده از نارضايتي و كلافگيبروير حالت انتظار 
بـك   كارگردان بـه كـلاس درس نيچـه فـلاش     با دكتر بروير در كافه، سالومه لوملاقات 

اي از نظـر فلسـفي خـود نشـان      كلاس در حال بيان گوشـه  ةزند و نيچه را پاي تخت مي
گردد. تمام بيسـت   بت آن دو باز ميصح ةدهد، و سپس با فلاش اوور به كافه و ادام مي

با دكتر بروير در چهار دقيقه با  سالومه لوملاقات  ةاول كتاب با توصيفاتش دربار ةصفح
  يد.آ حجم بالايي از تصاوير در فيلم به نمايش در مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. long shot 
2. short shot 
3. flash back 
4. flash over 
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ĀĊ شخصيت  
تواند با توجه به الگوهايي  پردازي در متن داستان  به نحوي است كه هر خواننده مي شخصيت

توسط نويسنده، تصويري  به از فرهنگ پيرامون خود جذب كرده است و با هدايت روايت كه
هـا بـه    ). نويسـنده بـراي شناسـاندن شخصـيت    ûûĀمنحصر به فرد براي خود بسازد (ابـوت  

پردازد، تصـويري كـه در ذهـن هـر      ها مي توصيف ظاهر، حركات، رفتار و ذهنيات شخصيت
سـالومه در اولـين    گيرد. تصويري كه يـالوم از لـو   مي اي رنگ و شكل خاصي به خود خواننده

  اي متفاوت از ديگري باشد: براي هر خواننده ممكن است كند ملاقاتش با دكتر بروير ترسيم مي
نداشـت.  ناگهان ذهن بروير دست از پرگويي برداشت. ديگر براي نگاه كردن، نيـاز بـه تمركـز    

بـه راحتـي در    سـالومه  كردند و تصوير لو مل ميقشر مغز در هماهنگي كامل ع اكنون شبكيه و هم
اي محكـم و   بست. او زني بود با زيبـايي غيرمعمـول: پيشـاني برجسـته، چانـه      ذهنش نقش مي

فـام   تراش، چشماني به رنگ آبي روشن، لباني شهواني و گيسـواني كـه از روشـني نقـره     خوش
ردن بلنـد و ظـريفش را   هـا و گ ـ  پروا بالاي سرش جمع شده بود كه گـوش  نمود و چنان بي مي

هاي مويي شـد كـه بـا سركشـي از هـر       نمايان كرده بود. بروير با اشتياقي خاص، مجذوب طره
  ).üĀطرف به پايين ريخته بود (يالوم 

كند واقعي است و براي همة اذهان يگانه به نظـر   سالومه ارائه مي تصويري كه پري از لو
مش از امكانات ديداري و شنيداري، مانند هاي فيل خواهد رسيد. او براي پروراندن شخصيت

گفتار و رفتار شخصيت، لحن، بلندي و كوتاهي و ارتعـاش صـدا، حركـات بـدن از سـر و      
ترين تغيير حالت در چهـره، نـوع طراحـي لبـاس، موسـيقي و نـوع        دست گرفته تا كوچك

و زيبـاي   سالومه، زن اغواگر در نقش لو "كاترين وينيك كند و با انتخاب حركت استفاده مي
 $اش در نقش نيچه و بن كـراس  و گريم بسيار هنرمندانه #رمان، و نيز با انتخاب آرمند اسنته

  دهد. هاي نزديكي به متن رمان را به بيننده ارائه مي در نقش دكتر بروير شخصيت
  
āĊ زمان  

زمان گاهشماري يا تقويمي كه در آن رويدادها يكـي پـس از ديگـري و امـروز بعـد از      
آيند و نويسـنده داسـتان را بـه صـورت روايـت خطـي بيـان و         قبل از فردا مي ديروز و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Katheryn Winnick 
2. Armand Assante 
3. Ben Cross 
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هم آورده است اما  ها را پشت ها وجود دارد و پري آن كند در برخي سكانس توصيف مي
 ةتنيـد  زمان جاي خود را به تراكم درهـم  ترتيب و توالي پيوستة«در زمان سيال ذهن كه 

استان نه بر اساس تقدم و تأخر زماني كـه  هاي د دهد كه در ذهن شخصيت خاطراتي مي
) از فـلاش بـك و فـلاش اوور    ûûĂ(بيـات  » انـد  بر اساس ميزان عمق تجربه نظام يافته

 يـداين يد آوت (محو تـدريجي) و ف گذاري تصوير) و ف (برهم كند و با ديزالو استفاده مي
  دهد. زماني را نشان مي (ظاهر شدن تدريجي) بي

وقتي نيچه بـراي بـار اول در مطـب دكتـر برويـر پذيرفتـه        ،فيلمچهاردهم  ةدر دقيق
در صحبت با دكتر بروير از علت سردردهايش به دليـل كتـابي كـه در ذهـنش      ،شود مي

صـحبت آن  با ديزالو ميـان   پِريابرمرد يا زرتشت است.  دربارةكتابي كه  ؛گويد دارد مي
هـا،   ل موعظـه اسـت. لبـاس   شود كه زرتشت پيامبر در حا زماني وارد مي دو به دنياي بي
او  .پردازي همه نشان از گذشته دارد اما خطاب زرتشت به آيندگان است گريم و صحنه

بـراي   .بايد از انسان بـودن گذشـت   .دهم من به شما ابرانسان بودن را ياد مي« گويد: مي
  .»گذر از انسان چه بايد كرد؟ انسان بايد به ابر انسان تبديل شود

  
ĂĊ مكان  

تواند تصوير روشن يا مبهمي بـه خواننـده    با توصيف دقيق يا كلي جزئيات مينويسنده 
بر صفحات متن خود بيفزايد يا بكاهد. يالوم در تصويرسازي فضاها و  و با اين كار دهد 

ها را با يـك   كند. پري برخي از اين توصيف تفصيل توصيف مي ها دقيق است و به مكان
دهد. تراكم  توسط در يك نگاه به بيننده نمايش مي/نماي م1نماي دور و سپس مديوم شات

عناصر بصري در فيلم زياد است و به دليل سرعتي كه اقتضاي فـيلم اسـت ممكـن اسـت     
اي را در چندين صفحه براي خواننده توصـيف كـرده اسـت در چشـم      جزئياتي كه صحنه

ناپذيري  يلم و برگشتكه وي اصلاً نتواند به دليل سرعت ف بينندة فيلم چند ثانيه بيايد يا آن
  درستي و دقتي كه در رمان خوانده است، در فيلم ببيند. ها آنها را، به صحنه

نمـايي يـا    بـزرگ يـا  بـا نـورپردازي كـم يـا زيـاد،       ،هاي مختلـف نماعلاوه بر  ،پري
اهميت يا ناچيزي موضوع و مفهـوم   ،توسط دوربين به نمايي عناصري در صحنه كوچك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. medium shot 



 :...وقتي نيچه گريست    Ă/û 54ات تطبيقيادبي مقاله
 

 

 اسـت  اي را كه يالوم در يـك پـاراگراف آورده   كند. صحنه قا ميدلخواهش را به بيننده ال
  دهد: نمايش مي نماي دورپري در چند ثانيه با يك 

شـباهت   رحمانة اتاق، خود را نشان داد. بروير انديشيد: بي چيز جمع شد، برهنگي بي وقتي همه
پري  و پارچ نيمه به سلول زندان نيست. كنار يكي از ديوارها، ميز چوبي لقي بود كه يك فانوس

روي آن گذاشته بودند. جلو ميز، يك صندلي چوبي ساده و زيرش چمدان و كيف نيچـه قـرار   
داشت كه هر دو با زنجير نازكي بسته و قفل شده بود. بالاي تخت، پنجرة كوچك كثيفـي بـود   

بـايي در  شد كه نشاني از زي اش، تنها شيء اتاق محسوب مي ورورفته كه پردة زرد راه راه و رنگ
  ).üúýخود داشت (يالوم 

بيست و پنجم فيلم كه دكتر بروير براي كمك به اتاق نيچـه در هتـل آمـده     ةدر دقيق
اتاق را با تمام جزئيات آن بـه نمـايش    ــ در عرض سي ثانيهــ سرعت  هاست دوربين ب

  تمام آن جزئيات به چشم بيننده نخواهد آمد. آورد و احتمالاً در مي
  
ăĊ مايه درون  

كند. بـه همـين    حاكمي است كه نويسنده اعمال مي ديشةفكر و ان«مايه در داستان  درون
اش را نشان  اكي نويسندههر اثري جهت فكري و ادر ةماي گويند درون جهت است كه مي

هـاي ذهنـي دو    اين داسـتان نشـان دادن تشـويش    ةماي ). درونûāþميرصادقي ( »دهد مي
درمـاني   دگي و نااميدي اسـت كـه بـا روش روان   شخصيت متفاوت با تمركز بر سرخور

پـِري هـم در فـيلم بـر همـين      شـود.   فرويد و بر اساس ديدگاه نيچه به انسان درمان مي
  مايه متمركز است. درون
  

ûúĊ تدوين  
در هنر مونتاژ يا تدوين و سرهم كردن تصـاوير، بـا كنـار هـم گذاشـتن نماهـاي مجـزا        

هـاي   تصويرپردازي با مونتاژْ پِريآيد.          يش در ميپيوستگي يا تفاوت مكان و زمان به نما
كند. رويدادها در عـرض چنـد ثانيـه از نظـر بيننـده       كوتاه مي وطولاني يالوم را فشرده 

گذرد و مفهوم مورد نظر ممكن است به دليل سرعت در تدوين به ذهـن بيننـده القـا     مي
كه بيننده از درك سير منطقي  كند زده عمل مي ها چنان شتاب نشود. وي در برخي صحنه
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بـا  او درگيـري   پـس از دكتر بروير نيچـه را   ،هفدهم فيلم ةماند. در دقيق حوادث جا مي
سپس بلافاصـله در مطـبش    ،گويد كند و به او شب بخير مي چي از زمين بلند مي درشكه

ميزش با وي است و سپس از كنـار همسـرش   آ هاي وسوسه برتا و ارتباط ةمشغول معاين
  خيزد. تختخواب برميدر 

 هـاي فـيلم   هاي دكتر برويـر و نيچـه در صـحنه   وگو فشرده سازي بيش از حد گفت
و  هستند هاي فكري دكتر بروير و نيچه كه در ظاهر يكي آن نوع وسواس شود باعث مي

امـا در عمـل جـنس نااميـدي و تنهـايي       اسـت  وجود آورده هر دو را شكستي عشقي به
شود. رنج دكتر بروير شخصـي اسـت امـا نيچـه     نتصوير ست دردر فيلم  دارند، يمتفاوت
انديشـد.   اي است كه علاوه بر خودش به انسان و دردهاي وي و رها ساختنش مي آزرده
، اهميتي كـه يـالوم بـه    شود و تفاوت نگرش آن دو چيده مي سرعت كنار هم هها ب صحنه

و همچنـين  دهـد،   مي ياليستهاي فكري و تنهايي انسان اگزيستانس مشكلات و وسواس
كه هريك از آن دو در درون خود با آن دسـت   ي،متفاوت احساسات عاشقانةنوع نزاع و 
  .شود و گذرا بيان ميدر فيلم بسيار كوتاه  است، به گريبان

  
ûûĊ  نتيجه  

گر بازتوليد متن اصلي در سينما نيست و قـرار نيسـت فـيلم بـا اثـر ادبـي        وظيفه اقتباس
نامـه   تواند عناصر اصلي داستان را به طور مكـانيكي از فـيلم   نميگر  اقتباس .همانند باشد

سـنگ در   هـاي هـم   ها و معادل بگيرد و در قالب فيلم به نمايش درآورد. يافتن شخصيت
دهـد   گر در عين حال كه اجازه مـي  مكانيكي است. اقتباس يكردرواين فيلم نقطه مقابل 

 از نـوع خـاص  مـا ايـن حضـور    بندي داستان در فـيلم حضـور داشـته باشـد ا     استخوان
در واقع، آن داستان در سـينما بـه زبـان تصـوير     و سينماست كه به آن داستان داده شده 

ولي همسنگ بـا   ،ديگر طريق وسايل و صنايع مختص در رسانةدرآمده است. داستان از 
  شوند.  هاي سينمايي مي دال جايگزينهاي كلامي  شود و دال در سينما خلق مي ،آن

شناسانة  شناسانه است و يالوم با نهايت مهارت نظرات روان يالوم به روشني روان متن رمان
شناسـي و   واقعي نگاشته است. نويسنده چون خـود اسـتاد روان   خود را در قالب داستاني نيمه

تـر كـردن روش    تر و جـذاب  هدفش آموزش اين شيوة درمان است و از داستان تنها براي نرم
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هاي آشـكار   گوهاي دقيق و سوال و ، با دقت اين روش را در قالب گفتكند اش استفاده مي علمي
كند. پينچاس پرِي هم در فيلم توانسته است با عناصر سـينمايي   و پنهان براي خواننده تصوير مي

يـل  مناسب معاني موردنظر يالوم را به بيننده منتقل كند. برخي از بخش تـاب هاي ف نظـر   زده بـه  م ش
هاي به اندازه در تدوين استفاده نكرده است و سرعت بخشيدن بيش  فاصلهاز  رسد، زيرا پري مي

ها آن انسجام و تأثير رواني يالوم در رمان را ندارد. البته بايد توجه كرد كـه پـِري،    از حد به صحنه
هاي احتمالي مربـوط   ها و پاسخ بر خلاف يالوم، نه به قصد آموزش دقيق و شكافتن تمام پرسش

ناپـذيري   بين بيمار و درمانگر، بلكه با توجه بـه محـدوديت زمـاني و جـدايي    به وسواس فكري 
عنصر سرعت كه اقتضاي رسانة فيلم است كوشيده علاوه بر انتقـال معنـاي وسـواسِ فكـري و     
شيوة درمان آن به بيننده، در او جذابيت و كشش به فيلم را هم ايجاد كنـد كـه در مـواردي ايـن     

واني فيلم تأثير گذاشته است. در هر حال گيشه و فروش نيـز در  سرعت بيش از حد بوده و بر ر
تـفاده از   العاده دارد و توجه به بازار در سينما، به ويژه به دليل هزينه فيلم اهميت فوق هاي بالاي اس

  ها، گريزناپذير است.  ها و دستمزد هنرپيشه ها و مكان امكانات فيزيكي در صحنه
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ت تطبيقي در مكتب هاي مطالعة ادبيا هاي نظري و روش پايه
  فرانسوي

  ")يئگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبا استاد( احمد تميمداري
  )يئدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبا( عطيه سادات شجاعي

  
  
  

  چكيده
 ـت. ازاكـاملاً نوظهـور اس ـ   رانياما در ا د،يجد شيوب كم نيزم در مغرب يقيتطب اتيرشتة ادب  رو ني

    .دينما يم يضرور يقيتطب اتيدر ادب قيتحق يها مكاتب و روش ها، هينظر ليو تحل نييتب ،يمعرف
 ينظـر  يبه عنوان مبـان  خيبر تار ديو تأك ييگرا اثبات ،ييگرا پارة نخست از مقالة حاضر علم در

. رفته استصورت پذي ياز اصول مكتب فرانسو يينها يِبند شده و جمع نييتب يمكتب فرانسو
پژوهش بر اساس مكتـب   يبرا يروش ،ادشدهيبا توجه به اصول  ،سندگانيدر پارة دوم مقاله نو

نامـدار   نـدگان يو نما گـذاران  اني ـبن يهـا  دگاهياند كه برگرفته از د و ارائه كرده شنهاديپ يفرانسو
بـزار كـار   ا ــ يار گي وةيبه شــ  در مرحلة اول ،يشنهاديروش پ نياست. در ا يمكتب فرانسو

 زيمقصد) و ن ر،ي(مبدأ، مس ريتأث انيدر جر نياديو سپس سه ركن بن ،يپژوهشگر معرف ازيمورد ن
و  يچگـونگ  ،يفارس ـ اتي ـاز ادب ييهـا  شده است. سرانجام ضمن نقل نمونه يبررس ريانواع تأث

  شده است.  ليو تحل نييگانه تب از اركان سه كيبر هر هيروشِ پژوهش با تك

  ادبيات تطبيقي، مكتب فرانسوي، روش تحقيق، مطالعات تأثيري ها: كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: a_tamimdari@yahoo.com   ل)(نويسندة مسئو  
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ûĊ مقدمه  
 ادبيات تطبيقي است. عبارت ي بزرگ در مرحلة نخستنظرية مكتب فرانسوي دستاورد

(ادبيات تطبيقي) به مطالعـات تطبيقـي ادبيـات    » La Littérature Comparée« فرانسوي
دار ادبيـات در ملـل    و تعامـل معنـي   اشاره دارد و در عين حال، حاكي از رابطـة متقابـل  

المللـي اسـت.    مختلف است. در اين معنا ادبيات تطبيقي تـابع تـاريخ رابطـة ادبـي بـين     
 ـ يشـناخت  يبـايي ز يهـا  تمركز بـر ارزش  يبه جا يتا حد يقيتطب ياتادب ينبنابرا  يدرون
بـر   انهايگر اثبات ديد با مريكايي مورد تأكيد است)،ي (يعني آنچه در مكتب ااثر ادب خود
 كند. يمختلف تمركز م هاي يتملميان در  يادب هاي تبادل

هـاي تـاريخي و    براي آشنايي با روش پژوهش در مكتب فرانسوي آشـنايي بـا پايـه   
مبـاني نظـري    ين بخش اول مقالـه بـه زمينـة تـاريخي و    انظري آن ضروري است. بنابر

  .پيشنهادي مؤلفان روش مطالعة پردازد و بخش دوم به مي
  
üĊ مباني نظري مكتب فرانسوي  

و  1گرايـي  زمان بـا رواج علـم   هم ،يفرانسو ياتبه وجود آمد كه ادب يزمان يمكتب فرانسو
گرايي كه در آن دوران، در  ، تأثير شگرفي بر ادبيات ديگر كشورها گذاشت. علم2گرايي اثبات

طبـق   .داشت گيري مكتب فرانسوي گرايي، تفكر غالب بود، تأثير عميقي در شكل كنار اثبات
م طبيعـي  وارزش بسيار زياد براي عل ـ گرايي عبارت است از قائل شدن علم«تعريف سورل، 

 يـق از طر خواست مي ييگرا علم. )ûسورل (» هاي دانش يا فرهنگ در مقايسه با ديگر شاخه
را بـه  را دنبال كند كه مردم  ي جهانيو قواعد ينقوان موضوعات همگون و يكسان پژوهش
كـم برخـي از    گويـد تمـام يـا دسـت     گرايي آكادميك مي علم«رهنمون شود. جهان  شناخت
و مدعي  ]...[لم مناسب مثلاً علوم طبيعي تقليل يابد تواند به ع هاي اصلي غيرعلمي مي رشته

» تواند تمامي يا تقريبـاً تمـامي مسـائل حقيقـي مـا را حـل كنـد        است كه علم به تنهايي مي
مكتـب  ور ادبيات تطبيقي بر اروپا حـاكم بـود.   . چنين تفكري در بدو ظه)ûúüمارك  (استن 

كـه از   نيز قـرار داشـت   كنتاوگوست  يشده از سو ارائه  ييگرا تحت تأثير اثبات يفرانسو
  گفت. سخن مي ها يدهپد ينب يرونيب يوندهايخاص و پ هاي يدهو پد يقاحق ةمطالع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scientism 
2. Positivism 
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كـرد   تأكيد ميدانش  طبيعت تجربيگذاري كرده بود، بر  كه كنت پايه  گرايي آن اثبات
هاي دانشگاهي را با روح تجربـي علـوم طبيعـي متحـول سـازد.       كوشيد تمام رشته و مي

گرايان تأثير بسيار زيادي بر آثار ادبي و نقد به جا نهاد. در ايـن اثنـا،    روش تحقيق اثبات
هـا،   ها و بر پيوند بيروني بين پديده گرايي، نظير تأكيد بر واقعيت هاي اثبات برخي ويژگي

   يز به صورت روش تطبيق در اختيار ادبيات تطبيقي فرانسوي قرار گرفت.ن
 $ماري كاره  ـ ، ژان#تيگم ، وان"پرژه چهار چهرة نمايندة مكتب فرانسوي، يعني بالدنس

پس از بررسي دقيق، در نهايت در اين اصول به توافق رسـيدند: اولاً بايـد بـر     &يار و گي
گي بايد از ميان برود، ثانياً بايد بر تاريخ ارتباط ادبـي  گرايي تأكيد شود و خودسران اثبات

اي بدون تماس حقيقي ناديده گرفته شود، ثالثـاً   تمركز، و در عين حال مطالعات مقايسه
گرايـي واضـحي بـر تحقيـق      شـناختي بايـد علـم    هاي نامشخص زيبـايي  به جاي ارزش

  فرما باشد. حكم
كـه  » )ادبيـات تطبيقـي: واژه و موضـوع   «اش  پرژه در مورد اصل اول در مقاله بالدنس

نوشـت، اظهـار    1921در سـال   بررسي ادبيـات تطبيقـي  براي معرفي اولين شمارة مجلة 
زمان  هايي كه خود را به يك نگاه اجمالي هم هيچ وضوح روشنگري از مقايسه«دارد:  مي

ك هايي كه خود را به ي ـ شود؛ مقايسه كنند حاصل نمي به دو موضوع مختلف محدود مي
كـه   كنند ها و احساسات است ــ محدود مي ها ــ كه تحت تأثير نقش خاطره يادكرد از مشابهت

» كاملاً امكان دارد در نهان، نقاط متغيري باشند كه با تمـايلات ذهنـي در پيونـد هسـتند    
. بر اين اساس، ادبيات تطبيقي براي رسيدن به استدلال روشـن و روش  )7 ژهپر (بالدنس 

هـاي   گرايـي داشـته باشـد و جنبـه     گرايي و علم مستقل تطبيق بايد تأكيد زيادي بر اثبات
  .كندو خودسرانه را به طور كامل حذف  فردي

يار نوشت، بر ايـن   گي ادبيات تطبيقياي كه بر كتاب  براي اصل دوم، كاره در مقدمه
 خاص،مسائل  ديگر نظر از زمان، فضا و تصادفي، صرف عقيده پافشاري كرد كه مقايسة

تر باشـد. او ادبيـات تطبيقـي را     مفهوم ادبيات تطبيقي بايد مشخصزيرا  آيد، به كار نمي
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1. Fernand Baldensperger  
2. Paul Van Tieghem  
3. Jean Marie Carré  
4. Marius-François Guyard 
5. Littérature comparée: le mot et la chose 
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المللـي معنـوي و    ادبيات تطبيقي، مطالعة روابط بين«خواند: » اي از تاريخ ادبيات شاخه«
لعة تماسي حقيقي است كه بين بايرون و پوشكين، گوته و كارلايل، والتر اسـكات و  مطا

هـا و حتـي زنـدگي     آثـار، گـرايش   ميـان  ]مطالعـة روابـط  [ چنـين  ويني اتفاق افتاد، هـم 
  .)üيار  (گي » است هاي مختلف نويسندگان متعلق به ادبيات

به عنوان علمي با  ادبيات تطبيقي ويژگي«تيگم معتقد بود كه  سوم، واناصل در مورد 
تفاوت را در هاي م ماهيت تاريخي اين است كه شمار زيادي از واقعيات ممكن از ريشه

آنگاه واقعيات را اصل قرار دهد و بسـط   را توضيح دهد،گيرد، سپس هر كدام از آنها بر 
 يبـرا  يقـي تطببـه طـور خلاصـه واژة     دهد تا به كشف دلايل تأثيرات ادبي دست يابد.

  .)üûم گتي ان(و » نظر كند صرف اش يشناخت يبايياز ارزش ز يدبا يعلم ارزشبه  يدنرس
يـار   هـاي تطبيقـي مكتـب فرانسـوي مسـئلة زبـان اسـت. گـي         مسئلة ديگر در بررسي

پژوهشگر تطبيقي مانند كسي است كه در سـرحد قلمـرو زبـان ملـي مترصـد      «نويسد:  مي
» بنشيند تا تمام دادوستدهاي فكري و فرهنگي ميان دو يا چند ملت را ثبت و بررسي كنـد 

. بنابراين در مكتب فرانسوي موضوعات مورد مطالعـه حتمـاً بايـد از دو زبـان     )þيار  (گي 
  مختلف انتخاب شوند و انتخاب از دو ملت مختلف با زبان يكسان مورد قبول نيست.

  شود. مطالعة پيشنهادي نگارندگان با توجه به اصولي كه گفته شد، ارائه مي در ادامه، روش
  

ýĊ  روش مطالعه  
پرداز مطالعات تطبيقـي، در بخشـي    ، محقق چيني و نظريه1شانكينگ كائو üúûýدر سال 

بـا پـيش چشـم قـرار دادن نظـرات       نظرية تغيير در ادبيـات تطبيقـي  از كتابش با عنوان 
ــو وان ــارش، ن ــيگم در آث هــاي مطالعــه شــامل سيرشناســي،   بنــدي از روش عي دســتهت

در مكتـب فرانسـوي ارائـه داد كـه، بـا وجـود سـعي در         2شناسي و منشأشناسـي  واسطه
بندي كائو، سيرشناسي به مطالعة سفر و تـأثير   موشكافانه بودن، كمي نارساست. در دسته

هـا   عة كاركرد واسطهشناسي به مطال پردازد، واسطه هاي ادبي بر ادبيات خارجي مي پديده
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1. Shunqing Cao 
اسـت و از   Crenologieو منشأشناسـي معـادل    Mesologieشناسي معادل  ، واسطهDoxologieسيرشناسي معادل  .#

بر تعريفي كه در كتاب كـائو از ايـن    بنا آنجايي كه براي اين اصطلاحات معادل انگليسي وجود ندارد، نگارندگان
  اند. گزيدهها را بر اصطلاحات شده، اين معادل
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ها، همچون مترجمان، داوران، محققان، مسـافران، يـا ابـزار انتقـالي، نظيـر       كننده و منتقل
نگـرد و   پردازد. منشأشناسي به نويسندگان به منزلة گيرندگان مـي  ها و مجلات، مي كتاب

كنـد. بـه عبـارت ديگـر،      انـد بررسـي مـي    سپس سرچشمة تأثيراتي را كه آنـان پذيرفتـه  
كنـد.   كند و از گيرنده آغاز مي ها و آثار را ردگيري مي ناسي، منبع تأثير بر نويسندهمنشأش
كند، مانند ترجمه، بازنويسي،  شناسي، واسطة ميان فرستنده و گيرنده را مطالعه مي واسطه

هـا، آثـار و    كنـد. سيرشناسـي مسـير تـأثير نويسـنده      تقليد و نقل قول و از ناقل آغاز مي
. ايـن  )23-14كـائو  (كنـد   ها و نويسندگان را مطالعه مي ر ديگر ادبياتهاي ادبي ب جريان
شـود و در مـوارد بسـياري همپوشـاني دارد. نگارنـدگان       كننده مي بندي گاهي گيج دسته

ارسـي،  هـايي از ادبيـات ف   بندي كائو، با ذكر مثال اند در اين مقاله با الهام از دسته كوشيده
  تري ارائه دهند. تر و عملي بندي ساده دسته

ýĊû ابزار كار  
تر اشاره رفت كه از منظر مكتب فرانسوي، ادبيات تطبيقي عبـارت اسـت از تـاريخ     پيش

المللي. با اين تعبير، كار پژوهشگر تطبيقـي در واقـع پشـت سـر نهـادن       روابط ادبي بين
هاسـت؛ مبـادلاتي از    ادبي ميان ملتمرزهاي ملي و زباني خودش براي بررسي مبادلات 

ها يا حتي عواطف و احساسات. با اين وصف، روش  جمله مضامين ادبي، عقايد، نوشته
كنـد. امـا مـواردي وجـود دارد كـه       پژوهشگر تطبيقي به نوع پژوهشش بستگي پيدا مي

ز كنـد چـه چي ـ   كند پژوهشگر چه كسي باشد و آنچه دنبـال مـي   بيني است و فرقي نمي پيش قابل
 باشد؛ رعايت اين موارد براي همه يكسان است و هر تطبيقگري ــ از منظر مكتب فرانسـوي ــ ـ 

 ابزارها مجهز باشد. اولين ابزار كار پژوهشگر تطبيقي آشنايي با تاريخ است. به اينبايد 

. بديهي است در اينجـا  )12يار  (گي » خواهد باشد تطبيقگر يا اهل تاريخ است يا مي«
تـوان   ها منظور است نه تاريخ محض. از منظر مكتب فرانسوي نمي تاريخ از نظر ادبيات

ه آگاه بود. يكي از مسائلي كـه  دربارة سنايي اظهار نظر كرد، مگر اين كه از تاريخ قلندري
سنايي وارد شعر فارسي كرده، همين تصوير قلندريان در مقام رمزهاي كمال انسانيت و 
اوج تعالي در سلوك است. آگاهي از اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي زمان زنـدگي  

اي ضروري و در بعضي موارد، مانند پژوهش در باب شـعر حـافظ،    هر شاعر و نويسنده
هـا بايـد    تر است. بنابراين تطبيقگر فقط از نظر تحليل روابط ادبـي ميـان ملـت    يضرور
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تاريخ را بشناسد و دانستن تاريخ محض براي او ضرورتي ندارد. در مقابـل لازم اسـت   
تواند از تاريخ ادبي كشورهاي ديگر كسب اطـلاع كنـد؛ ايـن از ضـروريات      هرقدر مي«

  .)همان( » رشتة مورد بحث است
حتي بـراي نويسـندگان    ،ترين ابزار آشنايي با آثار ادبي خارجي درست است كه مهم

پردازان مكتـب فرانسـوي اعتقـاد     ها هستند، اما نظريه ترجمه ،اي هر ملت و كشور حرفه
يار  (گي » شناختي اين چنيني به هيچ وجه براي پژوهشگر تطبيقي كافي نيست«كه  دارند

ûü(تواند مـثلاً ميـزان تـأثير خيـام بـر گروهـي از        كسي نميي، . از منظر مكتب فرانسو
و  &، آرمـان رنـو  $، ژان لاهـور #، مـوريس بوشـور  "شاعران فرانسوي، از جمله آندره ژيد

هـاي   را تعيين كند مگر اين كه قادر باشد تفاوت )ýāû.þûăحديدي  .(نك بسياري ديگر 
سـه را بسـنجد. از ايـن رو    موجود ميان زبان اصلي اين شاعر و برگردان آن به زبان فران

هاي زيادتري بداند تا از خلال آنها قـادر باشـد بـه آثـار      بر تطبيقگر لازم است كه زبان«
                       .)ûý همان( »     هستند دسترسي مستقيم داشته باشد خارجي كه براي كارش مفيد

توان ميزان آشنايي يك شخص يا يك گـروه اجتمـاعي بـا     هاي بيگانه مي دانستن زبانبا 
آيـد).   زباني بيگانه را ارزيابي كرد (كه اين خود در الگوهايي كه بعداً خواهد آمد به كار مـي 

وقتي مسئله مربوط به يك شخص باشد، حل آن آسان اسـت: در صـورتي كـه پژوهشـگر     
تواند با اين سند ميزان آشنايي  تطبيقي بتواند اثري از نويسنده به زبان مورد نظر پيدا كند، مي

توانـد ميـزان    او با زبان ديگر را بسنجد. مثلاً پژوهشگري كه به زبان عربي مسلط است، مـي 
اش ارزيابي كند و بر اين مبنا به ادامة پژوهش  ني سعدي را از غزليات و قصايد عربيدا عربي

  دربارة تأثيرپذيري او از هر يك از عناصر ادبيات عرب (شخص، مضمون و ...) بپردازد.
شده از زبان بيگانه توسط شخص مورد بحـث بـه زبـان خـودش،      وجود متن ترجمه

شود كـه از دليـل پيشـين بـه مراتـب       محسوب مي دليل ديگري از آشنايي او با آن زبان
كافكا از صادق هدايت به خوبي گواه آشنايي او با زبـان   مسخگوياتر است. مثلاً ترجمة 

تواند در پژوهش تأثيرپذيري او از ادبيـات فرانسـه، يـا از كافكـا،      فرانسوي است كه مي
  مورد استفاده قرار بگيرد.
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1. André Gide 
2. Maurice Bouchor  
3. Jean Lahor  
4. Armand Renaud  
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وه اجتماعي نسبت به زباني بيگانـه مربـوط   ولي وقتي مسئله به معرفت زبان يك گر
كند. در اينجا براي آزمودن معرفت زباني فقط يك وسيله وجـود   شود، قضيه فرق مي مي
هاي دستور زبان و متـون آموزشـي يـك زبـان در      هاي لغت، كتاب بررسي فرهنگ :دارد

يه و بعـدها  سـيبو  الكتـاب كنند؛ مثلاً وجود  زبان ديگر كه معمولاً نقش واسطه را ايفا مي
ابونصر فراهي، اولي به عربي و دومي به فارسي كه در آموزش نحو عربي  الصبيان نصاب

ترين فرهنگ لغت  از اديب يعقوب كُردي نيشابوري، قديمي البلغهنگاشته شده، يا كتاب 
دوزبانة عربي به فارسي، براي آگاهي از كيفيت رواج زبان عربي در ايرانِ آن زمان معيار 

  ي است. سنجش خوب
ها تا چه حد بـه مـتن اصـلي وفـادار      ها بايد دانست كه اين ترجمه در مطالعة ترجمه

هايي را حذف كرده يا تغيير  اند؟ مترجم چه بخش اند و آيا اصولاً كامل ترجمه شده بوده
توان اين مشـكلات را حـل و    داده است و چرا؟ تنها در صورت دانستن زبان بيگانه مي

 ضاوت كرد.سپس در مورد آنها ق
تطبيقگر بايد بداند اطلاعات اولية موضوع كارش را از كجا پيدا كند. به عبـارت ديگـر،   

. مراجعـه بـه كتـب    )13يـار   (گـي  » شناسي موضوع مورد نظرش را چگونه تنظيم كند كتاب«
ها  وجوي موضوعي و با استفاده از كليدواژه هاي خطي، جست هاي نسخه شناسي، فهرست مرجع

تواند راهگشا باشد. يكي از منابع بسيار مفيد و البته مغفول در اين  ها مي هاي كتابخانه در سايت
التحصيل همين رشته باشند، اطلاعات ارزشمندي دارند  ستند كه چنانچه فارغزمينه كتابدارها ه

  فرسا برهاند. وجوهاي طولاني و طاقت تواند پژوهشگر را از بعضي جست كه مي
تـوان وارد عمـل شـد و بررسـي      پس از آشنايي با ابزار كار و مجهز شـدن بـه آن مـي   

، (فرسـتنده)  مبدأصلي وجود دارد: انجام داد. در حوزة بررسي تأثيري سه بخش ا 1تأثيري
افتد. در هر بررسي تـأثيري   كه تأثير در طول آن اتفاق مي مقصد (گيرنده)و  وسيله (ناقل)

اين مسير بايد طي شود، اما اين كه در هر بخش چه مسائلي مورد مطالعه قرار گيرد، بسـته  
مطالعـه تطبيـق دو   تواند متفاوت باشد. مثلاً اگر موضوع اصلي مورد به موضوع پژوهش مي

شخصيت ادبي باشد، موضوع كار، در مبدأ و مقصد، يك شخص است، نه يـك كتـاب، و   
موضوعات تا حدودي بـا هـم    در مورد وسيله هم به همين ترتيب. البته در هر مطالعه اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Influence study 
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تواند كار را براي پژوهشگر آسان كند. هر كـدام   بندي آنها مي همپوشاني دارند، اما دسته
  شود. اصلي شامل مواردي است كه در ادامه توضيح داده مياز سه بخش 

ýĊü (فرستنده) مبدأ  
هـا و   دار معرفـي ادبيـات   هـا هسـتند كـه عهـده     ها و بعد انسان اي اول كتاب در هر دوره

از بين اين دو دسته منابع اسـت كـه   «ها به ادبيات يا ملت ديگر هستند. بنابراين  سرزمين
  .)ûăيار  (گي » يابد حقيقي خود را ميادبيات تطبيقي اولين موضوع ت

غ نويسـندگان يـا   شمار نويسندگان هر كشور، ادبيات تطبيقي هميشه به سـرا  در ميان بي
اند واسطة انتقال فرهنگ خودي بـه ديگـران، يـا وسـيلة انتقـال       رود كه توانسته شاعراني مي

آن ابـزاري نيسـت كـه عامـل      وسـيله فرهنگ بيگانه به كشورشان باشند (در اينجا منظور از 
 شود كه بعدتر راجع به آن سخن خواهيم گفت). در اينجـا يـك نكتـه حـائز     انتقال تأثير مي

توان دو شخصيت ادبي را  مريكايي، نمياخلاف مكتب يت است: در مكتب فرانسوي، براهم
اند مورد تطبيق  ها يا شباهت در تأثيري كه بر جامعة خود داشته صرفاً به دليل وجود همساني

ها را در زندگي شخصي و آثارشان پيدا كرد. مثلاً در  و مقايسه قرار داد و وجوه اين شباهت
الملائكه و فروغ فرخزاد پـژوهش تطبيقـي انجـام داد،     توان ميان نازك نميمكتب فرانسوي، 

مگر اين كه از تأثير يكي بر ديگري اطمينان حاصل شده باشد يا آن كـه مبنـاي پـژوهش را    
مريكايي قرار داد. در مكتب فرانسوي پيش از هرچيز بايد اطمينان حاصل كرد كه در امكتب 

اي از  توانـد يـك شـخص، طبقـه     (كه اين ديگري مـي  موضوع مورد مطالعه يكي بر ديگري
هاي  اجتماع يا حتي يك ملت باشد) تأثير گذاشته است و اين كار جز از طريق آثار و كتاب

ادبيات تطبيقيِ معمولي اغلـب عـواملي را مـورد    «فرستنده (اصلي يا ترجمه) ممكن نيست. 
» نده و گيرنـده را تأييـد كننـد   توانند رابطة دودويـي ميـان فرسـت    دهد كه مي مطالعه قرار مي

. در مرحلة نخست، لازم است پژوهشگر تطبيقـي فهـم كـاملي از فرسـتنده     )üúúم گتي ان(و 
داشته باشد كه عبارت است از يك نويسنده و اثر يا آثارش، يا تنها يك اثر بدون توجـه بـه   

  شود.  هاي بيشتر توضيح داده مي اش. اين موارد بعداً در انواع تأثير با مثال نويسنده
ýĊý مسير (وسيله(  

ها، رويكردها، و وسيلة ورود آثار خـارجي بـه يـك كشـور      ها بخش مهمي از روش واسطه
گرايـي، آنهـا هميشـه اهميـت      به دليل تأكيد پژوهشگران مكتب فرانسوي بـر اثبـات  «است. 
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در  تطبيقـي ادبيـات  تـاب  تيگم در ك وان. )48گيلن (» اند زيادي براي مطالعة وسيله قائل بوده
بحث تأثير ادبي ميان كشورها اظهار داشت كه در فاصلة فرسـتندة ادبـي تـا گيرنـدة ادبـي،      

هايي هستند كـه بـه درك    ها افراد يا كتاب وجود دارد. وسيله ناقل ياوسيله اي به نام  واسطه
 ـ عـاملان هـا بـا عنـوان     افـراد و كتـاب   يـن اكنند. از  هاي ملي كمك مي ميان ادبيات  1يادب

  شود. يم ياد )ûÿāم گتي ان(و 
هايي باشد كه بـين دو ادبيـات يـا بيشـتر      بديهي است كه واسطه ممكن است از ميانجي

هايي كه يك ادبيات و يـك جريـان    كند، يا ميانجي گذارد و منتقل مي كند، تأثير مي مبادله مي
اسـت يـك   دهند. اين ميانجي ممكـن   كنند و گسترش مي ادبي را به كشور ديگر معرفي مي

  شخص، بعضي افراد، يا يك ارگان باشد.
نويسنده، پژوهشگر، مترجم، ديپلمات و هر رابط فرهنگي و ادبي) تواند فرد ( واسطه مي

گـري   مكاتبه دربارة يك كتاب و...) باشد. واسـطه  يا متن (ترجمه، نوشتة انتقادي، سفرنامه،
گردهمـايي يـا بزرگداشـت    مانند برگـزاري  شود.  افراد گاهي به صورت گروهي انجام مي

اي دربـارة ادبيـات خـارجي كـه      براي يك اثر يا نويسنده در كشور مقصد يا تأسـيس مجلـه  
هاي مشابه در زمينة ادبيات خارجي دارند.  ها و مترجماني است كه علاقه دربرگيرندة نويسنده

، ماننـد  شـوند  گرد هم عاملان ارتباط محسوب مي ها و بازيگران دوره هاي هنرپيشه حتي گروه
هاي شكسـپير در   كه در قرن هفدهم اطلاعاتي در باب نمايشنامه 2هاي انگليسي گروه كمدين

. راديو و تلويزيون و سينما هم از ابزارهـاي ارتبـاط و   )45(پراور  سراسر آلمان پخش كردند 
                                                                                                                                      معرفي هستند.

هـا از   ها و سفرنامه هاي متني ترجمه ترين ميانجي است و از ميان واسطه متني مهمواسطة 
  ترند. همه مهم

اي هر ملت و كشور اغلـب از طريـق    آثار ادبي خارجي حتي براي نويسندگان حرفه
ها در تمام ادوار بهترين پاسخگوي نيـاز بـه    شود. ترجمه ها شناخته و خوانده مي ترجمه

اند. نقشي كه مترجم و ترجمـه   خارجي از جانب اهل يك كشور بودهفهم و مطالعة آثار 
كند بسيار بااهميت است. در فرايند ترجمه، سبك، زبان، ژانر و  شناسي ايفا مي در واسطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. agents littéraires 
2. Englische Komödianten 
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محتواي اثر اصلي ممكن است با برخي سـاختارهاي دسـتوري متفـاوت، اصـطلاحات،     
ا با فرهنگ او هماهنگي پيدا كنـد.  ها و تشبيهات زبان خود مترجم بازنويسي شود ت كنايه

يعني در فرايند ترجمه، اثر اصلي به منظور انطباق با سـنت ادبـي جديـد سـر و سـامان      
گيرد و اينجا يكي از مواردي است كه دانستن زبان بيگانه بـه كـار پژوهشـگر     اي مي تازه

  آيد. تطبيقي مي
بـا ادبيـات كشـور     مطالعة رابطة يك نويسنده با نويسندة ديگر، ادبيات يـك كشـور  

ديگر، و يك سنت ادبي با سنت ادبي ديگر، كه محتواي بنيادي ادبيات تطبيقي است، در 
هـاي   هـا و مهـارت   وهلة نخست از طريق ترجمه ممكن اسـت. مطالعـة تـاريخ، نظريـه    

هـا و كشـورهاي    تر تاريخ ارتبـاط ادبـي ميـان ملـت     ترجمه، نقش عظيمي در فهم عميق
  كند.  هاي مختلف بازي مي يان ادبياتمختلف و رابطة پيچيده م

پس از حصـول اطمينـان در بـاب تأثيرگـذاري فرسـتنده(ها) بـر گيرنـده(ها)، بايـد         
هاي اثر يا آثار فرستنده به زبان گيرنده را آغاز كـرد. مـثلاً اگـر     وجو براي ترجمه جست

ايـن  فردوسي آشـنا شـده و    شاهنامةتطبيقگر بخواهد بداند جهان عرب از چه زماني با 
اي ندارد جز اين كه فهرستي  آشنايي در چه سطحي بوده و چه سيري داشته است، چاره

  به زبان عربي فراهم آورد و آنها را بررسي كند. شاهنامههاي  از ترجمه
اگر گيرندة موردنظر در پژوهش تطبيقي يك شخص باشـد و بـراي پژوهشـگر ايـن     

ر دسترس گيرنـده قـرار داشـته و از    هايي د امكان فراهم باشد كه بررسي كند چه ترجمه
هايي برخوردار بوده است، بسيار به روند پژوهشش كمك خواهد كـرد. امـا    چه ويژگي

اگر ترجمة مورد استفادة گيرنده مشخص نباشد يا اين كه گيرنده طبقة خاصي از جامعه 
هايشـان مشـخص شـود. البتـه ايـن       ها بررسي و ويژگـي  يا ملت باشد، بايد همة ترجمه

هايي است كه امثال ولك را به اعتراض  فرسا، همان هاي پژوهشيِ سخت و طافت ليتفعا
خاصيت، كه با ارزش و كيفيت سـر و   هاي بي پژوهش ادبي راستين، نه با داده«واداشت: 
  مريكايي بود.اگيري مكتب  هاي شكل و يكي از زمينه )ăÿ(ولك  » كار دارد

گيري تصور از يك كشـور يـا يـك     ها براي درك چگونگي شكل امهمراجعه به سفرن
و  1هـاي تاورنيـه   سـفرنامه نويسنده در كشور ديگر از منابع اصلي اسـت. بـراي نمونـه،    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jean Baptiste Tavernier  
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و يكي  نويسان فرانسوي تأثير عميقي گذاشت از سفرهايشان به ايران، بر داستان "شاردن
هـاي   كتـاب شـود.   وب مـي هاي مهم ميان ادبيـات فارسـي و فرانسـوي محس ـ    از واسطه

سـفر بـه   ) و ûĂÿú( $هـاي رمضـان   شـب )، ûĂþĀ-ûĂþā( #زندگي شرقي هايي از صحنه
، نويسندة فرانسوي، كه سفرهاي متعددي به ممالـك  ))، اثر ژرار دونروالûĂÿû( &مشرق

 *هاي مشهور در فرانسه اسـت. ريچـارد فرانسـيس بـرتن     شرق داشت، از جمله سفرنامه
جهانگرد مشهور انگليسي بود كـه در لبـاس عربـي و بـه هيئـت       شناس و نويسنده، زبان

مسلمانان به مكه و مدينه و حبشه سفر كرد. او سفرهايي هم بـه شـمال آفريقـا داشـت.     
اي تحريـر كـرد و كتـابش بعـدها      هايش را در قالب سفرنامه برتن گزارش تمام مسافرت

از عربي بـه انگليسـي    را هزار و يك شبمحبوبيت فراواني به دست آورد. او همچنين 
         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )»سر ريچارد فرانسيس برتن،«ذيل  ، (مصاحب در شانزده جلد ترجمه كرد 

را هـم بايـد در نظـر گرفـت. آثـاري      » واسطة خـوانش «در بحث مسير تأثير، وجود 
گيرنـد. بسـياري از    هستند كه واسطة خوانش ما به عنوان يك خوانندة عـادي قـرار مـي   

دانتـه را نخوانـده باشـند، امـا بـازي ويـدئويي       » دوزخ«خوانندگان ممكن است هرگـز  
را بازي كرده باشند. كساني ممكن است هـيچ يـك    +»دوزخ دانته«ماجراجويي   ـ اي حادثه

هـا   هايي كه بر پاية اين رمان هاي جين آستين را نخوانده باشند، اما به لطف فيلم از رمان
هاي آن را به خوبي بشناسند. تطبيقگر بايد، علاوه بـر   ها و شخصيت ساخته شده، داستان

  هاي خوانش هم توجه كند. اسطههاي مستقيم، به اين و وسيله
ýĊþ (گيرنده) مقصد  

در بررسي مقصد، ابتدا بايد مشخص كرد كه گيرنده يك نويسنده (يا كتـاب) اسـت، يـا    
هايي رفت تا به ميـزان و   توان به سراغ راه يك طبقة اجتماعي يا يك ملت. پس از آن مي

يـابي و معرفـي   چگونگي شناخت گيرنـده از فرسـتنده آگـاهي يافـت. بـراي مثـال، ارز      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jean Chardin  
2. Scènes de la vie orientale 
3. Les Nuits du Ramazan 
4. Voyage en Orient 
5. Gérard de Nerval  
6. Richard Francis Burton  

+. Dante's Inferno ماجراجويي، كـه الكترونيـك آرتـس (     ـ اي بازي ويدئويي به سبك حادثهElectronic Arts در (
   منتشر كرده است. üúûúسال 
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هاي انتقـادي و   فرستنده از سوي گيرنده چگونه بوده است. براي اين كار، بررسي نوشته
 كيفيت و تيراژ چاپ اثر فرستنده راهگشاست.

هاي انتقادي پيرامون آثار ادبي مختلف منبع ديگري است براي اطلاع نسبت به  نوشته
هاسـت كـه    طريق ايـن نوشـته   گذرد. گاهي پژوهشگر فقط از آنچه در كشور گيرنده مي

گـذرد اطـلاع حاصـل كنـد. ايـن قبيـل        تواند نسبت به آنچه در زمينة مورد نظر مـي  مي
خواه در زبان اصلي مطالعه شوند و خواه به صورت ترجمه، به هر حال بسيار  ،ها نوشته

اي  كـه نكتـه   ،ها، مقالات و خلاصه هرچيزي از اين دست د بود. تعيين كتابنمفيد خواه
ناخت موضوع مورد نظر به دست دهد، به كار خواهد آمد. براي اين كـار، بايـد بـه    از ش

محقـق  «كنند.  دنبال مجلات تخصصي بود كه آثار خارجي را معرفي و نقد و بررسي مي
هاي مورد نظر، يا تأثيري كه اين شيوة  ها و نوشته بايد براي شناختن كيفيت انتشار كتاب

اين امـر   .)ûĀيار  (گي » كوشش كند است شتهاجا گذ چاپ از كشوري به كشور ديگر به
و چگونگي استقبال محافل ادبـي  ها و محاسبة تيراژ ناشران  با ملاحظة فهرست كتابخانه

  پذير است. امكان
دشواري كار پيش روي پژوهشگر در پيروي از مكتـب فرانسـوي واضـح و آشـكار     

لازمة كار با اين منابع نظم در مراحل و صـبر در  «نويسد:  يار مي به همين دليل گي .است
قط كار با چنـين  تحقيق است، چرا كه قطعاً بايد اين حقيقت را در نظر داشته باشيم كه ف

اي  گونهمراجعي امكان تحقيق و تفحصي جدي پيرامون مسئلة تأثير و تأثرات ادبي را به 
  .)همان( » دهد كه مورد نظر ماست مي

شناسايي  را ع مختلفي از تأثيراتوان انو روند تأثير ميپس از توضيح سه بخش اصلي 
  تري را طي كند. تواند مسير مشخص كرد. پژوهشگر با آگاهي از انواع تأثير مي

  
þĊ انواع تأثير  

بندي كـرد تـا تعيـين نـوع      هايي دسته توان تأثيرگذاري فرستنده بر گيرنده را در گروه مي
  دهند: بندي زير را پيشنهاد مي ن دستهپژوهش براي پژوهشگر آسان شود. نگارندگا
ها شخصيت و روحية خاصشان را در  فرستنده .تأثير شخصيت و روحية خاص فرستنده

شخصـيت   دهند تا تأثيري از خودشان در گيرنده ايجاد كنند. مانند تأثيري كـه  آثارشان قرار مي
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گذاشت تا او  1لپژوه فرانسوي آدولف داوري حافظ بر گوته يا شخصيت فردوسي بر شاهنامه
 بخواند. )āû(آوريل  » سرايندة سرود آزادي«، فردوسي را 2زنان در حماسة ايراندر كتابش، 

هاي  اين مورد اشاره دارد به تأثير ابزار و فنون و سبك .هاي نويسندگي تأثير تكنيك
هنري و ادبي فرستنده بر متن گيرنده، مانند تأثير سبك رئاليسم جادويي گابريل گارسـيا  

هـاي   شناختي شخصـيت  هاي روان توجه ساعدي به جنبه«ماركز بر غلامحسين ساعدي. 
هـاي اجتمـاعي، بـه     پريش كه بر اثر نابسـاماني  هاي روان ويژه ترسيم شخصيت داستان به

تـوان در   هـاي بـارز آن را مـي    شوند و نمونه گويي و توهم دچار مي حالاتي نظير هذيان
، تأثيرپـذيري از  )50(پورنامـداريان و سـيدان    » يافت نشيني باشكوه شبداستان  مجموعه

  دهد. رئاليسم جادويي را را نشان مي
ها در ادبيـات. بـه    ه دارد به سفر شخصيتاين مورد اشار .هاي هنري تأثير شخصيت

) از شخصيت زرتشت كه ûĂĂý-ûĂăû( چنين گفت زرتشتعنوان مثال، نيچه در كتاب 
متعلق به فرهنگ و تاريخ ايران است، براي خلق يك اثر فلسفي و شاعرانه بهـره جسـته   
است. شخصيت قيس يا مجنون هم از فولكلـور عربـي بـه ادبيـات فارسـي راه يافتـه و       

  هاي عرفاني گرفته است. دالرحمن جامي از او در اشعارش بهرهعب
سعدي، بـه ويـژه ديباچـة     گلستانمانند تأثيري كه مضامين  .مايه يا موضوع تأثير بن

، به شرح و تفسير چند مضـمون  شرقياتآن، بر ويكتور هوگو گذاشت. هوگو در كتاب 
بـه   ،ه از كتـاب آورده اسـت  پردازد و آنها را در آغـاز چنـد چكام ـ   مي گلستاناز ديباچة 

طوري كه در نسخة خطي بازمانده از اين كتاب، هوگو پس از درج عنوان كلي، نخست 
  مضمون برگرفته از سعدي را آورده و سپس فهرست اشعار را (هوگو).

تواند در قالب فلسفي، سياسي، نظريـة   اين نوع از جريان نظري مي .تأثير جريان نظري
 (بالايي) ادبيات گيرنده شود، مانند تأثير ناتوراليسم بر صادق چوبك ادبي، و مانند آن وارد 

  هاي عضو اين حزب. گيري حزب توده در ايران بر نويسنده يا كمونيسم در زمان اوج
يعني تأثير يك فرستنده بر يك نويسنده، بر يك اثر، بر يك جريان  .تأثير يك به يك

ادبي، و بر يك ادبيات ملي. اين تأثير مستقيم و سرراست است، ماننـد تـأثير حـافظ بـر     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Adolphe d'Avril (1822-1904) 
2. Les femmes dans l'épopée iranienne 
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بر ادبيات  تنتره پنجه(يك فرستنده بر يك نويسنده)، يا تأثير كتاب معروف  (حدادي) گوته 
                                                                                                                               ، يا تأثير قالب قصيدة عربي بر قالب قصيدة فارسي.)ûþÿي ي(مجتبا روايي فارسي 

شـود.   هاي بسيار خـتم مـي   شود و به گيرنده از يك فرستنده آغاز مي .يك به چند تأثير
نقطـة  «هاي بسـيار اسـت.    بنابراين محتواي مطالعه، دريافت از يك فرستنده از سوي گيرنده

و  هـا  كه ايده آغاز معمول در اين گونه مطالعه، يك نويسنده يا شايد يك متفكر بزرگ است
بخشي خيام در سراسـر   ، مانند الهام)þāگيلن (» شده است ناختهافكارش گسترده و عموماً ش

نوزدهم بر گروهي از شاعران فرانسوي از جمله آندره ژيد، موريس بوشور، ژان لاهور،  قرن
                        .)ýāû -þûă(حديدي  آرمان رنو و بسياري ديگر 

هاي بسيار بر يك گيرنده. معمولاً منبعِ تأثيري  يعني تأثير فرستنده .چند بر يك تأثير
 فتوحات مكيـة بيشتر از يكي باشد. مانند تأثير  تواند كند، مي كه يك نويسنده دريافت مي

يـا   )üûă- üāĂ(آذر  دانتـه  كمـدي الهـي   و... بـر   نامـه  معـراج ، نامـه  ارداويرافعربي،  ابن
ام و عطـار در نگـارش كتـاب    سي و خيو از حافظ و مولوي و فردوتأثيرگيري آرمان رن

تري سـر و كـار دارد و بـر پايـة ميـزان       . اين نوع مطالعه با حوزة وسيع"هاي ايراني شب
  شود، بنابراين پيچيدگي و گستردگي بيشتري دارد. هاي تجربي بنا مي بيشتري از داده

هاي  برداشتي تواند در بعض مي«كند كه منشأ ادبي  تيگم اشاره مي وان .تأثير توسط برداشت
هـا اغلـب از    انداز، هنر، موسيقي و غيره. شـعرها يـا رمـان    شنيداري يا ديداري باشد؛ مانند چشم

گيرند، به همين دليل برخي موارد، رنگ و صداي مخصوص خـود را   تغييرات اجتماعي الهام مي
تـه پيـدا كـرد      دارند. بعضي از اين تأثيرها را مي . برداشـت از  )ûþýم گتـي  ان(و » تـوان در ايـن رش

تواند از يك برداشـت از   گيرد. منبع اولية يك اثر ادبي مي ها نشئت مي احساسات مستقيم نويسنده
تـقيم از نويسـندگان آنجـا بيايـد. همـان      طـور كـه گفتـه شـد،      كشورهاي ديگر يا يك تجربة مس

ويسـان فرانسـوي تـأثير عميقـي     ن هاي تاورنيه و شاردن از سفرهايشان به ايران، بر داستان سفرنامه
هـايي نظيـر    گذاشت و برداشت و تصور آنها از تمدن ايران را تغيير داد و پايـة نگـارش داسـتان   

  و... شد. &خانم ايراني السين، شاهزاده، $ماجراهاي دربار ايران، #ايزدبانوي پارس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Les Nuits Persanes 
2. La Sibylle de Perse 
3. Les aventures de la cour de Perse 
4. Alcine, Princesse de Perse 
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  دي كلي مفيد باشد.بن پوشاني دارند، اما شايد يك دسته البته تأثيرات بالا معمولاً با هم هم
  

ÿĊ يابي شيوة مطالعه ارزش  
 ياز مبـاد   منظم و منسجم در هر رشـته  قيتحق  روش كياشاره شد، ارائة  تر شيچنان كه پ
وجود دارد كه  ييكردهايو رو ها هينظر يقيتطب اتياست. در ادب يكار پژوهش اتيو ضرور

. در طلبـد  يخود را م ـروش و ابزار كار خاص  ــمشترك  اتكلي از نظر ــ صرف كيهر 
و  اني ـآغاز شده اسـت كـه بن   ياز مكتب فرانسو يو كاربرد يعمل قيتحق ارائة روش نجايا

 يشـنهاد يروش پ ني ـا يهـا  يژگ ـياز و يك ـي. دي ـآ يبه شـمار م ـ  يقيتطب اتيخاستگاه ادب
كه با توجه بـه   ييابزارها ،از آنها برخوردار باشد دياست كه تطبيقگر با ييبرشمردن ابزارها

 ني ـاز ا ي. ممكـن اسـت برخ ـ  مي ـا آن استنتاج و مطرح كـرده  ينظر يل مكتب و مباناصو
لازمة كـار پژوهشـگر    سندگان،ياما به زعم نو د،يايبه كار ن دتريجد يكردهايابزارها در رو

 ةي ـآن است كه با الهـام از آنچـه كـائو در نظر    گريد يژگياست. و يمكتب فرانسو يقيتطب
مبـدأ   يعن ـي ر،يتـأث  اني ـصـورت جداگانـه بـه سـه ركـن جر     آورده است، به  انيبه م رييتغ

سـان پژوهشـگر    نيپرداخته شده اسـت. بـد   )رندهي) و مقصد (گلهي(وس ري(فرستنده)، مس
تمركـز بـر    اي ادشده،يپژوهش خود به سه ركن  ميروش، ضمن تقس نيبا اتخاذ ا تواند يم

سرانجام با توجه بـه سـه   تر ارائه دهد.  استفاده و قابل تر قيدق يمشخص، پژوهش ييها ركن
كه  يريكه تمركز پژوهشگر معطوف به آن است، انواع تأث يكنبا نظر به ر زيو ن يركن اصل

 يياحصا شده تـا پژوهشـگر الگـو    يفارس اتياز ادب ييها همراه با مثال د،يآ ديپد تواند يم
 اري ازبسـي كـه   آنجـا  داشته باشد. از اريمذكور در اخت يانجام پژوهش بر اساس مبان يبرا

 سـت، ين يبـر روش علم ـ  ين ـمبت يدر زبـان فارس ـ  يق ـيتطب اتي ـادب ةها در حـوز  پژوهش
  روشمند باشد. يها پژوهش يراهگشا يشنهاديپ وهيش نيدارند كه ا ديام سندگانينو
  
ĀĊ نتيجه  

هـا،   ادبيات تطبيقي در غرب گرايشي نوپـا و در ايـران از آن هـم نوپـاتر اسـت. نظريـه      
هـاي گـرايش    ها و مقالات، بلكـه در كـلاس   نه تنها در كتابهاي آن  ها و روش گرايش

اندازي و تدريس شده، به  دانشگاهي ادبيات تطبيقي هم كه چند سالي است در ايران راه
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اي از ضـروريات   درستي معرفي نشده است. روش تحقيق كاربردي و منظم در هر رشته
انـد گـام    مقالـه كوشـيده  بنيادي براي رشد و بالندگي آن رشته است و نگارنـدگان ايـن   

شدة ادبيات  كوچكي در اين مسير بردارند و از مكتب فرانسوي كه اولين رويكرد شناخته
هـاي تحقيـق در    هـاي بعـدي، روش   انـد و برآننـد در پـژوهش    تطبيقي است آغاز كـرده 

رويكردهاي جديدتر را هم ارائه كنند. در اين مقاله مباني نظـري مكتـب فرانسـوي كـه     
گرايي، و تأكيد بر تاريخ، بررسي شده است. اين مباني  گرايي، اثبات علم عبارت است از

واقعـي  كند كه مكتب فرانسوي در چه فضايي شكل گرفت و تأكيدي كه بـر   روشن مي
روابط تأثير و تأثر ميـان موضـوعات مـورد مطالعـه وجـود دارد، از كجـا نشـئت         بودن
ياني به آن پرداخته شـده، رد پـاي   هاي مطالعة تطبيقي كه در بخش پا گيرد. در روش مي

شود. اين مقالـه كوشـيده اسـت بـا      اين تأكيد بر واقعيت و تاريخ به وضوح مشاهده مي
معرفي ابزار كار مورد نياز پژوهشگر تطبيقي، توضيح سه بخش اصلي روند تـأثير يعنـي   

ش مبدأ (فرستنده)، مسير (وسيله) و مقصد (گيرنده) و در نهايـت انـواع تـأثير، يـك رو    
عملي پژوهشي در مكتب فرانسوي براي تطبيقگران ايراني ارائه دهد. با توجه به ابزارها 

ادبيـات   توان در مواردي از اين دست به پژوهش پرداخت و ارتباط و اصول مذكور، مي
مطالعه در مكتب فرانسـوي  اصلي هاي ديگر را (كه هدف  ها يا فرستنده فارسي با گيرنده

كنـد:   هايي كه گيرنده در آنها از فرستنده تقليد مي ر داد. مثلاً جنبهاست) مورد مطالعه قرا
كـه تمـاسِ گيرنـده بـا آثـار       زمينه؛ يـا ايـن   مايه، و پس سبك، ويژگي، فكر، احساس، بن

فرستنده مستقيم است يا غير مستقيم، از طريق خواندن متن اصلي اسـت يـا ترجمـه يـا     
كند؛ درجة تأثير سطحي است  أثير بازي ميشرح بر آثار، و ترجمه چه نقشي در فرايند ت

  يا عميق؛ طول تأثير كوتاه است يا بلند و غيره.
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  گشتگان گمنته در دا كمدي الهيگيري بكت از  وام
ها و ادبيات  ربي گروه زبان و ادبيات ايتاليايي دانشكدة زبان(م الاسلامي زاد شيخ مه

  1)خارجي دانشگاه تهران
  
  
  

  چكيده
بخش نويسـندگان بسـياري در نقـاط مختلـف      ، تا به اكنون الهامكمدي الهيشاهكار ادبي دانته، 

واسطة دانتـه   ن يادآوري تأثير مستقيم و بدونجهان بوده است. در اين مقاله بر آن هستيم تا ضم
هاي گوناگون ساموئل بكت، به تحليل مضـمونيِ ايـن    ، بر نوشتهكمدي الهيو اثر ماندگار وي، 

كمـدي  هاي مختلف  بپردازيم و جلوه گشتگان گمتأثيرپذيري در يكي از آثار متأخر بكت به نام 
اي كه در اثر بكت  توان گفت استوانه شده مي امرا در اين اثر نشان دهيم. بر پاية تحليل انج الهي

كـه پيوسـته در   » هـارموني «اي كوچك از برزخ دانته است، يا واژة  آيد، نمونه به توصيف در مي
هاي مختلف يادآور دوزخ و برزخ دانته باشد. البته با  تواند به شكل شود، مي متن بكت تكرار مي

، ايـن اثـر از نظـر زبـاني بيشـتر بـه       »بـرزخ « و» دوزخ«بـه   گشتگان گموجود شباهت محتوايي 
  شباهت دارد.» بهشت«

  ، بكت، دانته، تأثيرپذيري.گشتگان گم، كمدي الهي: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: msheikholislami@ut.ac.ir  
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ûĊ تأثيرپذيري بكت از دانته  
بـه   ûăüĂتي كالج در سـال  يترين رهاي مدرن د بكت تحصيلات خويش را در رشتة زبان

تحصيلي دانشگاه دوبلين در آن زمـان، وي در  با در نظرگرفتن تقويم سال «پايان رساند. 
» آشـنا شـد   كمـدي الهـي  در دورة ادبيات ايتاليا با  ûăüÿ-ûăüĀسال سوم تحصيل يعني 

). بنابراين با توجه به آشنايي و تسلط بكت به زبان ايتاليايي تأثيرپذيري بكـت  þû ر(فلچ
ات ادبـي ممكـن اسـت    تأثير«توان از نوع مستقيم و بدون واسطه دانست:  از دانته را مي

هاي مختلف صورت گيرد. تأثير  مستقيم و بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطه
ي از طريق مطالعه و آشنايي با آثار نويسندة ا يرد كه نويسندهگ مستقيم آن گاه صورت مي

  ).üü(انوشيرواني » ديگري به زبان اصلي تحت تأثير وي قرار گيرد
او را به نگارش  "ادت و دوستي ميان بكت و جيمز جويسآشنايي، ار ûăüăدر سال 

كند. در نظر بكت سـه   تشويق مي» دانته... برونو. ويكو... جويس«اي كوتاه با عنوان  مقاله
نقطة ميان اسامي كاربرد سجاوندي ندارد، بلكه به فاصلة زماني ميـان ايـن بزرگـان ادب    

ني هسـتند كـه بـر اثـري هنـري كـه       كند؛ از سويي ديگر، سه نامِ نخستين كسا اشاره مي
نام گرفت،  ها داري فينيگان زنده شبجويس در آن زمان مشغول نگارش آن بود و بعدها 

  تأثير گذاشتند.
ومنتقد امريكايي تئاتر 2علاقة بكت به دانته تا پايان زندگي او ادامه داشت. مل گوس ،

زنـدگي او در خانـة    هايش با بكت در سـال آخـر   و سينما، در توصيف يكي از ملاقات
  سالمندان نوشته است: 

اتاق كوچك و ساده بود، برهنه همانند يك سلول. قابي بر ديوارها نبـود، امكانـات خاصـي بـه     
خورد. تنها يك تخت باريك كه با دقت مرتب شده بود، يك ميز تحرير و يـك ميـز    چشم نمي

دوران تحصـيل   كمدي الهـي اب نامه و كت ها يك لغت كه بر روي آن چند كتاب بود. ما بين اين
شدند: در آخرين سال زندگيش بكت دانته را به زبـان   هايي به قلم او ديده مي بكت با يادداشت

  ).ÿĂكرد (گوسو  ايتاليايي بازخواني مي

اقتباس محتوايي و تأثير شاهكار ادبي دانته  بر بكـت در يكايـك آثـار بعـدي او موضـوع      
  شود: ترين آنها اشاره مي بوده است كه در اينجا به مهمتحقي و مقالات پژوهشگران بسيار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. James Joyce 
2. Mel Gussow 
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، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سالرنو و برگزينندة كنوني جايزة ادبي "نام گابريل فراسكا
پيوند خـورده اسـت.   وات شدة  و با ترجمة ايتاليايي از رمان شناخته ûăāāناپل، از سال 

پژوهشي خـويش را در    ـ هاي آموزشي فراسكا مجموعة مقالات و فعاليت üúûþدر سال 
به چـاپ رسـاند. ايـدة آغـازين ايـن       بكت با دانته و كانتور .گشتگان گمكتابي با عنوان 

جستار نيز مرهون دورة ادبيات تطبيقي پروفسور فراسـكا در دانشـكدة ادبيـات سـينِا در     
 است. üúúÿ-üúúĀسال تحصيلي 

كتـاب ارزشـمندي بـا     üúúĀنچستر، در سال ، استاد ادبيات مدرن دانشگاه م#دانيلا كزلّي
منتشر كرده اسـت   هاي بينامتني در عرصة خيال و نقد رد پاي دانته بر بكت، پيوندعنوان 

 كه شايد نخستين مطالعة جامع به زبان انگليسي دربارة ارتباط ميان بكت و دانته باشد. 

تـر، بـه    اد بسيار كوچكاز ساير مقالات ارزشمندي كه پيشتر از اين دو اثر جامع، در ابع
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: اند مي اين مطلب پرداخته

و بنـابراين خـارج شـديم تـا     «)، ûăĀÿ( $بـه قلـم جـان فلچـر     »وامگيري بكت از دانته«
به » اي نبود: دانته در انتهاي بازي بكت ستارگان را باز ببينيم ـ وليكن در آنجا هيچ ستاره 

نوشـتة  » از برزخ تـا بـه دوزخ: بـازبيني بكـت و دانتـه     «)، ûăāāقلم سي. اس. لانوگان (
هـيچ سـتاره   «)، ûăĂÿ( )به قلـم والاس فوليـه  » دانته و بكت«)، ûăāă( &مايكل رابينسون

  .*به قلم ماري برايدن» بدون شيار: بكت و دانته
  
üĊ  گشتگان گممعرفي داستان  

بان فرانسه آغـاز كـرد. پيـرايش    به ز ûăĀÿرا در اواخر اكتبر  گشتگان گمساموئل بكت نگارش 
بار ديگر اثـر را در دسـت گرفـت. در ايـن      ûăĀĀنسخة نهايي آن براي وي آسان نبود. در مه 

دانست ديدگانش تـا چـه    دوره اختلالاتي در بينايي او را به شدت مشوش كرده بود، زيرا نمي
در مجلـة  » يلندردرون س ـ«دو صفحه از اثر بـا عنـوان    ûăĀāمدت او را ياري خواهند كرد. در 

Livres de France  به چاپ رسيد. سرانجام درûăāú    اثر به پايان رسيد. ترجمـة انگليسـي آن
يك گروه تئـاتر   ûăāĀدر لندن منتشر شد. در  ûăāüكه توسط خود بكت صورت پذيرفت در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gabriele Frasca 
2. Daniela Caselli  
3. John Fletcher 
4. Michael Robinson 
5. Wallace Fowlie 
6. Mary Bryden 
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اي  ، پس از كسب نظر مساعد بكـت، ايـن مـتن را بـه شـيوه     1نيويوركي پيشتاز با نام مابو ماينز
توانسـتند   نشستند كـه از آن مـي   اي مي خاص به نمايش در آورد: تماشاگران در فضايي استوانه

چه در متن توصيف شده بود، مشاهده كنند.  اي را، در ابعاد مينياتوري، كاملاً مطابق با آن استوانه
 پـرور  را به زبان فارسي برگردانـده اسـت. بهـرام    گشتگان گمپرور  سيامك بهرام ûýĂĂدر سال 
الفظي از متن انگليسي ارائه داده كه در آن تمركز بر وفاداري تمام و كمـال بـه    اي تحت ترجمه

 ها را سبب شده است. متن مبدأ گنگ و نامفهوم بودن بسياري از بندها و بخش

متـر بـه تصـوير     ûĀمتـر و ارتفـاع    ÿúاي را بـه محـيط    بكت استوانه گشتگان گمدر 
كائوچوي سخت يا چيزي شـبيه بـه آن پوشـانده شـده      كشد. سرتاسر اين استوانه با مي

است. در نيمة بالايي استوانه بيست حفره به شـكل پـنج تـاس بـه قطـر حـدود ده متـر        
هايي به هم مرتبط هستند. نور صـحنه   طراحي شده است كه برخي از آنها از طريق تونل

شـود.   مل مـي شود و كل مكان و حتي ذرات هواي آن را نيز شا از تمامي نقاط ساطع مي
دما، در بازة زماني چهار ثانيه از حداقل خود يعني پنج درجـه بـه حـداكثر خـود يعنـي      

زمـان   بيست و پنج درجه در نوسان است. هرازگاه جريان نـور و دمـا بـه صـورت هـم     
  آورد. شود و سكوني مطلق را در استوانه به وجود مي متوقف مي

نـاگون، از خردسـال تـا سـالخورده     در سـنين گو  2ساكنان اين استوانه دويست كالبد
طور كلي اغلبشـان   هستند. اين دويست كالبد خويشاوند دور، نزديك يا دوست هستند و به

هاي  هر يك به مانند نيمه«وجو هستند. شايد  شناسند. آنها مدام در حال جست يكديگر را مي
  ).ûĂú(آلوارز » كنند جداشدة آدميان نخستين افلاطون، زوج خود را جستجو مي

هاي متفاوت هستند، كـه   تنها اشياي موجود در استوانه حدود پانزده نردبان در اندازه
انـد.   همچنان كه بكت تأكيد دارد، بدون در نظر گرفتن هارموني به ديوار تكيه داده شـده 

كنند، براي آنان كـه   ها را ممكن مي ها و تونل كه دسترسي به حفره علاوه بر اين ها نردبان
  تنها درصدد دور شدن از سطح زمين هستند نيز كاربرد دارند.

  كند: وار بازگو مي زبان پرطمطراق اثر شرايط و قوانين زندگي در استوانه را گزارش
پذير است كه يكي از ايشان اين حلقه  انها تنها زماني امك ورود به حلقة مخصوص نردباني] ..[

هـا نيـز    ترين حلقه به ساير حلقه را براي ورود به يكي از دو حلقة ديگر رها كند. گذر از دروني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mabou Mines 
  .كند انسان براي ايشان استفاده مي واژةاز  متن ت تنها در آخرين سطوربك .#
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آزاد نيست. اگرچه هر كالبد در بالارفتن يا نرفتن از نردبان مختار است، امـا رهـا كـردن صـف     
هـا اسـت بايـد ابتـدا در      ردن حلقة نردبانياختياري نيست. بنابراين هر كالبد كه در صدد رها ك

صف بالارفتن از نردبان منتظر بماند و تنها هنگامي كه نوبت به او رسيد اين اجـازه را دارد كـه   
گيرنـد بـه    به حلقة مياني و دروني ورود كند. بنابراين اين كالبدها كه در ابتداي صف قـرار مـي  

شوند، چرا كه تنها اينان هستند  نظر گرفته ميكنندگان حلقة دوم زير  طور ويژه از سوي مشاهده
  )  üûĀسازند... (بكت  كنندگان فراهم مي كه با انصراف خود امكان گذر را براي مشاهده

اي كـه سـاكنان اسـتوانه بـراي جهـت       همچنين در صفحات پاياني اثر در توصيف نشانه
  خوانيم: گونه مي اند، اين شمال در نظر گرفته

كه بازنمايي آن بر عهدة يك مغلوب، يا بهتر بگوييم يك زن مغلـوب،   جهت شمالي وجود دارد
يا بهتر بگوييم آن زن مغلوب است. او به ديوار تكيه زده، زانـوان خـود را در آغـوش گرفتـه و     
صورت خود را در ميان زانوان پايين نگه داشته است. دست چپش پاي سـمت راسـت را نگـه    

نمايند،  ته است. موهاي قرمزش كه بر اثر نور تار ميداشته و دست راستش مچ پاي چپ را گرف
دهنـد. پـاي چـپ او بـر پـاي       رسند و چهرة وي و جلو بدن وي را پوشـش مـي   تا به زمين مي

  )üüûراستش گره خورده است. او جهت شمال است... (بكت 

دغدغة هميشگي بكت در باب رياضيات، در اين اثـر، بـه وفـور و بـا توصـيف سـطح       
ها و همچنـين شـمار سـاكنان     جزئيات تغييرات دما و تعداد و طول نردبان استوانه، بيان

  شود: اند، مشاهده مي استوانه كه به چهار دستة متفاوت تقسيم شده
طور كلي بـا مسـاحتي    خاطر حفظ هارموني يا به متر به ûĀو ارتفاع  ÿúدرون سيلندري با محيط 

  ).üúÿديوارها هستند (بكت در حدود هزار و دويست متر مربع كه هشتصد متر آن 
[...] هم اكنون گروه اول دو برابر گروه دوم عضو دارد و گروه دوم سه برابر گروه سـوم و ايـن   

  ).üûýگروه چهار برابر گروه چهارم كه تعدادشان پنج تن است (بكت 

هاي اساسي آثـار   ، ايجاز و دشواري از ويژگيكند اشاره مي "همچنان كه آلفرد آلوارز
در  يابنـد.  شوند. اين دو كيفيت بـا هـر اثـر جديـد وي افـزايش مـي       وب ميبكت محس

اند  هايي كه در پايان جملات قرار گرفته هاي سجاوندي، جز نقطه نبود نشانه گشتگان گم
يا فقط چند علامت پرسش، از عواملي است كه به دشوار شدن اثر و بازسـازي تصـوير   

  ند.ك گنگ، مبهم و پيچيدة مورد نظر بكت كمك مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alfred Alvarez 
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وگو و سكوت مطلق حاكم بر ساكنان استوانه در اين اثـر يـادآور سـخنان     نبود گفت
 است: "وگو با ژرژ دوتويي بكت در گفت

اين بيان كه ديگر هيچ چيزي براي بيان كردن وجود ندارد، هيچ چيزي كه با آن بتوان بيان كرد، 
، هـيچ ميلـي بـه بيـان كـردن،      هيچ چيزي كه از آن بتوان بيان كرد، هيچ قدرتي براي بيان كردن

  ). ûüý آلوارزهمراه با اجبار به بيان كردن (

هاي آغازين او نزديكي انسان به قلمرو سـكوت را   نوشته آثار متأخر بكت بيش از دست
داران ايـن ويژگـي    توان يكي از پرچم را مي گشتگان گمكشند. در اين ميان  به تصوير مي
اين اثـر فرصـت تأمـل و تفكـر را در اختيـار       توان گفت سكوت و وقفه در دانست. مي

آوري كه به قلم بكت بناگاه  دهد، زيرا تصوير نامنسجم، ناآشنا و هراس مخاطب قرار مي
هايي منظم به مخاطـب و در   گيرد، همچون ساير آثار او از ارائة داده در برابر او نقش مي

هـا و رويـدادها    نهايت درك روابط منطقي ميان عناصري چون زمان، مكـان، شخصـيت  
  رويگردان است. 

  
ýĊ گشتگان گمهاي بكت از دانته در  بررسي تأثيرپذيري  

ýĊû عنوان اثر  
كند، حضور دانته در اين اثر از همان گـزينش عنـوان    طور كه دانيلا كزلّي اشاره مي همان

). اين واژه در بخش ûĂýمشهود است (كزلّي  The Lost Onesنسخة انگليسي آن، يعني 
خـورد، هنگـامي كـه ويرژيـل و دانتـه از       دانته به چشم مـي » دوزخ«سرود سوم  آغازين

  كنند:  دروازة دوزخ، كه بر سردر آن كتيبة معروف دوزخ نگاشته شده است، عبور مي
  شوند. از من داخل شهر آلام مي

 روند. سوي رنج ابد مي از من به

  ).ûúăگذارند (دانته  گشتگان مي از من پا به جرگة گم

ýĊü بندي مكان  قسيمت  
در استوانه سه منطقه وجود دارند كه با نواري ذهني و نهـان از چشـم بـدن از يكـديگر     

روند  شوند. حلقة بيروني در حدود يك متر به افرادي كه از نردبان بالا مي بازشناخته مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Georges Duthuit  
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نشستگان و مغلوبان اختصاص يافته است. حلقـة بعـدي كـه     و همچنين اكثريت برجاي
انـد و   انـد و بـه حاشـيه رفتـه     وجـو خسـته شـده    كه از جست است به آنانتر  كمي تنگ

كنندگان هستند، تخصيص يافتـه و   كننده يا در يك كلام مشاهده وجوگرـ مشاهده جست
  وجوگران است. ترين حلقه مخصوص ساير جست سرانجام دروني

كـار در   هبنـدي ارواح گن ـ  گانة فضا را بـه دسـته   بندي سه اين تقسيم "فرانچسكا دل مورو
 تشبيه كرده است:» دوزخ«سرودهاي دوازدهم تا شانزدهم 

گويم كه ما به زميني بـاير رسـيديم   براي آنكه اين مشهودات تازه را چنانكه بايد شرح دهم، مي
  اي را از بستر خود طرد كرده بود.  كه هر گونه روينده

ه گودال شوم، خود جنگل زا اين زمين را چون تاجي در ميان گرفته بود، همچنانك جنگل محنت
  )üĀāرا در ميان داشت... (دانته 

ý Ċý ساكنان سيلندر  
كنـد   بندي ساكنان استوانه را به حلقة سوم طبقة هفتم دوزخ تشبيه مـي  گابريل فراسكا تقسيم

بندي شده است: منطقة اول محل  ). طبقة هفتم دوزخ در كل به سه منطقه دستهûāý(فراسكا 
يگران است. اين دوزخيان با آدمكشي به حيات ديگران يا بـا دزدي و  استقرار متجاوزان به د

اند. منطقة دوم اين طبقه محل كيفـر متعـديان بـه     درازي كرده راهزني به اموال ديگران دست
نفس است. اينان خود به دو گروه متجاوزان به هستي خويش، يعني افرادي كـه دسـت بـه    

شوند. و اما منطقـة سـوم طبقـة     ويشتن تقسيم مياند، و متجاوزان به دارايي خ خودكشي زده
هفتم كه در مد نظر ماست، به متجاوزان به خداوند اختصاص يافتـه اسـت. ايـن دوزخيـان     

كـاران كـه    شوند: كفرگويان يا متعديان بـه ذات خداونـد، لـواط    خود به سه گروه تقسيم مي
  و صنعت هستند. شوند و رباخواران كه متعديان به فن متعديان به طبيعت محسوب مي

گريستند و هر جمعي از آنـان   تن را ديدم كه با تلخي بسيار مي شمار از ارواح برهنه هايي بي گله
  نمودند: پيرو قانوني خاص مي

وقفـه و آرامشـي    برخي از پشت بر زمين افتاده بودند و برخي چندك زده بودند؛ بعضي نيز بـي 
  ).üĀĂرفتند (دانته  راه مي

وجوگران مدام در  شود: جست ن استوانه نيز به سه دسته تقسيم ميحالت جسماني ساكنا
نهايـت خطرنـاك    حركتنـد و بـي   اند، بي حركتند؛ نشستگان كه معمولاً بر ديوار تكيه زده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Francesca Del Moro 
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وجو در ايشان قوت گيـرد؛ گـروه سـوم     هستند، زيرا هر لحظه امكان دارد ميل به جست
اند و تعدادشـان   وجو دست كشيده ستمغلوبان هستند، تنها افرادي كه به طور قطع از ج

اند، هماننـد حـالتي كـه يكـي از      اند و به ديوار تكيه زده اكثراً نشسته«پنج نفر است. آنان 
  ).üúÿ(بكت » نادرترين لبخندهاي كمرنگ را بر لبان دانته آورد

ýĊþ بلآكوّآ  
بـا حـالتي   دارد تا بـه روحـي بنگـرد كـه      دانته در برزخ، لبخندزنان، ويرژيل را بر آن مي

لميده است و همانند جنـين بـازوان خـود را در اطـراف     » سنگي عظيم تخته«غريب زير 
 زانوان و سر خويش را در ميان زانوان نهاده است. 

در آن سـكونت  » انگـاران  سـهل «افتـد، مكـاني كـه     اين اتفاق در طبقة مقدماتي برزخ مي
انـد.   گي بـه تعويـق انداختـه   دارند، يعني افرادي كه توبة خود را تا آخرين ساعات زنـد 

ايشان بايد پيش از ورود به برزخ اصلي و آغاز دورة تطهير روح، زماني معادل بـا دوران  
  زندگي خويش را در طبقة مقدماتي برزخ در انتظار بمانند. 

تار روزگار  بلآكّوآ فلورانسي يكي از دوستان دانته بود كه با ساخت و تعمير چنگ و سه
به رخوت و تنبلي معروف بود در پاسخ آنان كه او را به سـبب ايـن   گذراند. وي كه  مي

  گفت: كردند با استفاده از كلمات ارسطو مي رفتار مؤاخذه مي
  ).üüشود (فراسكا  نشستن و آرام كردن روح و روان سبب خردمندي مي

رخوت و سستي بلآكّوآ نه تنها از حالت جسماني وي پديدار اسـت، بلكـه در كلمـات    
شـود. همچنـين نـام او كـه بـه       كند نيز مشاهده مي استفاده مياز آنها مقطعي كه كوتاه و 

كند كه بـر اسـاس    معناي نوشندة آب است از آراية ادبي مجاز با علاقة تضاد پيروي مي
آسـايي و   آن كلمه يا جمله عنواني متضاد با معناي خـويش را دارد و در اصـل ايـن تـن    

  اب بوده است. رخوت در بلآكّوآ ناشي از نوشيدن شر
هـاي   شود، زيرا او شخصـيت اول داسـتان   از بلآكّوآ با عنوان يار ديرين بكت ياد مي

دانته و ) است. در روايت نخست با عنوان ûăýþ( 1هاي بيش از هويبكت در مجموعة 
بلآكّوآ شوآ دانشجويي است كه روزش را با تأمل درخصوص يكي از مسائل  2خرچنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. More Pricks Than Kicks 
2. Dante and the Lobster 
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درطول روز در اين بـاب بـا معلـم ايتاليـايي خـود بـه بحـث        كند،  آغاز مي كمدي الهي
شـود   رو مي پردازد و در پايان روز با اين حقيقت ساده و در عين حال دهشتناك روبه مي

ترتيـب   پذيرد كه حيوان هنوز زنده است. بـدين  كه پخت خرچنگ در حالي صورت مي
دانته تمام » دوزخ«از  تر، داستان با تصويري مشابه، هرچند در مقياسي به مراتب كوچك

شـود و يكـي از مـوارد اقتبـاس      شود. اين شخصيت در ديگر آثار بكت نيز ظاهر مي مي
آشكار بكت از دانته است. البته بديهي است كه بكت با تناسب محتـواي آثـار و هـدف    

  دهد.  ها به او كاربردي متفاوت از آنچه دانته براي او درنظرگرفته بود، مي نگارش آن
نيز بكت بار ديگر به سـراغ ايـن شخصـيت دانتـه رفتـه و از حالـت        شتگانگ گمدر 

كند، با اين تفـاوت فـاحش كـه     جسماني وي در توصيف كالبدهاي مغلوبان استفاده مي
كنـد، يعنـي انسـاني     بلآكّوآ در نظر بكت تصويري از انسان هم عصر وي را مجسم مـي 

ا، مكانيكي و تكراري واسپرده و معن منزوي و مأيوس. انساني كه خويش را به زندگي بي
نـام كـه    كارگيري زبان است بازمانده است، انساني بـي  ترين گونة مراوده كه به از ابتدايي

گونه تغييري در شرايطي كه او را در برگرفته نيست و تنها در دوراني  قادر به اعمال هيچ
گونـه   پيدايش ايـن از انتظار و پوچي محكوم به گذر زمان است. از جمله دلايل اساسي 

توان  نويسان تئاتر معناباختگي مي ها در آثار بكت و ساير نمايشنامه ها و پيرنگ شخصيت
به وقايع دهشتناكي همچون وقوع دو جنگ جهاني، پيدايش فاشيسم، بـه بيراهـه رفـتن    

هاي ديكتاتوري كمونيستي اشـاره كـرد. در    در كشور روسيه و ظهور رژيم ûăûāانقلاب 
ي ايـن وقـايع نـاگوار سياسـي بـر عجـز انسـان در تعيـين سرنوشـت و          حقيقت، تمـام 

بـين همچـون    تأثيرگذاري وي در روند زندگي تأكيد دارند و در نهايـت متفكـري ژرف  
زند، به باور هرچه بيشتر اين امر سـوق   بكت را، كه در تطابق با روح زمان خود قلم مي

گر انسان عـاجز را احاطـه كـرده    دهد كه دنياي واقعي به صورتي تهديدكننده و ويران مي
  است. در حقيقت حالت فيزيكي بلآكّوآ بيانگر اين عجز و يأس لايتناهي انسان است. 

ýĊÿ تصوير و جهت حركت  
كند، به فاصـلة   كنندگان نردبان در جهاني كه تشويش را در ذهن مخاطب ايجاد مي حمل

ن در جهـت  وجـوگرا  كننـد و جسـت   صد متري از ديوار، به سمت راست حركـت مـي  
مخالف ايشان در پيست دومي درحركتند، بدين ترتيب ايشان دو حلقة باريـك را رسـم   
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اي  لغزند. اين صحنه كنند كه در جهت مخالف يكديگر در اطراف هياهوي مركزي مي مي
كند. در آنجا نيز دو گروه  تشبيه مي» دوزخ«است كه دانيلا كزلّي آن را به سرود هجدهم 

ان را با هـدف بـرآورده سـاختن هـواي نفـس ديگـران بـه انحـراف         قوادان، آنان كه زن
اند و دزدان ناموس، آنان كـه زنـان را بـراي هـواي نفـس خـويش بـه گمراهـي          كشيده
 اي مشابه درحركتند. اند، در صحنه كشيده

آمدنـد. و در آن   رو به سوي ما مي اي از عرض گودال كه در جانب ما بود ايشان از روبه در نيمه
  ).ýûĀ دانتهپيمودند ( هايي تندتر از ما راه مي ر در جهت ما منتها با قدمنيمة ديگ

حركــت ايــن دو صــف در دو جهــت مخــالف يكــديگر يــادآور صــحنة عبــور ارواح  
  نيز هست.» برزخ«رانان در سرود بيست و ششم  پرستان و شهوت نفس

تند، روي يكـديگر را  كه برجـاي ايس ـ  آن اين ارواح را از دو جانب ديدم كه با شتاب بسيار و بي
  نمودند؛ بوسيدند و ازين جشن كوتاه بسي خرسند مي مي

  )ăûûصورت صفوفي تيره در حركتند... (دانته  كردند كه مورچگان، در آن هنگام به و چنان مي

بنابه اشارات بسيار در سرودهاي متفاوت دوزخ حركت دانته و راهنمـايش ويرژيـل در   
  اين مكان به سمت چپ بود:

  )üüÿفت و به دست چپ چرخيد؛ من و او حصار را ترك گفتيم ...(دانته اين بگ
كه در سير نزولي خويش،  داني كه اين مكان شكلي مدور دارد، و تو با آن مي« و او به من گفت:

  )üāāاي، ... (دانته  پيوسته رو به جانب چپ راهي بس دراز پيموده
 ).ýûÿنبالش به راه افتادم (دانته جا شاعر راه سمت چپ را در پيش گرفت و من در د آن

 )  þÿþاز اين پل دراز همچنان به دست چپ پيچيديم... (دانته 

  )  þĂÿتر رفتيم و به جانب چپ چرخيديم... (دانته  لاجرم راه خود بازگرفتيم و پيش

حركت دانته و ويرژيل به سمت راست است، يعني همان جهت حركت » برزخ«ولي در 
ها، كه در حلقة بيروني محيط در تكاپو هستند. دانته در سـرود اول   كنندگان نردبان حمل

  گويد: چنين مي» برزخ«
  )ÿĂúدست راست چرخيدم و به سوي آن قطب ديگر نگريستم... (دانته  به
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  كند: گونه حركت به سمت راست را تشريح مي بكت نيز در متن خود اين
صف در سـمت راسـت اسـت و اگـر      ترين شود نزديك براي آن كس كه به اين منطقه وارد مي

وجوي صف ديگر تنها در جهت راست است كه بايد حركـت   مورد پسند وي نبود براي جست
  ).üûĂكند (بكت 

ýĊĀ چشم  
شـود واز آن همچـون    چشم تنها عضوي است كه در متن بكت به وفور بدان اشاره مـي 

شـمان همچنـين   شـود. چ  گيرد ياد مي اندامي كاوشگر يا اندامي كه تحت كاوش قرار مي
هـا   اي كه يك كالبـد بـه آن تعلـق دارد، بـه وسـيلة آن      ابزاري هستند كه تشخيص دسته

  پذير است: امكان
اند به  حاصل در ازدحام فرومانده وجوي بي وجوگران حلقة مياني) آن زمان كه از جست (جست

شان هـر آن   كنند با چشمان كه به آرامي مرز فرضي را دنبال مي روند و درحالي سمت پيست مي
  ).üûúدرند (بكت  كس را كه در آنجا است مي

  ).üûûشده يا بسته به معناي تسليم و مشخصة مغلوبين هستند (بكت  چشمانِ به پايين دوخته

كنـد   شان هر كالبدي را كـه عبـور مـي    وجوگران نشسته بدون هيچ حركت سر با چشمان جست
  ).üûûدرند (بكت  مي

تركيب با صفات گوناگون بارها تكرار شده اسـت. در   نيز در كمدي الهيواژة چشم در 
از اين  گشتگان گماي است كه بكت در  ها همانند استفاده بسياري از اين موارد كاربرد آن

  ها. كند، يعني تشريح و توصيف حالات روحي شخصيت اندام مي
)، بـا  ûûā چشـم (دانتـه   )، شـيطان آتشـين  ûûþشده (دانتـه   با ديدگان شرمگين و به پايين دوخته

  ) و...  ûÿāفام (دانته  )، ديدگاني خونûýüهاي خاموش و سخت (دانته  نگاه

بـراي   گشـتگان  گـم از جمله تركيباتي هستند كـه در   2وقفه ، چشمان بي1رمق چشمان بي
بـيش از يـك بـار     گشتگان گماند. صفاتي كه در  توصيف حالات اين كالبدها به كار رفته

، چشـمان  $وجـوگر  شوند از اين قرارند: چشمان جست ميدر تركيب با واژة چشم ديده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spent eyes 
2. Unceasing eyes 
3. Searching eyes, Questing eyes 
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اي  تـر اشـاره شـد، چشـمان بـه گونـه       طور كه پـيش  . همان"شده يا بسته به پايين دوخته
كنند. اين كاربرد استفادة  وجو مي حريصانه چشمان و كالبدهاي ديگر را كاوش و جست

بـراي  » دوزخ«رم در سرود چهـا  صحري و خو درنده يه معناب Grifagnoدانته از صفت 
  آورد: توصيف نگاه سزار را به خاطر مي

 )  ûýüرا كه غرق در سلاح بود و نگاهي تذروآسا داشت... (دانته  »سزار«و 

ýĊā  تشبيه تأثير دما بر پوست به برگ  
اي كه در متن به تـأثير دمـا و نوسـان آن بـر پوسـت، و درنهايـت خشـكيدگي و         اشاره

در  .)193(كزلـّي   اسـت  »دوزخ«يادآور سرود سوم  شود چروكيدگي آن همانند برگ مي
و » هـا  الوقـت  ابـن «پردازد، جايگاه  اين سرود دانته به توصيف طبقة ماقبل اول دوزخ مي

ان اند و مي كه در زندگي دنيوي خويش خنثي بوده ؛ در حقيقت افرادي»ها النفس ضعيف«
مسـير گناهكـاراني    انته هـم اند. در بخش پاياني اين سرود د نيكي و پليدي انتخابي نكرده

بـر عهـده دارد از رودخانـة     #شود كه بايد در پي زورقـي كـه هـدايت آن را كـارون     مي
اول دوزخ برسند. دانته اين دوزخيان را به هنگام شـنيدن  تا به طبقة  كنندعبور  $آكرونته

  كند: سان توصيف مي بانگ خشمگين كارون بدين
شوند تا آنكه شاخة  دنبال ديگري از درخت جدا ميها يكي در  همچنان كه در فصل خزان برگ

اي كـه   درخت برگ و بار خويش را يكسره بر زمين نهد، زادگان تبهكار آدم نيـز، چـون پرنـده   
بسوي همنواي خود روي آورد، هريك به دنبال آن ديگري خويشتن را از كرانـه بـه درون رود   

  )ûûĂافكندند... (دانته 
  نويسد: ري پوست بدن از دما اينگونه ميو اما بكت در توصيف تأثيرپذي

دارد. در بازة زماني چهار ثانيـه از   دما. ضرباتي معين آن را ميان گرما و سرما در نوسان نگاه مي
شوند. ايـن   گذرد. دقايقي از سكون، كمابيش گرم يا سرد، تجربه مي يك سرحد تا به ديگري مي

شوند. شايد همه چيـز   مان همگان خشك ميشوند. در آن ز دقايق با دقايق قطع نور مصادف مي
شود. نتيجة ايـن اقلـيم بـر     رود. در عرض چند ثانيه همه چيز از سر گرفته مي به سوي پايان مي
شـوند   هاي خشك بر هم سـاييده مـي   خش برگ شود. كالبدها با صداي خش پوست. خشك مي

  ).üúü(بكت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Eyes cast down or closed 
2. Caron 
3. Acheronte 
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ýĊĂ خشونت  
و برزخ گاه بر خويش و گاه بر ديگـري  كار در دوزخ  هاي خشونتي كه ارواح گنه صحنه
تواند برخـي از ايـن    آميز كالبدهاي بكت نيز مي دارند بسيار است. رفتار خشونت روا مي
پردازد  هايي كه به خشونتي مي ). بخشûăýها را در نظر خواننده زنده كند (كزلّي  صحنه

 دارند، به شرح ذيل هستند: كه كالبدها بر خويش روا مي

ها يا برخورد كالبدها بـا يكـديگر    جايي نردبان كه شايستة اين واژه هستند از جابه تنها صداهايي
كه به عنوان مثال ايـن كالبـد بـر اثـر خشـمي       شوند، زماني يا تنها يك كالبد با خودش ناشي مي

  ).üúýكند (بكت  ناگهاني شروع به كوفتن بر سينة خويش مي

گذاران در دين اسـت، دانتـه در    و بدعتكه جايگاه ملحدان » دوزخ«و اما در سرود نهم 
كاران هستند از عبارات زيـر اسـتفاده    توصيف سه شيطانة زن كه نماد وجدان معذب گنه

 كشد:  دارند به تصوير مي سان خشونتي را كه ايشان بر خويش رو مي كند و بدين مي

زد، و  ي ميكرد و با كف دست به خويش سيل هر يك ازين سه با ناخن سينة خويش را پاره مي
  ).üúüكشيدند كه من خود را از پريشاني به شاعر چسباندم (دانته  هر سه چنان سخت فرياد مي

به دو گروه قوادان (دزدان ناموس) و چاپلوسان پرداختـه اسـت.   » دوزخ«سرود هجدهم 
  ورند: اين چاپلوسان در مدفوع خويش غوطه

هاي سـخت بـر    كردند و نفس ر ندبه ميي ديگ1از آنجا صداي مردماني را شنيدم كه در آن بلجا
 ).  ýüûزنند (دانته  هاي دست به خويشتن سيلي مي كشيدند و با كف مي

شود. اين سرود جايگاه  ، سرود دهم، نيز تكرار مي»برزخ«صحنة ضرب و شتم خويشتن در 
انـد.   اهل غروري است كه با توسل به امر توبه از دوزخ رهايي يافته و در برزخ جاي گرفته

  اند.  كنند تا سطح زمين خم شده شان حمل مي يشان به سبب بار سنگيني كه بر پشتا
آيـد خـوب تشـخيص     ها به جانب ما مي اما هشيارانه بنگر تا آنچه را كه در زير اين تخته سنگ

كوبـد (دانتـه    تواني ديد كه چگونه هر يك از اينان بر سـينة خـويش مـي    دهي؛ از هم اكنون مي
āúĂ-āúă.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". Bolgiaدهنـد. در لغـت بـه معنـاي      ، نام هر يك از ده دره و يا گودالي است كه طبقة هشتم دوزخ را تشكيل مي

 الهي كمديهاي  آورده، در اكثر ترجمه» دوزخ«يا توبره است. بنابر آنچه شفا در مقدمة سرود هجدهم  خورجين
  معادلي براي اين واژه آورده نشده و صورت ايتاليايي آن حفظ شده است.
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شود. تخطي از قوانين  مواردي از خشونت كالبدها نسبت به يكديگر نيز ديده ميدر متن 
  شود. ها موجب بروز اين خشونت عليه خاطي مي استفاده از نردبان

دهـد كـه از    اي قرار مـي  جمعي اي از تخلفات فرد خاطي را در معرض آنچنان خشم دسته دسته
  )üúāدوست بعيد است... (بكت  چنين صلح موجوداتي اين

اين خطاي نادر (رعايت نكردن زمان معين) خواه از سوي آنان كه بـه صـورت مـداوم    
آورند و خـواه از سـوي آنـان كـه بـر روي       ها فشار مي ها و تونل براي بالارفتن تا حفره

بختـاني   شود كه براي نگـون  شوند هرگز به بروز خشمي منجر نمي ها متوقف مي نردبان
د تا پيش از پايان يافتن بـازة زمـاني (كالبـد ديگـر) از     منظور شده كه جرأت آن را دارن

  ).üúăها بالا روند (بكت  نردبان
هـايي از خشـونت    وجـوگران نشسـته نيـز صـحنه     عدم دقـت لازم در عبـور از جسـت   

  زند: جمعي را رقم مي دسته
توانـد   كه از روي او با دقت عبور شـود لگـد شـود مـي     وجوگر نشسته كه به جاي آن آن جست

  ).üûúاز خشم منفجر گردد كه تمام استوانه را به اغتشاش بكشاند (بكت  آنچنان

توان به سرود هفـتم   پردازد، مي جمعي مي از جمله مواردي كه دانته به امر خشونت دسته
يا جايگاه خسيسان و اسرافكاران و همچنين به اربـاب غضـب اشـاره داشـت.     » دوزخ«

كننـد،   شـم كلمـاتي نـامفهوم ادا مـي    غضبناكان سرود هفتم كه زير مـرداب از شـدت خ  
  شوند: گونه به تصوير كشيده مي اين

كوشيدم تا هرچه نيكوتر ببينم، در اين منجلاب مردماني سراپا برهنه را ديدم كـه از   و من كه مي
هايي دژم داشتند. و نه تنها با دست خود، بلكه با سـر و سـينه و    گل و لجن پوشيده بودند و چهره

  ).ûĂûكردند (دانته  در زدوخورد بودند و با دندان يكديگر را پاره پاره مي پاهاي خويش با هم

ýĊă ستارگان  
كه خواهيم ديـد   انديشة امكان خروج از استوانه درميان كالبدها گسترده است و همچنان

  در اين باب دو باور وجود دارد:
يشـه گسـترده شـده    ها پيش خبر وجود راه خروج پيچيده است يا بهتر بگوييم ايـن اند  از مدت

است.... درخصوص حقيقت وجود راه خروج و مكـان آن، دو فرضـية اصـلي وجـود دارد كـه      
اي  شـود. دسـته   كه بر اين باور قـديمي وفـادار هسـتند سـبب نمـي      تضادي فاحش را مابين آنان
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ها اسـت و از آن   سرسختانه بر وجود گذرگاهي پنهان باور دارند، گذرگاهي كه در يكي از تونل
اي  هاي طبيعت راه يافت. دستة ديگر در مـورد حفـره   توان به مأمن ستدلال به كلام شاعر ميبا ا

انجامد كه بر سر  اي كه در مركز سقف است و به هواكشي مي كنند، حفره پردازي مي پنهان خيال
  ).üúĀدرخشند (بكت  آن هنوز خورشيد و ديگر ستارگان مي

تـوان برگرفتـه از آخـرين واژگـان دانتـه در       ا مياشاره به درخشش خورشيد و ديگر ستارگان ر
كمـدي  اي است كه هر سـه مجموعـه سـرود     واژه» ستارگان«دانست. درحقيقت » بهشت«

  شوند. به آن ختم مي الهي
آنكه نفسي تـازه   من و راهنمايم پاي بدين راه پنهان نهاديم تا به دنياي روشنايي بازگرديم، و بي

اي مـدور   كـه عاقبـت در آن سـوي روزنـه     جانب بالا رفتيم، چنان كنيم، او از پيش و من از پس به
  ).ÿýă -ÿþúجا سر بر آورديم تا ستارگان را باز بينيم (دانته  زادگان زيباي آسمان را ديدم؛ و در آن

كند و بر اهميت توسـل بـه نـور     ها را مشاهده مي پليدي» دوزخ«دانته در سفر به اعماق 
ايـن واژه مقصـد   » بـرزخ «شود. در بيـت پايـاني    اقف ميها و الهي براي رهايي از زشتي

  نهايي مسافر را در خود نهفته است:
 ).ûúûüو پاك و مجرد، آمادة آن شدم كه به ستارگان بالا روم (دانته 

اي  كند كه به هارموني كند. دانته بيان مي بيت پاياني خدا را توصيف مي »بهشت«و اما در 
ود، پيوسته است. بدين ترتيب طي مسير تزكية روح ش كه از سوي عشق الهي هدايت مي

پذير است كه به خدا، آن مظهر عشقي كه گردش سـتارگان را هـدايت    تنها زماني امكان
  كند، پيوست.  مي

كه چنـين شـود،    جا بود كه خيال بالانشينم از فرط جذبه از پاي درافتاد؛ اما پيش از آن و در اين
  ركتي يكسان در گردش باشد، هماهنگ شده بودند. ام چون چرخي كه با ح شوق و اراده

  ).ûĀýÿو اين كار عشق بود كه خورشيد و ديگر اختران را در گردش دارد (دانته 
  
þĊ گيري نتيجه  

شـوند بـر    ديده مي گشتگان گمهاي مضموني بسيار و ارجاعاتي كه به وفور در  مشابهت
ها در زمينة طرح اسكلت اولية اثر، ، نه تنكمدي الهياقتباس هنرمندانه و آگاهانة بكت از 

اي كـه بكـت توصـيف     بلكه همچنين در پردازش آن دلالـت دارد. درحقيقـت، اسـتوانه   
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هاي كوچك است. واژة هارموني كه به كـرات در مـتن در    كند نوعي برزخ در اندازه مي
ه ارتباط با توصيف عواملي گوناگون همچون نور، دما، صدا و ساكنان استوانه به كار برد

شود، يادآور دوزخ و برزخ دانته است كه با وجود خيل عظيم ارواح در هر دو نظم و  مي
در تطـابق بـا    كمدي الهيها حكمفرما است. ليكن اقتباس بكت از  قوانين خاصي در آن

كه ذهن خواننده از  روح زمان و عصر وي صورت گرفته است، بدين ترتيب با وجود آن
شود، وقـايع   سوق داده مي كمدي الهيعنوان اثر به سوي  همان آغاز و در واقع با همان

هـا از نظـر او پنهـان هسـتند. لازم بـه يـادآوري اسـت كـه هرچنـد           و غايت شخصـيت 
نزديـك اسـت، از    كمدي الهـي » برزخ«و » دوزخ«گشتگان از نظر محتوا به دو سرود  گم

بـاني  ، شـباهت دارد كـه از نظـر سـطح ز    »بهشـت «نظر كاربرد زبـان بـه سـرود سـوم،     
است. پرواضح است كه تأثيرپـذيري و اقتبـاس بكـت از     كمدي الهيدشوارترين سرود 

دانته سبب استحال فرديت وي در ابعاد ساختاري و مفهـومي نگـارش وي نشـده و در    
هاي نوين و در نهايـت آفـرينش    ها به طرح الگو، زمينه و خلاقيت گيري حقيقت اين وام

  اند.   يدهآثاري با كليت مستقل و اصيل انجام
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  يهاي بيان بينافرهنگ كازانتزاكيس و فرصت
  سير آفاق ي: سفرنامةموردبررسي 

  1 )ادبيات تطبيقي، دانشگاه اصفهان انشيار(د ابراهيم سليمي كوچي
  )ه، دانشگاه اصفهانرانسدانشيار زبان و ادبيات ف(محمدجواد شكريان 

  
  
  

  چكيده
ادبيـات  آورنـد.   فـراهم مـي   »ديگـري «و  »خـود «هاي تطبيقي مجال بهتري براي شناخت  نگرش

و  ها نهشتيهمهاي همپيوند،  مايه بن ة، مطالعجغرافياييهاي زباني و  فراتر از مرزبنديكه تطبيقي 
فـراهم   را هسـتي  انسـان و  از  اشـت در بردهـا   ملـت  ةو انديشها   دغدغه  تفارقها و حتي  همنوايي

  رود.   مستعدي براي مداقه در باب مفاهيمي نظير بينافرهنگيت به شمار مي ة، عرصكند مي
در نوشتار حاضر، با تكيه بـر رويكـرد بينافرهنگيـت در مطالعـات تطبيقـي، بـه واكـاوي و        

ان پارسي بررسي همنشيني و ملاقات دو حوزة سترگ فرهنگي و تمدني شعر تغزلي عرب و زب
ايم. كازانتزاكيس در ايـن كتـاب    ) پرداختهûĂĂý-ûăÿāنيكوس كازانتزاكيس ( سير آفاقدر رمان 
كنـد. او در فصـل    عميق و پركششي از سفر به خاورميانـه و شـرق مسـلمان ارائـه مـي       گزارش

اي از واژگان پارسي مصطلح در آن ديار و  مبسوطي كه به سفر به كوه سينا اختصاص دارد، پاره
خواني شاعران عرب را در متن كتـاب گنجانـده اسـت. بـا      نيز آوازهاي شتربانان و اشعار حدي

توان دريافت كه كازانتزاكيس با برگرفتن ايـن اشـعار و اصـطلاحات از     جوي بيشتر ميو جست
انـد، دغدغـة جـدي و جـذابي      دانسته افواه افراد فرهيختة آن روزگار كه احتمالاً زبان يوناني مي

  .ها داشته است ها و فرهنگ يد بر رسالت ادبيات در تقريب تمدنبراي تأك

: ادبيات تطبيقي، بينافرهنگيت، سرودها و اشعار عربي، واژگان پارسي، كازانتزاكيس، ها كليدواژه
  .  سير آفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: ebsalimi@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
كـه از   ،. متون بينـافرهنگي استهاي اصلي ادبيات تطبيقي  مايه ناز ب فرهنگي همپيوندي

ايفـا  نوظهـور نقـش مـؤثر    هاي  در آفرينش گفتماندمند،  برمير فرهنگي دل فضاي متكث
تبادلات فرهنگي قرين با هستند د مفهومي نشو ميخوانده  بينافرهنگي آثاري كهكنند.  مي
با تاكيـد بـر نهـاد     ، از اين رهگذر،. مطالعات بينافرهنگيفردي و گروهي  تهوي بسطو 

ال هويهـا و   هـا و خلـق روايـت    گوي ميـان فرهنـگ  و تفضايي براي گفايجاد به  ،تسي
  .ناظر استهاي نو  گفتمان

 و همچون فلسـفه معارف و علوم انساني، هاي  در عرصه )ديگريو غير ( تقابل خود
مطمح  ،همچنين نظريه و نقد ادبي ، ومطالعات استعماري و پسااستعماري و شناسي روان
 در تضـاد و تعـارض بـا    ياازنده گويي سو در گفت غير،است. خود و  شدهمتفكران نظر 

 اسـت » غير«وجود ل به يقا ،گذراند اي كه از سر مي خلال تجربهكس، از هر يكديگرند و
از  وقـت كـه   هر لذا،برد.  به سر مي» خود«در عين حال در ارتباطي دائمي با و مجزا كه 

  داريم.مد نظر  را نيز» غير«، آگاهانه و يا ناآگاهانه ،گمان بيگوييم  سخن مي »خود«
دار و بـرده   بردهاز ديالكتيك ، خودآگاهيتوصيف  ، برايپديدارشناسي روحهگل در 
» غيـر «، آگـاه بـودن از   »خـود « شرط آگاه بودن از خويشـتنِ به قول او، كند.  استفاده مي
 عـاجز  از شـناخت خـود   ،»غيـر «بـدون درك   ،آگاهي انساني«كند كه  كيد مياست. او تأ

نمايـد،   مييك سويه نظر اين رابطه  در باديار و برده، هرچند د در هر رابطة برده». است
تـام بـه بـرده     همـاره در وابسـتگي   ،برتـر خـود   جايگاهشناخت ، براي »)خود(«دار  برده

  ).ûüú والاروكا(قرار دارد  »)غير(«
هاي فلسفي مدرن، همچون پديدارشناسـي و اگزيستانسياليسـم (اصـالت قيـام      در نحله

بيند و، از طريق رابطه بـا شـخص يـا     مي» ديگري«ه خود را در آينة وجودي)، سوژه همار
بيني  يابد و جهان شود، به دريافت معاني دست مي خوانده مي» ديگري«يا » غير«گروهي كه 
). ûüûشود (همـان   پذيرد و به تعريف جايگاه خود در آن نظام فكري نايل مي معيني را مي

شـود كـه تفسـيرِ     بيناذهنيتي، بر اين نكته تأكيد مي در اين دو مكتب فلسفي، با ارائة فضاي
شمار است. و، از اين  هاي بي»ديگر«هركس از واقعيت هماره در تعامل با تفاسيرِ گوناگون 

  شوند (همان). ماند و تفاسير پيوسته از نو تعريف مي رهگذر، هيچ تفسيري پايدار نمي
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از جمله به معناي كسان  ،برد را در معاني متفاوتي به كار مي» ديگري«ژاك لاكان 
خود را از آنان  دباي مي ،بلوغ جريان رسيدن بهدر  ،يا چيزهايي كه فرد والدين ــمثلاً  ــ

 آناي كـه كـودك در    آينهاي از رشد رواني به معناي  يا، در مرحله) ûüûجدا كند (همان 
را  ير، آنايـن تصـو  در عين همشناسه كردن خود بـا   و، بيند تصويري خيالي از خود مي

تمايزگذاري ميـان خـود و ديگـري و نيـز     «نوعي  در اين فرايند،پندارد.  جدا از خود مي
 قلمرو زبان »ديگري«). بالاتر از همه، üĂüگيرد (مكاريك  مي صورت» ميان سوژه و ابژه

آنهـا زنـدگي    ةدر محـدود  حيث عضو جامعه،به  كس،قوانين و نهادهايي است كه هر و
  ).ûüû-ûüü كاوالاروكند ( مي

بـا   را» زن بودن«مردسالار،  ةبا انتقاد از سازوكارهاي موجود در جامع ،نقد فمينيستي
در  ، نويسنده و متفكر مشهور فرانسوي،. سيمون دوبووارشناسد مترادف مي »نبود ديگر«

 ـ«نامتوازن بودنِ قدرت مرد و زن، بر اين باور است كـه  سخن از  اي  مـرد تجربـه   ةتجرب
شـود. بنـابراين،    تلقـي مـي  » غيرضروري، بيگانه و منفـي «زن  ةو تجرب »محوري و مطلق

  ). ûûü(مكاريك  نشاند مي» ديگري«او را در جايگاه » ت كامل زننفي خودي«جامعه با 
. ادوارد سـازد  آمـاج نقـد مـي   را  »ديگري«و  »خود« ةرويكرد پسااستعمارگرا نيز رابط

شناسـي را   جوهر شـرق  لعات پسااستعماري،گذار مطا استاد ادبيات تطبيقي و بنيان ،سعيد
هـاي   رشـته بـر آن اسـت كـه    و  شـمارد  مـي » فرادستي غربي و فرودستي شـرقي «تمايز 

سـلطة  بـر مـدار    ينـد، »گـرا  طرفانه و عينيت بي«ظاهر  ، هرچند بهشناسي دانشگاهيِ شرق
). āĀكننـد (دهشـيري    ي غربـي را تكـرار مـي    انديشـه  سـيطرة غرب بر شـرق،   تاريخيِ
غـرب را  ة هـاي سياسـي و اقتصـادي و سـاختارهاي سـلط      نظام و ها ناسي ارزشش شرق
باشد بيگانه و غير و هر آنچه را آشكارا با نهادهاي غربي متفاوت  دهد جلوه مي مندارج
» ديگـري «و فرهنـگ شـرقي را   » خـود «غرب فرهنگ خود را  ،. بر اين اساسشناسد مي
 ،هاي غربي هاي امپراتوري در متون و روايتاساساً شرق  ة. به باور سعيد، انگارخواند مي

در مـتن جـاي   آفرينند اساسـاً   سازوكارهايي كه ديگري را مي ،بنابراين .شود بازنمايي مي
، از آمد كه انسان غربي پديدخيالي زماني » ديگريِ«كند كه آن  . سعيد اشاره ميگيرند مي

جدا او را  ،در نتيجه ،) وăý سعيدرو شد ( هآور روب رعب و ناشناخته اي نزديك، با پديده
. نشـاند تـر از مقـام خـود     نازلخواند و به جايگاهي بيگانه از تمدن وحشي و و خود  از
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مناسـبات   شناسـاندن در پـي باز  ،بـا تحليـل گفتمـان اسـتعماري     ،رويكرد پسااستعماري
د ، با تأكياستعمارزده است. به سخن ديگر، متفكران پسااستعمارگرا اقواماستعمارگران و 
، هويـت و بـه چـالش كشـيدن اصـل ديگربـودگي       ايِ شناور و چندلايـه  بر نهاد سيال و

را  ،»ديگـري «و  »خود«به ويژه مرز  ،هاي تحميلي استعمار مرزهاي تقابلجوياي آنند كه 
كيـد بـر سرشـت    أبـا ت  ،مطالعـات تطبيقـي   ،از اين رهگذرمحو يا لااقل كمرنگ سازند. 

فرصتي مغتنم براي تحليـل و واكـاوي    ،فرهنگي ايهفرهنگ و وجود تمايز ةتكثرگرايان
  آورد. ها فراهم مي روابط فرهنگ

  
  همپيوندي وگو و تفاهم و گفت سوداي و كازانتزاكيس

همت  همةهايي است كه در روزگار معاصر  از ماندگارترين چهره 1نيكوس كازانتزاكيس
اي  اثر سفرنامه .)ýûý رگاداماند ( كرده» عامي يبه اشتراك گذاشتن معنا«خويش را صرف 

وجـوه  كيـد بـر   هـا و تأ  از تلاش براي تقريب فرهنگاست اي  زبده ةنمون، سير آفاق ،او
 درخـورِ تأمـلِ مسـائل    گيـري از معـاني شـگرف و دقـايقِ     با بهـره  اثر،اين اشتراك آنها. 

به نبوغ ادبيـات در دعـوت بـه     ،بيش از پيش ،كه ما رازمرة آثاري است بينافرهنگي، از 
توجـه  . سـازد  مـي  اميـدوار  )ýĂ(بنت و ژوبـر  » بازشناخت خويش«و » خت ديگريشنا«

پـر رمـز و راز    هاي شـرقِ  فرهنگ هاي كلان و خرده و عميق كازانتزاكيس به تمدندقيق 
متعلق  تفاهم و همبستگي آدميانِ در آنها هايي است كه سفرنامه ةماي درون شاخص ةنمون
 ساختنبلكه با دستمايه  ،نه تنها ممكن و عمليمتفاوت جغرافيايي و تاريخي  ساحاتبه 

  . شود شناخته ميگوهر ادبيات از ضروريات عصر حاضر 
اش  شناختي هاي فلسفي و معرفت به دغدغه بر آن است كهسير آفاق در  كازانتزاكيس

. )üû(نلسـون   بينانـه دهـد   پاسخي خـوش  ها در باب امكان همپيوندي و همنشيني تمدن
 ةه خصوص حـوز ب اقوام شرق مسلمان،هاي فرهنگي  لفهاديق و مؤتوجه عميق او به مص

ظهور اوليا و رسولان الهي بوده اسـت، تنهـا    هدسينا، كه از ديرباز م صحرايي يجغرافيا
اي ژورناليستي نبوده اسـت. او فرصـت    اي براي تدوين سفرنامه ادبي و حرفه يرويكرد
مغتنم شمرده اسـت.  » بينافرهنگيت«مهم  ئلرا براي طرح و بسط مسا» طور سينا«سفر به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nikos Kazantzakis :يوناني)   Νίκος Καζαντζάκης) 
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ها ايفا كند، با تأكيد  تواند در تعاملات تمدن بديلي را كه اين نگرش مي كازانتزاكيس نقش بي
هـاي بـه ظـاهر     فراوان مطرح كرده است. تصويري كه او از همنهشتي و همنـوايي فرهنـگ  

نـة سـرودها، اشـعار،    جويي از گنجي  دارد و اصرار او در بهره بيگانه و گاه متناقض عرضه مي
هاي بـومي و مهـاجر مؤيـد ايـن قـول اسـت.        ها، حكايات و تعبيرات اصيل فرهنگ افسانه

ها، آنچنان در يافتن خـويش در   ها و تمدن گر و ستايندة فرهنگ كازانتزاكيس، در مقام تحليل
شود كه در جـايي   آيينة ديگري و امكان همپيوندي و همبستگي با فرهنگ ديگري غرقه مي

دوست دارم بينگارم كـه در  «گويد:  با قلم و رقمي سرشار از شور و شيدايي ميسير آفاق از 
ام. نياي كهنم، به دنبال  ها زاده شده هايم خون يوناني خالص وجود ندارد؛ زيرا كه از بدوي رگ

ها پريد كه از اسپانيا عازم شدند  هاي جنگي عرب هلال و پرچم سبز پيامبر افتاد و درون كشتي
  ).ûĂü(كازانتزاكيس » كرتِ ــ جزيرة انباشته از شير و عسل ــ را به تصرف درآورندتا 

 اي بر سفرهع هاي متنو هماره گردآمدن فرهنگ ،سير آفاقكازانتزاكيس در  سان،بدين 
ميمـون و خجسـته    يـافتني و  دسـت  ماني را آرگو و و گفت همپيونديتفاهم و از گشاده 

گـو بـا   و گفـت « ،پيشـين و پسـين خـويش   متعدد چون آثار ، هماثر. او در اين پندارد مي
 شناسـد  باز مـي فلسفي  تفكر در مشترك ايقغيرمستقيم حقة ارائ ي برايمجال را» ديگري
امـروز   جهان انسـاني كه دامنگير  را هايي و نوشداروي بسياري از عارضه )ûā رسپ(ياس
  كند. جو ميو اند در ميل به تفاهم جست شده

 از پركششي و ملأتدرخورِ  تصوير معاصرش، نويسندگان ساير زا بيش ،كازانتزاكيس
هـا،   آثـار او دغدغـه  «. اسـت نهـاده   مـا  روي پـيش  گـذار  عصـر  انسانِ مصائب و ها رنج

دهد كه در حال عبـور   هايي را نشان مي هاي انسان و سردرگمي ،ها ها، آشفتگي اضطراب
از يك طـرف  «كند:  ياد مي چنينن . او از اين دورااند »ديگر تاريخ لةاي به مرح از مرحله

ايمان بـه ملكـوت را از دسـت     ،از سوي ديگر ،ي اين جهان ويقدرت درك غريزي زيبا
 و ،هـا  اضـطراب  هـا،  بـيم  هـا،  دغدغـه شرح  از مشحون كه ،او ). آثارûþ (خاكي» ايم داده

 بشري همبستة و همپيوند هاي فرهنگ و تاريخ است، حاضر عصر آدميان هاي سردرگمي
  . اند ساخته نظر مطمح پيش از يشب را

التحصـيل شـد و    از دانشگاه آتن فـارغ  ،حقوق ةدر رشت، ûăúĀسال كازانتزاكيس، به 
چـه و  ني ةفلسفه به پاريس رفـت. در پـاريس بـا افكـار و فلسـف      ةبراي تحصيل در رشت
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كيد برگسون بر أو نظريات اين دو قرار گرفت. ت برگسون آشنايي يافت و تحت تأثير آرا
جلب قوياً وجه او را ت »خرد«و  »اشراق و شهود و مشاهده«اي از  لانيت منتج از آميزهعق

كرد و باعث شد بلافاصله پس از تحصيلاتش بـه سـفرهاي دور و دراز و سـير آفـاق و     
، ûăýþدر سال  ،آور هاي ناب و حيرت جوي تجربهو جست او حتي در. روي آوردس نفُاَ

هـا و   و چهل روز در صومعه رفتكوه آتوس ديدار  به ،آنجليس سكليانوس ،با دوستش
ملكـوتي و  « عنـوان ايـام   از آن روزها بـه  ،تا پايان عمر ي،برد. و هاي آن به سر  عبادتگاه

با گذشت سـاليان، انـدك انـدك دريـافتم كـه بـراي       »  گويد: كند و مي ياد مي» باورنكردني
  ).ûĂ(همان » رفته بودم وجوي چيزي كه همة عمر به دنبالش بودم، به كوه مقدس جست

. شهرت او تا اندازة فراوانـي  )üû هماناند ( خوانده» مرد سفر و رؤيا«كازانتزاكيس را 
گنجانـده  هاي فراواني است كه از اين سـفرها در آثـارش    واره ها و طرح مرهون گزارش

در  سختكوشــانهناپــذير و  هــايي خســتگي تــلاشبــا اســت. ايــن ســفرهاي دور و دراز 
، بـراي  ûăüĀ-ûăüāهـاي   انـد. او در سـال   بودههمراه هايي از حقيقت  ارهجوي پو جست

د. ماحصـل ايـن   ش و مصر  ،ايتاليا، قبرس، فلسطين رهسپارهاي ژورناليستي  تهية گزارش
اي از آنهـا همـان    اي اسـت كـه پـاره    گونه هاي جذاب و گزارش سير و سفرها يادداشت

ايـن   ، مـتن كامـل و ويراسـتة   ûăüāدر سال د. شدن هاي يوناني منتشر  ها در روزنامه سال
ها بعد، وقتي آثـار   . سالبه چاپ رسيددر اسكندريه  1سير و سفرهاها با عنوان  يادداشت

 مجموعـه ايـن   در شـد، او  اي مسـتقل گـردآوري    كازانتزاكيس براي چاپ در مجموعـه 
دو ، در مجموعـه  ةد. بخـش عمـد  رك وارد هاي فراوان  تجديدنظرهاي اصلاحي و افزوده

ــه   ــينا«و » مصــر«فصــل مبســوط ب ــاه  » س ــه و بخــش كوت (فلســطين) اختصــاص يافت
  در كنار آن آمده است.» ايتاليا«از سفر او به نيز اي  گونه گزارش

جاي گرفته است  ادبيـ  فرهنگي هاي چهره آن دسته از جرگة در هماره كازانتزاكيس
 آلام و ها آرمان گر مشاهده وقفه بي فرهنگي، و جغرافيايي معمول هاي مرزبندي وراي ،كه

داخلي  هاي جنگ شاهد خويش، روزگار به ،او. اند بوده كرة ارض نقاط ياقص انساني در
 ،قبـرس  ايتاليـا،  المقـدس،  بيـت  مصـر،  ژاپـن،  چـين، در بسياري از رويدادها  (اسپانيا) و

 اين در سفر و سير از اي خلاقانه و بديع هاي گزارش بود و )، و انگلستانفرانسه اتريش،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Journeying 
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 هـاي  روساخــت  تنهادر آنها  كه هايي گزارش ؛داد به دست جغرافيايي نوعمت هاي حوزه
 واكـاوي  ازشاخصـي   هـاي  نمونه بلكه شود، توصيف نمي تاريخي و جغرافيايي مدني و
 فرهنگـي  معرفتي، هاي واقعيت به مربوط لئمسا و انساني وجود هاي خصلت ترين عميق

 هـاي  تـلاش گونـه   اين. آيد به نمايش در مي ،ها فرهنگ خردهويژه  به ،جوامع اجتماعي و
 سـرانجام  داسـتان،  و رمـان  و مقاله راه از چه و ترجمه راه از چه او، صادقانة و وقفه بي

، هـاي داخلـي   رغـم جنـگ   علي« وي،. سازد مي او آنِ از را ûăÿĀ صلح المللي بين ةجايز
را وقـف درك و  اش  گيتمام زنـد مستمر سياسي،  هاي سرخوردگيهاي جهاني و  جنگ
كرد كه هدفش اسـتحالة   مرتباً تكرار ميكازانتزاكيس  بشر كرد.هاي معنوي  ارزش تحكيم

  ).ûĂ(نلسون  »جسم به روح و معناست
 شناخت و بازشناخت خدا و خود و ديگري و نفََسـي از  كازانتزاكيس دمي از اشتياقِ

 د. دربومشغول  ه خصوص خاورميانهب و اروپا و آسيا پيوسته به و فارغ نماند اندوزي تجربه
. )77(پولـت   سـت »خـدا  و تلاش و كلنجـار بـراي يـافتن    جوو جست«نظر او گاه خدا همانا 

 ،خاص اوست، همچنـان  گرايي انگيزي از رمانتيسم و واقع كه امتزاج دل ،هاي او سفرنامه
اي از  ههاي ارزنـد  ، نمونهمتنوعهاي  ها و تمدن فرهنگ عميق و روشنگرانة درك لحاظ به

  روند. سفرنامه به شمار مي نوع ادبيِ
گذشت.  ها عثماني با كرتيان ميهني هاي جنگ بحبوحة در كودكي كازانتزاكيس دوران

 در را خـود  كودكي و نوجواني دوران كه او محيطي چندگانگي فرهنگي از سوي ديگر،
 گونـاگون  ايه فرقه كرت، هاي بسيار بود. در ها و تنش حساسيتسپري كرد آكنده از  آن

داشـتند. مجموعـة ايـن     همزيستي هاي ديگر مسلمان و اقليت هاي ترك در كنار مسيحي
تأثير ها و اديان  فرهنگو عقايد او دربارة تقريب  آرا وشخصيت كازانتزاكيس شرايط در 

مخالفـان  خشـم   ،گرايانـه  وحـدت  موضـع همين  از جهت ،. كازانتزاكيسشگرف داشت
ثـابتي   ضـع نكـه از مو آبـه جـاي    ،هـايش  چون در نوشته ،انگيخت را برمي صفت جزمي

 ةچـه از طريـق مطالع ـ   ،. او)ûü(همان  گرفت مي را در نظر واقعيات ةهم ،طرفداري كند
 ـ   ش،متون موجود و چه از خلال سفرهاي درازدامـن  شـناخت   لاش بـراي هـيچ گـاه از ت

گشـت بـه   باز ،ناپـذير  جـوگري خسـتگي  و جست ي، در مقامو .ها و اديان بازنماند تمدن
و شناخت  ها مي از نابساماني شد راه برونرا بهترين هاي ديني  ها و بينش سرچشمة آرمان
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بـا طـرد    ،تمدن غربي رو به اضمحلال است و انسان امروزي كه كرد هماره احساس مي
 بـريم  در آن به سر مـي عصري كه  ،او نظررها شده است. به  ، بيش از پيش در خلأدين

بـارور و  حقـايق  و  عشق،  ،در آن تهذيب و تزكيه، توافق، صلح كه دلي نيستدوران تعا
  ).ûĂمفيد جاخوش كرده باشد (همان 

  
  هاي بينافرهنگي نويسي با دغدغه سفرنامه ةزبد ةنمون :سير آفاق

يا كساني كه به سودايِ كسب  پيشگان تجارتاز  اعم ،هاي مختلف سياحان گروهميان  در
كـه   نظـر دانشـوران و اهـل    بندند، قصد تفرج بار سفر ميرساني يا به  علم يا به عزم پيام

آورنـد   به گزارش در مـي را  دخوسفر سير و و تجربيات ها  ها و دريافت ها و شنيده ديده
محبـوب و مطلـوب ذايقـة عـام و     هـا نـوع ادبـي     سـفرنامه  .دارندممتاز و پايدار مقامي 
 خـواص و بـراي   اند رايانهگ هاي واقع گزارشترين  كننده سرگرم جماعتيبراي اند.  خاص

فراتـر از   ،كـه  انـد  شـاخص  هـا آنهـايي   در احوال غيـر. از ميـان سـفرنامه    منابعي مستند
  .پژوهشگران باشنداقبال و ارجاع جوابگوي  ،هاي زماني و مكاني محدوده

بـا   اقـوام هـا، روابـط    ها و شكسـت  ها و آرزوها، ناكامي آرمانهاي زبده،  در سفرنامه
هـر صـنفي از   ي بـراي  هاي ن سفرنامهخواندن چني بازتاب يافته است. »ديگران«و  »دخو«

اي است بـراي   هوسيل ، از اين حيث،دارد. خواندن سفرنامه متمايزكاركرد اصناف جامعه 
دستاوردهاي فكـري  و  اقوام زندگي هاي گوناگون شيوهاوقات فراغت، آشنايي با گذران 

يـا كشـف    هـاي مشـترك و آشـنا    تجربـه  بازيابيو ذوقي آنها و همچنين التذاذ ناشي از 
ازانتزاكيس همچنـان  از طـراز ك ـ  انينويس سفرنامه از همين روست كه .تجارب ناشناخته

از منشور ذهن با عبور كه گويا تنها  ند»غير«هايي از شناخت  جنبه گزارشگرانقاصدان و 
  شوند. پذير مي مشاهدهو قلم نويسندگان توانا 

  
وقاد و  يها و ترديدهاي ذهن كه روايت هراس سير آفاق بخش نخستين در ،كازانتزاكيس

، سـفر  يشبا همزاد خو ظاهراًگويي و سفر و هجرت است، در قالب گفت قبالآرام در  نا
توصـيف  » هجـرت از خـويش  «و » سـير و سـلوك  «اي و نمـادين   را در وجوه اسـطوره 

ت خـويش  ملااست. كازانتزاكيس تأكند. بخش دوم عمدتاً شرح حال سن فرانسيس  مي
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كنـد   آغاز مي اين قديس ايتالياييبازديد از كليسايي به نام گزارش را در آغاز اين سفر با 
دهـد. از   هاي پرشور او اختصاص مي و صفحاتي را به توصيف زهد و پارسايي و نيايش

با ترديد و حيرتـي بيشـتر و    شود، مي آور همين جاست كه پرسش بنيادين خويش را ياد
 تـر اسـت   كدام راه به حقيقت نزديكقدم نهادن در  پرسد مي داز خو ،تر شايد اميدي تازه

بلافاصـله پـس از ديـدار كليسـاي زاهـدترين قـديس        ،نكـه آجالب . )üā(كازانتزاكيس 
دسـت  ايتاليايي، فرصت سفر به رم و ملاقات با موسـوليني در اوج حاكميـت فاشيسـم    

درج كـرده   سـير آفـاق  را در گوي خويش با موسوليني و . كازانتزاكيس متن گفتدهد مي
بـر فاشيسـم بـه    نقدي گزنده  ، همچنينويسملشب لاتي در مقايسة فاشيسم وماست كه تأ

. شـايد  محوكننـدة كرامـت انسـاني را در بـر دارد    و  كش آزاديحيث نظامي خودكامه و 
كـه او   دنياي به ظاهر بيدار غرب باشد دار همين سرخوردگي و نابساماني عميق و ريشه

كـرده   »لودة مشـرق زمـين  آ انديشة آگاه ولي خواب« جويو از پيش تشنة جست را بيش
يعنـي   كهـن مشـرق،   تمـدن  ة، به آسـتان به پاي خويش ،) و او راýā(كازانتزاكيس  است

و رسد كـه فصـل جليـل     مي» طور سينا«كشاند. پس از مصر نوبت به  مي ،مصر سرزمين
اشـتياق   افتـه اسـت. كـازانتزاكيس   بـه آن اختصـاص ي  » سينا«با عنوان  سير آفاقمبسوط 

سينا، كوهي كـه نشـان از   «نويسد:  دهد. وي مي سرشاري براي رسيدن به كوه سينا نشان مي
). ûûü(همان » كرد نيافتني جلوه مي اي دست ها در ذهن من چون قله هاي خدا دارد، سال گام

جان او دارد و او را  ديدار اين كوه پرنشان و پرخاطره از رسولان و واصلان، اثر شگرفي در
انسان نااميـد و  «سازد. در نظر او، طور سينا همان جاست كه  در تأملات عميقي مستغرق مي

بـه  «بخش متن اثر فصلي اسـت بـا عنـوان     ). پايانûÿþ(همان » بيند مغرور آموزش غايي مي
  .گيرد را در برمي» ناصره«و » اورشليم«كه شرح سفر كازانتزاكيس به » سوي ارض موعود

  
   سير آفاقهاي بينافرهنگي در  لفهؤم

  اشعار و سرودها
» گـو و گفـت «وارد نشيند،  ميبيند و پيش روي او  با آنچه مي، سير آفاقدر  ،كازانتزاكيس

گـو بـا   و گفـت «بـه  خـود  اشـتياق   ،هاي اين سـفرنامه  در بسياري از بخش. وي، شود مي
: گويـد  دهد. ازجمله مـي  ينشان مرا به وضوح غير عناصر فرهنگ و تمدن با و » ديگري
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الا االله،  لهدراز كردم و محرمانه با او چنين گفتم: لا اʻ تيماʼمن آهسته دستم را به سوي «
ام. شادمان  كه گويي راز بزرگش را فاش ساخته آنچنان . تيما حيران بوداالله رسولُ داًمحم

هاي هنري  نمونهاو به مصاديق و  .)ûýúهمان » (و بشاش مرا نگريست و دستم را فشرد
اي  ويـژه  توجـه  ،و شـعر  ،ها، ادبيات عاميانه ها، حماسه نظير افسانه ،»غيرفرهنگ «و ادبي 
اي را كـه   دهد. از همان صفحات نخستينِ شرح ديدار از مصر، مكرر اشعار عاميانه نشان مي

دن كند. به عنوان مثـال، بـا دي ـ   هاي گوناگون نقل مي در آن روزگار رواج داشت، به مناسبت
اي از اشعار يكي از شاعران گمنـام ممفيسـي    مستمندي و نابسامانيِ معيشت كشاورزان، پاره

  كند: در وصف احوال رنجوران و تهيدستان را كه ذيلاً آمده نقل مي
  استام كه زانوانش بر شكم ميخكوب شده  بافنده را تهيدست در كارگاهش ديده

  كشد نفس ميرا و هواي آلوده 
  تا روشنايي را ببيند. داده استوه هبان را رشاو نگ

]...[  
  ما ه دباغ را ديد

  دهد مي همچون ماهي بوكه هايي  كه با چشمان خسته و انگشت
  گذراند. ش را با بريدن پوست ميا زندگاني
  دوز را و پينه

  كند  كه سراسر عمرش گدايي مي
   )þýن خورد تا از گرسنگي نميرد. (هما كند مي حتي چرمي را كه با آن كار مي

ها و  هايي را، كه به نوعي بيانگر خواست ها و حكايت  بين، افسانه كازانتزاكيس، وقاد و باريك
گنجاند و  كند مي لاي آنچه از آن قوم نقل مي هاي مناسب، لابه اند، در فرصت هاي قوم آرمان

» ].ó¾]×W  Ô¿±0³«ماند. او به  هاي نهفته در پس اين حكايات غافل نمي عموماً از ستايش ارزش
هاي آدمياني را كـه   ها و اميدها و حرمان اي از رنج كوشد پاره سپارد و مي شتربانان گوش مي

پيمـان آن   اند حس كند؛ در جايي ديگر، خود را همزاد و هـم  ها را از دل برآورده اين سروده
پندارد كه سوگند خوردند همة عمر را بـه   هاي كهن مصري مي سه مردي در يكي از افسانه

  ).ûāăهاي پنهان نيل را بيابند (همان  ي جنوب پارو بزنند تا چشمهسو
شـرق   هاي ديگـري از  سرزمينهاي مصر باستان و  ي اسطورهازنمايبكه  ،كازانتزاكيس

از شرح  گويد و ميبه تفصيل از اين اساطير سخن  ساخته است،را وجهة همت خويش 
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هـاي باسـتاني مصـر غافـل      رههـا و ديـوا   سنگ تختههاي حك شده بر  ها و نيايش سروده
 ي همنشين بوده كه برخـي كسبا  ويرسد كه  چنين به نظر مي .)Ăú-Ăÿهمان ماند ( نمي
  است: كرده ترجمه مي شآوازها و اشعار قديم عرب را براي از

است. يك آواز قديم عربي تشبيهات خشني براي سـتايش ايـن    شبدوي شتريك عشق بزرگ 
   برد: ميمصاحب محبوب بدويان به كار 

   رود. نهد و پيش مي ها گام مي شتر بر ماسه«
ماننـد.   اي بلند مي هايش استوارند و به دروازة قلعه هاي تابوت است. ران ش به سختيِ چوببدن

  اي خشك و انباشته از ريگ است. هايش چون درياچه جاي ريسمان بر دنده
كشـي.   ستوني دست مـي  پنداري كه بر كني و مي اش به سختيِ سندان است. لمسش مي جمجمه

سـازد و فـرازش را بـا سـفال      به راستي شتر مانند نهـري اسـت كـه صـنعتگر يونـاني مـي      
  ).ûýý(همان،  »پوشاند برمي

دهد كـه گزارشـگر آن را بـه     براي اين شعر نشان مي» آواز«دهقاني بر آن است كه انتخاب عنوان 
  1اند. خوانده ترنم براي شتران مييعني در قالب آوازي شنيده است كه به » ]ó¾]×W ¿±0³«صورت 
كـه در دو زبـان عربـي و     اشـعاري را به خصوص  ،، كازانتزاكيس فرهنگ عامهباري
محتـرم  را  آنـان  هـاي  و شاعران و سروده ستايد ميشور و شعور است،  گاه جلوهپارسي 

 دارد و قطعاتي كه از اشعار ،نظير كاوافي ،. شرح ديدارهايي كه با شاعران مصرشمارد مي
  ). ûúÿ همان( معني استيد اين مؤ كند نقل مي انآن

كازانتزاكيس شرق مسلمان را ستودني و گنجينة فرهنگي و تمدني آن را معتبر و درخورِ 
داريـم:   گونه كه آن را دوست مي اين شرق است آن«گويد:  شناسد و در اين باب مي اعتنا مي

راي بازنمايي مظاهر فرهنگي شرقِ آن روز ). او بÿþ(همان » ها ها و بوي  آكنده از نور و رنگ
  جويد:  هايي كه به آنها سفر كرده بود بهره مي از گنجينة تغزل شاعران سرزمين

  افراشتند: كردند و بازوهاشان را در نيايش برمي ها را به نيل تقديم مي گونه است كه كاهنان قرباني و اين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اي از آن ابيات زير است:  عبد است كه پاره  بن طرفةاي از »معلقه«اصل اين قطعه  ."
دببِرْقةَِأطْـلالٌ لخَـولةََ« اليدتلُوح كبَاقي الوشْمِ في ظاَهرِ ثهَمـ

ليبيِ عحا صِفاً بهقُـوويطمم تَجلـَّدويقـُولُونَ لا تهَلك أسي هـ
وجـدةِّكـَأنَّ حيكالةًالمونْ غُـدم ف »ددخلاََيا سفينٍ باِلنَّواصـ

 )ûýĀ(دهقاني 
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  يشو ظاهر مي زمينكه بر  ،درود بر تو اي نيل
  گردي روان مي شآرام بهو 

  ]...[ تا مصر را زندگي بخشي
گونـه نيـل را    همـان با پرستشـي  ، شوقي، احمد امروز و چهار هزار سال بعد، شاعر بزرگ مصر

  ستايد: مي
  ماند هايت به طلا مي آب

  شوي جاري مي زمينو تو بر 
  آفريني تا آن را زيباتر باز

  امواجت
  همچون قانون ابديِ دوستي و عشق

  روان است وقفه بي
  و دره از آغوشت
 .)ÿü-ÿý گيرد (همان حياتي گرانبار مي

  
غير واژگان اصيل فرهنگ  
توانـد   كـه هـيچ ترجمـه و برگردانـي نمـي      اسـت  پايبند نكتهبه اين  كازانتزاكيس عميقاً

ها و  پيوسته واژه، سير آفاقاز اين رو، در  غير باشد؛فرهنگ  هاي مايهاي از  پاره شينجان
در قالـب   د، يعنـي بـر  كه به سياق زبان اصلي قومي كه آن را به كار مييابيم  تعابيري مي

بـه   2»آفنـدس «و  1»خمسـين «، »فـلاح « هاي اند. به عنوان مثال، واژه اصيل خود نقل شده
  .)þü-þă همانآمده است (سير آفاق برند در متن  همين صورت كه مصريان به كار مي

نـام   انـد   وارد شـده بـه صـورت اصـل    آفـاق   سيراي ديگر از كلماتي كه در متن  پاره
، »جلبـاب « انـد:  البسه، ادوات و ابزارها، همچنين رويدادها هستند. از آن جمله ،اشخاص

  .)ÿÿ-ÿāهمان ( »خليفه مستضر باالله«هاي  و نيز گنج» ملايه« ،»عصابه«
 ـ ارسـي كلمـات و تركيبـات اصـيل ف   هـا   واژهآن نـوع  گروه ديگري از  از راه د كـه  ان

تركيـب   اش نمونـه  .)ûýĂاند (دهقاني  صحراي سينا شده ادةدورافت مي وارد منطقةنامعلو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزد. نام بادي است كه هر سال به مدت پنجاه روز از جنوب مصر مي ."

از برداشت محصول براي  شد كه پس واژة تركي مأخوذ از يوناني است و، در مصرِ آن روز، بر اربابي اطلاق مي .#
 آمده است. بردن سهم هنگفتش بر سر خرمنِ برده مي
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از كوه سينا به كـار رفتـه   محمد، درود خدا بر او، عبور  در گزارشكه است » نامه آشتي«
سـاخته   (ص)پيـامبر اسـلام   پيش از تولديك قرن  ،راهبان ةبنا به گفت ،سينا ةاست. صومع

راهبان با احترام بسيار بـه او  «گذشت  از كوه سينا مي ص)(محمدشده است و هنگامي كه 
را بـه آنـان داد.   ، »نامـه  آشتي« ،د خشنود شد و آن پيمان مشهورآمد گفتند و محم خوش

كه به خط كوفي روي چرم گوزن نوشته شده و به دست پيـامبر مهـر گشـته     ،اين پيمان
عطـا  اتمندانه به راهبان سـينا  ست. در اين پيمان، محمد امتيازاتي سخاو است، هنوز باقي

  .)ûýă كازانتزاكيس» (كرد
زيرزمينـي بـوده اسـت كـه در مواقـع       ياست. تـواره انبـار  » تواره« ةواژ ديگر نمونة
). از مجمـوع آنچـه   ûýă(دهقاني  شده است ميستفاده ابه عنوان پناهگاه از آن ضروري 

آمـده اسـتنباط    "ها و شواهدي كه در اشعار شـاعراني همچـون ناصرخسـرو    فرهنگ در
اند و نـام   شده تعبيه ميكه در ايران قديم چنين انبارهايي با كاركردهاي متفاوت، شود  مي
كـه   وصف شـده فضايي شبيه اتاق » تواره«، دهخدا نامة لغتدر بوده است. » تواره«ها  آن
اند و در مواقـع ضـروري    ساخته ه و سرگين و شايد برخي كالاها ميبراي نگاهداري كا«

درهاي آهنـين  «كند:  مي وصفچنين را كازانتزاكيس اين سازه ». اند شده پناهنده ميبدان 
اند و در اينجا شكافي بزرگ به عمـق   هاي زيرزميني تاريك هنوز پابرجايكوتاه و راهرو

قرقـره از ميـان آن    ةها و كالاها بـه وسـيل   وجود دارد كه انسان ʻتوارهʼبيست متر به نام 
  ).139» (شوند بيرون كشيده مي

  
  ها و اشخاص اسطوره

 ،هاي يونان و جهـان پـر رمـز و راز شـرق     اسطوره سير آفاق،از همان صفحات آغازين 
شوند. بينامتنيـت نيـز در    ) در همپيوندي با يكديگر معرفي ميûû همان» (2ها سيرن«نظير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )üûþ(ناصر خسرو » ببايد رفت آخر چند باشي      چو متواري در اين خانه تواره«به عنوان مثال در بيت  .1

و تنِ پرنده مجسـم   )، در اساطير يونان، سه پري دريا كه معمولاً با سرِ زنSeyrenes، يوناني: Siren-hâها ( سيرن .2
هاسـت.   زيند كـه محاطـه از صـخره    اي مي اند و در جزيره النوع رود) ، دختران آخلوئوس (ربشوند؛ به روايتي مي

هـا   شـكند. آرگونـوت   شان مي كشانند كه در آنجا كشتي آنان با آواز دلفريب خود كشتيبانان را به جانب جزيره مي
پشم زرين رفتند) با نغمات اورفئوس از خطر جستند. اودوسئوس   وجوي (جماعتي كه به رهبري ياسون به جست

 هاي همراهان را نيز فروبست تا به دام آنان نيفتند. خود را به دكل بست و گوش
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از وارد كردن قهرمـان مطلـوب و هميشـگي    ي حتكازانتزاكيس  شاخص است. سير آفاق
  ندارد: ابااز متن  قطعاتيدر  ،باي يونانيزور ،خود

اكنون حضور قهرماني برتر سراسر كوهستان را در بر گرفته است. اما اين قهرمان ديگر موسـي  
ام:  داشـته  او را دوسـت مـي   و سخت م همارها است كه در طول زندگي ساده نيست بل كارگري

آيد و ده فرمـان جديـد را بـه     فروميدر نظرم او كسي است كه اكنون از قلة سينا ». ج زورباجر«
  ).ûÿā همانهمراه دارد (

وجـود دارد.   سير آفاقجغرافيايي و فلسفي در  ت تاريخي وهاي بينامتني بسياري از مؤلفه
هـا در  هايي كه قصص آن ت)، شخصيûÿĂ» (سندباد بحري«هايي نظير  اشاره به شخصيت
. نـد ا ) از ايـن دسـت  üûĂ» (معبـد بـزرگ سـليمان   «اند و اماكني نظيـر   كتب مقدس آمده

ي به توصيف يك ـرا فصلي  ،آميز معماري اسلامي ستايشكازانتزاكيس حتي براي معرفي 
  ) üûā. (داده است، اختصاص شود مي جد و مراسمي كه در آن برپاامس از

جاي گفتارهايي در باب طـور سـينا مجـال     كازانتزاكيس در جاي يگرا تفكر وحدت
  يابد: يمظهور 

اش و عصري كه در آن زاده شـده اسـت و    پيامش را بر اساس وضعيت جامعه »اي رهاننده«هر 
سازد. اما همة رهانندگان يكي هسـتند. در گفتـار و    بر حسب خواست فردي خويش مطرح مي

رسد. خـدا در   رفتار آنان هميشه همان فرياد مادون انساني، انساني، و وراي انساني به گوش مي
  .)ûüÿكوشد تا پيام خويش را بازگو كند ( مي كشد، ها درد مي وجود انسان

دار در كنـار يكـديگر    او نام نيك رسولان را، بارها و بارها، با پيوندي عميق و ريشـه 
  نشاند: مي

هـاي   رسيدند. اما پلـي بـر آن سـاختند و گذشـتند و گلـه      »گرداب«مسيح، بودا و محمد هم به 
  .)ûüنان و قهرمانان بودند (انساني نيز از پي آنان. مسيح، بودا، و محمد چوپا

لاي شرح بسياري از وقايع و مشاهداتي كه در طـور سـينا دارد،    هدر لاب ،كازانتزاكيس
  كند:  نقل ميرا گوهاي پيامبران با خداوند و گفت

و موسي، نوميدانه و خشماگين، دستانش را به سوي خدا بلند كرد و فرياد برآورد: چه كنم با ايـن قـوم   
و خدا بر فراز سر امتش خم شـد و  » ها بردارند و مرا به هلاكت رسانند! اند تا سنگ مادهناسپاس؟ آنان آ

  )ûüýفرستاد و ديگرگاه شمشيري تا خرُدشان كند. (» منّ و سلوي«گوش فرا داد. زماني بر آنان 
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گوهاي خداوند و رسـولانش را  و حكايت گفت ،با شور و شيدايي قطعاتي نيز،او در 
 اش نمونـه كنـد.   نقـل مـي   ،هاي كتـب مقـدس   همپا با روايت ،هاي سينا از فراز كوهستان

سـرانجام سـموئيل بـه هجـرت بـه       ،در آن است كه گوي جذاب سموئيل با خداو گفت
  .)ûĀĂ( شود ) ترغيب مي(ع)عيسي زادگاهلحم ( بيت

كند  نقل مي ــ گرفته تا بودا(ع) از موسيرا ــ  كازانتزاكيس حتي جملاتي از رسولاني
  گويد كه مي (ع)اند. از داوود اند يا گذاري بر آن داشته ز طور سينا برآمدهكه ا

هـايي بيگنـاه و قلبـي پـاك      كس كه بر كوه خداوند صعود كند بايد دسـت آن كرد هر  حكم مي
  ).ûÿü( داشته باشد

  و از الياس(ع) كه 
ه طنـين  ياي بزرگ خويش را دريافت: او درون غار شد و اينك صداي خدا بـود ك ـ ؤدر آنجا ر

  .)ûÿü-ûÿýافكند ( مي

نـد كـه   ك مـي قلمـداد  » داراي زبان و مذاهبي بيگانـه  قبايلِ«را ميعادگاه » دير سينا«او 
اين  را با» دير سينا«) و توصيف ûýÿاند ( رسولاني براي همپيوندي و انس و الفت داشته

  كند: عبارات آغاز مي
هايش  ها و مزغل اي چهارگوش با برج چون قلعه ها، دير سينا در ارتفاع هزار و پانصد متري، ميان كوه

نگرم. در وسـط، كليسـا بـا يـك مسـجد سـپيدرنگ        سربرافراشته است. من بر حياط باشكوه آن مي
  ).ûýĀپيوندد ( كند. اينجا هلالْ برادرانه با صليب مي كوچك در كنارش خودنمايي مي

  
  گيري نتيجه
سـرزميني   ،به تعبير سارتن ،كشد ير ميبه تصو سير آفاقكه كازانتزاكيس در  زميني مشرق

از ايـن رو، او همـاره    .)ûú (سـارتن  از آن برخاسته اسـت هاي روشنايي  طليعهاست كه 
 مهـد كـه   سـت هايي همچون طـور سينا  پر رمز و راز و سرزمين ستايشگر پرآوازة شرقِ

 تـا واپسـين   ي،و. انـد  هاي عظيم و ميعادگاه رسولان و آگاهـان بـوده   ها و پرسش حيرت
 هاي گفتني و نـاگفتني خـويش در شـرقِ    بارها و بارها از تجربه ،لحظات حيات خويش

  .)üú (خاكي» چشمانم آكنده از شرق است« گويد: كند و مي ياد ميمسلمان 
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بـراي تعميـق    تـلاش هـا و   و تقريـب فرهنـگ    كازانتزاكيس دمـي از دغدغـة تفـاهم   
احساس « :بارها گفته است و ههاي دو تمدن سترگ شرق و غرب غافل نماند همپيوندي

سـير آفـاق   سـفرنامه   .)ûāخـاكي  » (ام اين است كه آشتي دهـم  كردم كه يگانه وظيفه مي
در  ،هاست. كـازانتزاكيس  پيوندهاي فرهنگ تحكيمو ارجمند اين تلاش براي  نمونة بارز
هاي متفاوت را مطمـح   زبان و ادبيات فرهنگ تاريخ وفرهنگي نظير  يعناصر ،سير آفاق

ميعادگاه رسـولان و واصـلان و آگاهـان شـرق مسـلمان و       ،»طور سينا«و از  ساختهنظر 
ميداني  برساخته است ــ ها ميداني گسترده براي ملاقات تمدن ،ها و اديان ديگر سرزمين

اي از  تنيـده  هـاي همپيونـد و درهـم    در آن، وراي رنگ و نژاد و زبـان، ريشـه  آدميان كه 
تـر و   طلـب  يـاي جهـاني تفـاهم   ؤكـه بـاور كننـد ر    دارنـد  يابند و خوش مـي  گذشتة مي

  زيند تعبيرشدني است. آنچه امروز در آن ميبه وحدت در قياس با  برخوردارتر از ايمان
  

  منابع

شـمارة   ،سال سـوم  ،هنرمند .»براي هوا و ابرها (دربارة نيكوس كازانتزاكيس)«خاكي، غلامرضا. 
Āă )ûýĂĂ صص :(ûĀ-üû.  

». اي رشـته  شناسي تـا مطالعـات پسااسـتعماري: رويكـردي ميـان      قاز شر«دهشيري، محمدرضا. 
 . Āû-ăú: صص )þ )ûýăú ةشمار ،اي در علوم انساني رشته مطالعات ميان ةفصلنام

  .ûýĂă، نيلوفرتهران: . از شهر خدا تا شهر انساندهقاني، محمد.  
  .ûýýý، ابن سيناتهران:  .مد بيرشكاح ةترجم .سرگذشت علم. سارتن، جرج

  .ûýĀā، محمد دهقاني. تهران: پيك فرهنگ ة. ترجمسير آفاقانتزاكيس، نيكوس. كاز
. نبـوي  محمـد  و مهـاجر  مهـران  ةترجم ـ. معاصر ادبي هاي نظريه دانشنامة. ريما ايرنا مكاريك،

  .ûýăúتهران: آگه، 
 ،شركت چاپ و نشـر تهران: مينا نوايي.  . ترجمةنگاهي ديگر به زورباي يونانينلسون، باني. ا. 

ûýāý.  
  ûýÿāĊ، خوارزميتهران:  .حسن لطفي ترجمة .افلاطون .س، كارلرْياسپِ

 
Baneth-Nouailhetas, Émilienne; Joubert, Claire. Comparer l'étranger: enjeux du 

comparatisme en littérature. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2006.  



107   
مقاله Ă/û ات تطبيقيادبي

  هاي بيان... كازانتزاكيس و فرصت
 

  
 

Cavallaro, Dani. Critical and Cultural Theory: Thematic Variations, London: 
Athlone Press, 2007. 

Gadamer, Hans-Georg. Vérité et Méthode. Paris: Le Seuil, 1996. 
Polet, Jean-Claude. Auteurs européens du premier XXème siècle. Bruxelles: De 

Boeck Supérieur, 2002. 
Said, Edward. Orientalism. New York: Penguin, 2003. 
 
 



 

 



 

 

  
  ادبيات تطبيقي در آلمان

  1 )ستاديار گروه زبان و ادبيات آلماني دانشگاه شهيد بهشتي تهران(انرجس خدايي 

  
  تاريخچه
 Vergleichende Literaturwissenschaftكه معادل آن در زبان آلمـاني   »ادبيات تطبيقي«اصطلاح 

شود، نخستين بار در نيمة دوم سـدة   م خوانده ميه Komparatistikاست و به اختصار 
اي  هاي مقايسـه  نوزدهم در گسترة مطالعات تاريخي ادبيات آلماني مطرح شد و پژوهش

 Acta Comparationis litterarum universarumاي بـا عنـوان لاتينـي     متـون ادبـي در نشـريه   
)ûĂĂā(  فعـالان ايـن   پ رسيد. در مجارستان به چا 2لُمنيتس  فونبه كوشش هوگو ملتزل

گيـري   يوهـان ولفگانـگ گوتـه دربـارة ضـرورت شـكل       رهنمودهاي، زبان ة آلمانيمجل
را انگيزة مطالعات تطبيقي در حوزة تاريخ ادبيات اروپـا معرفـي كـرده     »ادبيات جهاني«

رسـالت  هـاي سياسـي و    گيري جهتشده در مجلة مزبور نشان از  مطالب درجبودند اما 
در آن زمان آلمان قيصري در پرتو  .)Ăü-Ăýن اهوفم -ربينائو(كُت تاريخي آشكاري داش

گرايـي فراگيـري    بيسمارك، موج ملي ،هاي ويلهلم اول و صدراعظم قدرتمندش سياست
هاي تطبيقي آن بود كه جايگاه والاي ادبيـات آلمـاني    را تجربه كرده و هدف از پژوهش

 عرصـة جويانة سياسي در  لات برتريت شود و تمايبها ثا در مقايسه با ادبيات ساير ملت
اين گونه استفادة ابزاري از ادبيات ملي آلمان  .)ÿăفرهنگي بازنمود يابد (كنستانتينوويچ 

-ûāýú( 3شمول انديشمنداني چون يوهان گئورگ هامـان  در تقابل آشكار با تفكر جهان
ûāĂĂ (ررد4و يوهان گوتفريد ه )ûāþþ-ûĂúý( دل فرهنگي قرار داشت كه پيشگامان تبا

ادبيـات را   ،هـاي اومانيسـتي و روشـنگرانه    در چارچوب سـنت  ،ها بودند و با ساير ملت
هاي هامان و هردر، در سال  با الهام از انديشه ،پنداشتند. گوته مي »زبان مادريِ نوعِ بشر«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: khodaee04n@yahoo.de  
2. Hugo Meltzl von Lomnitz 
3. Johann Georg Hamann 
4. Johann Gottfried Herder 
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ûĂüā  بيشـتر نويسـندگان و    ده و خواستار تعامل هرچهكررا مطرح  »ادبيات جهاني«نظرية
هاي ادبي و آشنايي بـا آثـار برجسـتة ادبيـات      ان ملل گوناگون براي گسترش كانونمترجم

  جهان شده بود.  
گرايانـة آلمـان قيصـري، مطالعـات     در نيمة اول سدة بيستم، در ادامة همان روحِ ملي

كه آشنايي بيشتر بـا ادبيـات   پراكندة ديگري هم در زمينة ادبيات تطبيقي صورت گرفت 
. نشـد گيري نهادهاي علمـي و پژوهشـي منجـر     به شكل ل داشت، اماغيربومي را به دنبا

دوم، تحـت تـأثير    جهـاني  هاي تحصيلي ادبيات تطبيقي، پس از پايان جنگ اولين رشته
هـايي از خـاك آلمـان را     كه به همراه متفقين بخش ،هاي فرهنگي دولت فرانسه سياست

 )ûĂāĂ -ûăÿü( 1يدريش هيرتهاي اين كشور تأسيس شد. فر اشغال كرده بود، در دانشگاه
ها به فرانسه گريخته بود، پس از بازگشت به آلمـان غربـي،    كه در دوران حكومت نازي
را در دانشگاه يوهان گـوتنبرگ   »ادبيات تطبيقي«ة تحصيلي رياست نخستين كرسي رشت

بـه سـهم خـود، مبـارزة فرهنگـي بـا بقايـاي پنـدارهاي          ،شهر ماينز به عهده گرفت تـا 
ها را آغاز كند. در همان زمان، در بخش شـرقي آلمـان    ه و نژادپرستانة آلمانيمحوران قوم

هـاي سوسياليسـتي    هاي مطالعات تطبيقي با الهام از روح انترناسيوناليستي نظام نيز كانون
هـاي   ايـدئولوژي بـر حـوزه   آغشـته بـه   هاي  ها و انگاره فرض پيش علتپديد آمد كه به 

  گران بخش غربي آلمان جدا كرد.  ود را از تطبيقپژوهشي خاصي متمركز شد و راه خ
هـاي اعتراضـي دانشـجويان در سراسـر      ، به موازات جنبشûăĀú-ûăāúهاي  در دهه
هاي سياسـي ناشـي از   روشنفكران آلماني به مسائل جهاني، از جمله بحران هاروپا، توج

جهان  خواه كشورهاي هاي آزادي معطوف شد و نوعي همبستگي با جنبش ،جنگ ويتنام
هاي  گيري و جهت ماندهاي اجتماعي و سياسي محدود ن سوم شكل گرفت كه به عرصه

 طلبانة اين مقطع تاريخي را در گسترة ادبيات در پي داشت: روح انتقادي و تحول اي تازه
از همـين رو ادبيـات    بـود و  »نگاه جهاني به ادبيـات «فرهنگي و باز هاي  ديدگاه نيازمند

محدودة ها و  چارچوبهايي دربارة  ) و پرسشüه قرار گرفت (كايزر تطبيقي در كانون توج
در نوشتاري بـا عنـوان    $شولته سو كلاو #كلوت فرهنگي اين حوزه مطرح شد. گرت ماتن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Friedrich Hirth 
2. Gert Mattenklott 
3. Klaus Schulte 
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ــات در ســرمايه« ــاريخ ادبي هــاي ســنتي و عملكردهــاي  ) بعضــي از روشûăāý( "»داري ت
از جمله  ،گران ماركسيست يي با تطبيقرا نقد كردند و در همنوا پوزيتيويستي ادبيات تطبيقي

سطحي و اروپامحورانـه بـه ادبيـات غيراروپـايي را بازتـابي از       هتوج ،#كيسيرمونژ ويكتور
  .داري در عرصة فرهنگي تلقي كردند (همان) مناسبات اقتصادي سرمايه

، گـاه بـا همـين    »ادبيـات تطبيقـي  «هاي تحصيلي  رشته ،هاي آخر سدة بيستم در دهه
هـاي آلمـان   ، در شمار زيـادي از دانشـگاه  »ادبيات همگاني«اغلب در پيوند با  عنوان اما

هاي  دروس رشته ةاي از مجموع ها رشتة فرعي يا زيرشاخه از آنشماري تأسيس شد كه 
هـاي خـارجي محسـوب     ر زبانديگو  »زبان و ادبيات فرانسه«يا  »زبان و ادبيات آلماني«

در شـهرهاي بـرلين، فرانكفـورت، ووپرتـال،      »ادبيات تطبيقـي «تحصيلي  شد. رشتة  مي
بـه  كـه   مونيخ، ماينز، فرايبورگ، بوخوم و اينسبروك چنان گسترش چشـمگيري يافـت  

كـه بـه    ،اين مؤسسات انجاميد.اي  هاي آموزشي و پژوهشي جداگانه مؤسسهگيري  شكل
هـاي   اند، در حال حاضـر بيشـترين ظرفيـت    وابسته يادشدههاي بزرگ شهرهاي  دانشگاه

  كنند. مندان ارائه مي هآموزشي اين رشتة تحصيلي را به علاق
نشـان   آلمان هاي مختلف اي درسي اين رشتة تحصيلي در دانشگاهه مروري بر برنامه

 هاي آموزشي و پژوهشي بسـيار متنـوعي دارد. در حـالي كـه شـماري از      گيري از جهت
بيقي را شناخت متكي بـر  تري دارند، ادبيات تط تحصيلي كه سابقة فعاليت طولاني مراكز

 نند و بيشتر به نقد ادبي و وجـوه بوطيقـايي  دا هاي مختلف مي ها و زبان هنظرية ادبيِ دور
تأسـيس (بـراي نمونـه     هـاي تـازه   از رشته شماريو مطالعات ترجمه تمايل دارند،  متون

) افتتــاح شــده اســت رنبدانشــگاه پــادردر  üúúýكــه در ســال رشــتة ادبيــات تطبيقــي 
هـاي   پـژوهش «و  »مطالعـات زنـان  «چون  ،هاي خود را از ابتدا بر محور علوم نو فعاليت

هاي تحصيلي ديگـري   اند و در همكاري با رشته متمركز كرده »اي بينافرهنگي و بينارسانه
بـه   پذيرتري انعطافهاي آموزشي  برنامه »مطالعات فرهنگي«و  »هاي خارجي زبان«چون 

 طهـاي دانشـگاهي و نيـز تسـل     رسـد كـه سـنت    مـي  كنند. بـه نظـر   دانشجويان ارائه مي
هاي  گيري بر جهتتا حد زيادي، هاي گوناگون،  ها و ادبيات نظران اين حوزه بر زبان صاحب

هاي آموزشيِ  آموزشي اين رشتة تحصيلي تأثيرگذار بوده است. در طراحي بسياري از برنامه
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1. Literaturgeschichte im Kapitalismus 
2. Viktor Zhirmunsky 
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براي دانشجويان در نظر گرفتـه  هاي آلماني آزادي عمل نسبي  در دانشگاه »ادبيات تطبيقي«
 دامنـة هاي زباني و ادبي خـود، از ميـان    بسته به ميزان مهارت ،توانند ها مي و آن است شده

ل و ي ـتمادروس مورد نياز خود را انتخـاب كننـد و بـر حسـب      ،اي از موضوعات گسترده
  هاي همگرا بگذرانند.   پژوهشي واحدهاي درسي خود را در رشته علاقة
 به همـت هرسـت   ûăĀăدر سال  "»ماني ادبيات همگاني و ادبيات تطبيقيانجمن آل«
ن  »ادبيات تطبيقي«هاي علمي  ترين چهره ، يكي از سرشناس#گر رودي  ،آلمان، در شهر بـ

، $تأسيس شد و بعدها پژوهشگران ديگرِ اين حوزه، ارويـن كـُپن   ،پايتخت قديمي آلمان
، مونيكـا اشـميتس   *والـد  گ گرونـه و، ماريـا م ـ )كايزر .، گرهارد ار&شتاكلبرگ يورگن فنُ

را بـه عهـده گرفتنـد.     يادشـده رياست انجمـن   -و كريستيان موزرِ ,رت، آخيم هول+امانس
بـا همكـاري اسـاتيد و     »انجمـن آلمـاني ادبيـات همگـاني و ادبيـات تطبيقـي      «اعضاي 
 ،آلمـان و كشـورهاي ديگـر   هـاي مختلـف    در دانشگاهة تحصيلي پژوهان اين رشت دانش

نظـر   هـاي آموزشـيِ روزآمـد بـه تبـادل      هاي پژوهشي و تدوين برنامه گيري دربارة جهت
ايـن  علمـي  ها، روزآمدترين دسـتاوردهاي   ها و همايش پردازند و با برگزاري نشست مي

كننـد. ايـن انجمـن، بـا بـيش از سيصـد عضـو در         مندان معرفـي مـي   هحوزه را به علاق
 بِخود را در كتـا  ةهاي پژوهشي سالان فعاليتكشورهاي آلمان، اتريش و سويس، نتايج 

  كند.  منتشر مي ادبيات تطبيقيسال 
  

  ها و انتقادات پژوهشگران آلماني رويكردها، روش
هاي نظـري ايـن    ها و ضعف بر كاستي گران آلماني تطبيقبعضي از  ،به بعد ûăāúاز دهة 

 »اسي ادبيات تطبيقيشن روش«حوزه خرده گرفتند و بر اين نكته تأكيد كردند كه هرچند 
كنـد،   هدفمنـد هـاي پژوهشـي را    گيـري  هاي بنياديني كه بتواند جهت نظريه وجود دارد،

هـاي   اين مشكل كم و بيش در ساير رشـته  .)ûĀĀهنوز تكوين نيافته است (گرابوفسكي 
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1. Deutsche Gesellschaft Fur Allgemine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
2. Horst Rüdiger 
3. Erwin Koppen 
4. Jürgen von Stackelberg 
5. Gerhard R.Kaiser 
6. Maria Mug-Grünewald 
7. Moncia Schmitz-Emans 
8. Achim Hölter 
9. Christian Moser 
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با گشودگي ماهوي علوم  ،نظران به باور برخي از صاحب ،شود و زبان و ادبيات نيز يافت مي
كنـد،   بينانه، سيال بودن مرزهاي شناخت را تضمين مي در تعبيري واقع ،رابطه دارد و انساني

 ـو كرانگي جغرافياي ادبي مطالعات تطبيقي  رسد كه بي اما به نظر مي آن ي و كيفـي  رشد كم
را  هپراكنـد كننـدة تحقيقـات    منظمهاي ساختاردهنده و  هاي گذشته نياز به چارچوب در دهه

ها و تدوين  هايي، در پژوهش در نبود چنين چارچوبگران آلماني،  تطبيقافزايش داده است. 
ديگـر  مريكـايي و  اهاي فرانسوي و  هاي مكتب ها و رهيافت هاي آموزشي هم از روش طرح

 يِهاي ادبي و فلسـف  اند و هم با استفاده از نظريه رويكردهاي متداول علوم نظري بهره گرفته
، بـه  »مكتب فرانكفورت«و  »رويكرد هرمنوتيكي«و  »يافتشناسي در زيبايي«بومي، از جمله 

اند. براي نمونه گرهارد ار. كايزر در نقد يكـي از   ل محوري اين گستره پرداختهئبررسي مسا
هاي  روش«هاي اين مبحث، يعني اهميت شناختي كه در علوم انساني از  ترين پرسش ادييبن

و يـورگن   "فان آلماني نظير ويلهلـم ديلتـاي  هاي فيلسو شود، از نظريه حاصل مي »اي مقايسه
هاي سرشـناس ايـن    يكي ديگر از چهره ،$پتر سوندي .)ý وام گرفته است (كايزر #هابرماس

را  &دانشگاه آزاد بـرلين  »ادبيات همگاني و تطبيقي«رياست مؤسسة  ûăĀÿحوزه كه در سال 
هـاي   ايفا كرد، هم نظريههاي آموزشي اين نهاد  ريزي به عهده گرفت و نقش مهمي در برنامه

 »نقـد نـو  «ملهـم از رويكـرد    )»خـوانش دقيـق  «و هـم روشِ   »مكتب انتقادي فرانكفـورت «
   هاي پژوهشي و آموزشي مؤسسة مزبور قرار داده بود. امريكايي را در كانون فعاليت

مكتـبِ  «گـذار   و بنيـان  +»شناسي دريافـت  زيبايي«پرداز  ، نظريه*سائوهانس روبرت ي
آلمـان  به بعد سهم شايان توجهي در پيشبرد مباحـث ادبـي    ûăĀú ةكه از ده »كنُستانس

هـاي تطبيقـي را نقـد كـرده، بعضـي از       داشته، در عين حـال كـه وجـوهي از پـژوهش    
كـه در   ييها وس با اشاره به رمانتيكائرا به رسميت شناخته است. ي آنهاي ويژة  قابليت

 »فرهنـگ نـاب  «ادبيـات ملـي در پـيِ    آغاز سدة نوزدهم با نگاهي به فراسوي مرزهـاي  
گـران انتقـاد كـرده و از     تصـورات آرمـاني بعضـي از تطبيـق    از هاي گذشته بودند،  هدور
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1. Wilhelm Dilthey 
2. Jürgen Habermas 
3. Péter Szondi 
4. Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin 
5. close reading 
6. Hans Robert Jauß 
7. reception-aestheics 
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شناسـي   زيبـايي « .)Āûبازگشت دوبارة روح رمانتيكي سخن رانده است (كنسـتانتينوويچ  
ي ها ، از تلقي"هانس گئورگ گادامر »هرمنوتيك«رويكردي است كه با الهام از  »دريافت

 »مخاطب«براي اي  سهم خلاقانهگيرد و در آفرينش معنا  محورانة نقد ادبي فاصله مي متن
 »شناسـي دريافـت   زيبـايي «هاي تطبيقـي در نگـاه اول بـا     شود. پژوهش اثر ادبي قائل مي
زيرا بخش قابل توجهي از مطالعات تطبيقـي بـه موضـوع تأثيرگـذاري      ،همخواني ندارد

 هچنـدان مـورد توج ـ   »مخاطبِ متن«ص داده شده و مؤلفة متون ادبي بر يكديگر اختصا
شناسـي   زيبـايي «اهميـت  بـه  به تدريج  گران تطبيقگران قرار نگرفته است، اما هم  تطبيق

وس برخـي از  ائانـد و هـم ي ـ   بهره گرفتهآن  ازهاي خود  پژوهش درو پي برده  »دريافت
ارزيـابي   »شناسي دريافت زيبايي«هاي  رويكردهاي اين حوزه را در همخواني با رهيافت

جدا كردن يك متن از حوزة محدود ادبيات بومي و ارجـاع آن   ،به باور وي .كرده است
توانـد بـه    شـود كـه مـي    زدايي محسـوب مـي   هاي فرهنگي بيگانه نوعي آشنايي به بافت

تـوان بـا اسـتناد بـه مفروضـات       مي ،شناخت و درك بهتري از متن بينجامد. به سخني ديگر
هـاي متنـوع    به اين نتيجه رسيد كه كـاوش معنـاي مـتن در بافـت     »ناسي دريافتش زيبايي«

پذيري متن  كند و توان تأويل فرهنگي مخاطب را به قلمروهاي ناشناختة جديدي هدايت مي
اي از  هاي خلاقانـه  دهد و بعيد نيست كه در فضاي تأويل بينافرهنگي خوانش را افزايش مي

  پذير نبوده است.  نگ و ادبيات بومي امكانمتن پديد آيد كه در چارچوب فره
بـه بعـد    ûăĀúاز ديگر پژوهشگران سرشناسي است كـه از دهـة    #گر هرست رودي

در آلمان داشته  »ادبيات تطبيقي«هاي روزآمد  ها و روش سهم مهمي در شناساندن مكتب
تـرين   و مـدرن ترين  تازه $مجلة ادبيات تطبيقي :آركاديا فصلنامة با انتشار ûăĀĀو از سال 

المللي را به مخاطبان ايـن حـوزه معرفـي كـرده اسـت. وي       هاي بين ها و پژوهش نظريه
بيند، بـا ايـن    را در همگرايي با ادبيات به مفهوم عام آن مي »ادبيات تطبيقي«هاي  فعاليت

تفاوت كه مفاهيم و موضوعات محوري كه در بررسي ادبيات يك كشور يـا يـك زبـان    
هـاي گونـاگون فرهنگـي در     تر و در بافت شود، در افقي گسترده ميخاص به كار گرفته 

ر   گيـرد. بـه بـاور رودي    بوتة آزمايش قـرار مـي   نبايـد بـه مقايسـة    » ادبيـات تطبيقـي  «گـ
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هـاي مشـترك متـون ادبـي      ها و وجوه زيباشناختي و شناخت عناصر و پديـده  مايه درون
شـود كـه    ژرفي حاصـل مـي   سنجي آثار مختلف معناي محدود شود، زيرا هنگامي از هم

وي بر  ،ها و رويكردهاي متنوع نقد ادبي هم رجوع كند. بدين ترتيب گر به پرسش تطبيق
به نقد ادبي تأكيد كرده و تا حدود زيادي به رويكردهاي مكتـب   »ادبيات تطبيقي«تمايل 

  .)Āúامريكايي نزديك شده است (كنستانتينوويچ 
ادبيـات  بخـش كتـاب   نخسـتين  زاربروكن، در  استاد دانشگاه شهر ،"شملينگمانفرد ا

يعنـي   ،) بـه يكـي از موضـوعات بنيـادين ايـن حـوزه      ûăĂû( #نظريـه و عمـل   ،تطبيقي
هاي تطبيقي را از يكـديگر متمـايز    پرداخته و انواع گوناگون كنش »شناسي مقايسه گونه«

 »ريسـاختا «نويسندگان و متون بر يكـديگر، مقايسـة    »تأثيرگذاري«كرده است: مقايسة 
هـاي   روش«شـناختي، تطبيـق    شناختي و زبان آثار با تمركز بر وجوه زيباشناختي و نشانه

انـد، و بررسـي    كه آثار ادبي در آن تكوين يافتـه  »فرايندهاي تاريخي«، مقايسة »نقد ادبي
هاي معمول در  گونهاند، از جمله  شكل گرفته هاكه متون بر بستر آن »هاي همگوني بافت«

سـنجي از آن رو   هاي متفاوت هـم  اين شيوه .)ûû-ûĂملينگ شاند (ا يقيهاي تطب پژوهش
 برآمده از و هم اي دارد نظام گشوده«گران، هم  به تعبير تطبيق ،»متن«پذير است كه  امكان

هاي گوناگون تلقـي   و حتي نوعي بازي با بافتاست هاي متفاوت  تبادل و تقابل گفتمان
هاي متن، بايد از نقد  بدين ترتيب براي درك پيچيدگي .)ýĂن اهوفم  -ربينائوكُ( »شود مي

هـاي گونـاگون ادبـي و تـاريخي و      مضموني آن فراتر رفت و بـه متـون ديگـر و بافـت    
  .)ýăرجوع كرد (همان  »محيط متن«به  ،ناهوفم -ربينائوكُبه گفتة  ،فرهنگي يا

شـدة   اختهكـه از ديگـر اسـتادان شـن     &، و يانوش ريس$زرنيك روين كپُنِ، هوگو ديا
 فرهنگـي  -هـاي جغرافيـايي   محـدوده در  رونـد،  در آلمان به شمار مـي  »ادبيات تطبيقي«

اند و از همين رو تعبيرهاي متفاوتي از رسـالت و اهـداف    گوناگوني به پژوهش پرداخته
هـاي خـود از    گراني است كـه در نوشـته   ز جمله تطبيقااند. يانوش  ارائه كردهدانش اين 

الجزايـر غـرب    مجمـع اي به ادبيات افريقا و  فراتر رفته و توجة ويژهگسترة مكاني اروپا 
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ل   "برِند كيفـر  .)Āþنشان داده است (كنستانتينوويچ اقيانوس هند  بخشـي از  در  #و ورِنـر نـ
اند  هاي ديگر پرداخته ) به موضوع تحول نگاه اروپا به فرهنگüúúÿ( $حافظة نوشتاركتاب 

ملي با فرهنگ و ادبيات كشورهاي  آن روابط ادبياتاند كه طي  كرده مشخصو روندي را 
انـد كـه زمـاني     تغيير يافته است: اين دو پژوهشـگر يـادآور شـده   اي اساسي  به گونهديگر 

 انـد  هزد رقمرا اي  مقايسه   ـ  هاي پژوهشي گيري محورانه و استعماري جهت هاي قوم سياست
توجه اروپاييان را به خود جلب ه هاي بيگان فرهنگ &»نامتعارفهاي  جلوه«زماني ديگر  و

وطنانـه بـه    جهـان  هينگـا اند بـا   گران كوشيده برخي از تطبيقاست. در سدة بيستم كرده 
 ،اي رسـانه  المللـي و بينـا   با افزايش تبادلات بـين  مقايسة خود وديگري بپردازند و بعدها،

  .)ûþā-ûÿûر (كيفهاي بينافرهنگي متون ادبي در كانون توجه قرار گرفته است  سويه
ادبيـات  هاي مرجـعِ ايـن گسـتره بـا عنـوان       در يكي از كتاب )زوران كنستانتينوويچ

هاي فرانسوي و امريكايي  ها و رويكردهاي متنوع مكتب )، نخست روشûăĂĂ( *تطبيقي
در  ،نظران روسي را بـه مخاطـب معرفـي و سـپس     هاي صاحب و اسلواكيايي و رهيافت

از هـايي   برگزيـده را با اشاره بـه   »ادبيات تطبيقي«هاي محوري  پژوهش ،هاي ديگر فصل
هاي  مايه ها و درون مايه ها و بن بندي كرده است: بررسي سوژه جمعمهم اين حوزه متون 

هـاي ادبـي،    ها و جريـان  هروابط بينامتني، شناخت تطبيقي دور مطالعةمشترك آثار ادبي، 
بـا مـذهب و فلسـفه، پـژوهش     مقايسة تاريخ علوم نظري و تأمل دربارة رابطـة ادبيـات   

ي بـه  تطبيق ـهاي ذهني و روحيات اقوام، نگـاه    ها، شناخت قالب دربارة نمادها و اسطوره
 ،شناسي روش ،شناسي هاي گونه اي در زمينه هاي مقايسه شناسي ادبيات، و پژوهش جامعه
همچنـين  و  ،هاي سنتي نگاره ، وشناسي، تصويرشناسي استعاره ،آواشناسي ،شناسي سبك

هـاي تحقيقـي    تـرين حـوزه   از جمله مهـم از ديد او، ، )فولكلورمردمي (وجه به ادبيات ت
كنستانتينوويچ و شـمار ديگـري    .)ûýā-ûĀĂرود (كنستانتينوويچ  گران به شمار مي تطبيق

اند كه مقايسة آثـار ادبـي بـا يكـديگر نبايـد بـه        ر اين نكته تأكيد كردهبنظران  از صاحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bernd Kiefer 
2. Werner Nell 
3. Das Gedächtnis der Achrift 
4. exotic 
5. Zoran Konstantinović 
6. Vergleichende Literaturwissenschaft 



117   
گزارش Ă/û ات تطبيقيادبي

  ادبيات تطبيقي در آلمان
 

  
 

مسان منتهي شود، بلكه كيفيت متفاوت هر متن يا به عبـارتي  پنداري چيزهاي ناه همسان
  .)ûýú همانآن نيز بايد در مركز توجه قرار گيرد ( 1»ديگربودگي«

ادبيـات  «ويكـم دامنـة موضـوعي     در دو دهة پاياني سدة بيستم و در آسـتانة سـدة بيسـت   
المللـي   ادلات بيندر آلمان گسترش يافت و با توجه به تحولات فرهنگيِ برآمده از تب »تطبيقي

و  »اي بينارشـته «و  »بينـافرهنگي «هاي  و نيز پژوهش »نقد پسااستعماري«شدن،  در فرايند جهاني
هـاي آخـر قـرن بيسـتم،      بيش از پيش در كـانون توجـه قـرار گرفـت. در دهـه      »اي بينارسانه«

يـان  نشان دادنـد و م  »مطالعات فرهنگي« هاي مختلف علوم انساني تمايل چشمگيري به  شاخه
مطالعات «د. نهادينه شدن رشتة ش برقرارهاي ارتباطي متعددي  هاي فرهنگي و ادبي پل پژوهش
ادبيـات  «هايي را دربارة مرزهاي اين رشـته بـا    هاي مختلف آلمان پرسش در دانشگاه »فرهنگي
 اي بنيـادين  به گونه »ادبيات تطبيقي«بناي تئوريك رشتة  با اين استدلال كهبرانگيخت.  »تطبيقي

 ـ  ةهاي نظريِ مقايس اند ظرفيت نتوانسته دانشريزي نشده است و متوليان اين  پايه  هتطبيقـي را ب
اي تعميم دهند، در محافل دانشگاهي اين نگراني ابراز شد كه  ساير علوم بينافرهنگي و بينارشته

قي را گيرد ادبيات تطبي تري را دربرمي هاي تحقيقي گسترده طبع حوزهبالكه  »مطالعات فرهنگي«
 تـا  نگرانـي انـد كـه ايـن     ر و نل يـادآور شـده  كيفþ(. ر ؛ كيفüيا به حاشيه براند (تسيما  »ببلعد«

، شـماري از  »مطالعـات فرهنگـي  «و پـس از رونـق گـرفتن    است حدودي به واقعيت پيوسته 
ــا   حتــي در امريكــا كــه مهــد  ،»ادبيــات تطبيقــي«نهادهــاي پژوهشــي و آموزشــي مــرتبط ب

هـاي   نظامفروپاشي  انحطاط پس از روند روبهو همين اند  ست، تعطيل شدهگري ا چندفرهنگي
 .)þر هاي كشورهاي اروپاي ميانه و شرقي نيز مشاهده شده است (كيف در دانشگاه سوسياليستي

خواستار ادغـام   2تسْپتِنك استون توتوسي نظران، مانند صاحبدر ادامة مباحث يادشده، برخي 
اند رشتة جديدي بـا عنـوان    هاي همگرا شده و حتي پيشنهاد كرده وهشبا پژ »ادبيات تطبيقي«
ادبيـات  «البته پيش از رويارويي  .)ûüăشود (گرابوفسكي  تأسيس 3»تطبيقي مطالعات فرهنگي«

هـاي   نظريهعنوان اين حوزة پژوهشي محافل آكادميايي دربارة ، »مطالعات فرهنگي«با  »تطبيقي
مطالعات تطبيقي «يا  »بررسي تطبيقي ادبيات«هايي چون  گزينهي حت متفاوتي ابراز كرده بودند و

  .)ûÿن اهوفم ـ (كربينائو بود پيشنهاد شدههم  »ادبيات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. alterity 
2. Steven Tötösy de Zepetnek 
3. comparative cultural studies 
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، همچنـان بـر   »ادبيـات تطبيقـي  «برشـمرده، بعضـي از پژوهشـگران     مباحـث رغم  به
 هاي نوين علوم انسـاني بـه   برند كه رشته كنند و گمان نمي هاي ويژة آن تأكيد مي قابليت

بربايند. برخي بر اين باورند كه رونق گرفتن ترجمـه   دانشآساني گوي سبقت را از اين 
پذيري كتب الكترونيكـي   هاي مختلف، بالا رفتن سطح توليدات ادبي، و دسترس در زبان

كننـدگان بـه    شـود كـه مصـرف    هاي گوناگون، خواه ناخواه موجـب مـي   از طريق رسانه
توانـد در ايـن بافـت بـه      مـي  »ادبيات تطبيقي«پردازند و ها ب بندي و مقايسة فراورده طبقه

  .)þر (كيف را ايفا كند »دانشي كليدي«درك جديدي از ادبيات منجر شود و نقش 
 1دربارة نظريـة ادبيـات تطبيقـي    :تطبيقي اندازهاي چشمپتر تسيما در كتابي با عنوان 

)üúûûمطالعـات  «سـاير   فاقـد مرزبنـدي دقيـق بـا     ة پژوهشـي ) اذعان دارد كه اين حوز
كنـد كـه ايـن ويژگـي ضـعف بـه شـمار         است، اما در عين حال تأكيد مـي  »بينافرهنگي

هـا و   گـران از روش  تطبيـق  ةو اسـتفاد  »رتطـو  سـاختارهاي بـاز و قابـل   «رود، بلكه  نمي
نمــا، ســازوكار مناســبي بــراي رويــارويي بــا  رويكردهــاي نــاهمخوان و گــاه متنــاقض

ادبيـات   ،بـه بـاور تسـيما    .)üهان معاصر است (تسـيما  هاي علوم نظري در ج گي پيچيد
و  »علـوم رسـانه  «، »مطالعـات ترجمـه  «اي بـا   بينارشته وگوي گفتتطبيقي بايد از طريق 

هاي فرهنگي جهان معاصر هماهنگ كند  هاي خود را با چالش پژوهش »شناسي فرهنگ«
شناختيِ خـود   ختي و جامعهشنا هايِ نشانه به يافته ،هاي نوين و در تبادلي پيوسته با نظريه
گرايانه به مـتن   آن است كه نگاه نسبي »ادبيات تطبيقي«هاي  ژرفا بخشد. يكي از توانايي

خود هاي  و يافته ها كند: هنگامي كه پژوهشگري فرضيه ادبي و نظرية ادبي را تقويت مي
ها پي  نزند، ناگزير به نسبي بودن آ هاي گوناگون محك مي ها و زبان را در بافت فرهنگ

شود كـه   پرهيزد. سوندي يادآور مي گرايانه مي هاي عام و مطلق پردازي برد و از نظريه مي
 هـا  مدتپديد آمده و  »گرايي ملي«و  »داروينيسم اجتماعي«اين حوزة پژوهشي در بافت 

تـرين   جويانه رشد يافته است، از همين رو يكي از مهـم  هاي سلطه در چارچوب گفتمان
به تاريخ تكوين و تكامل،  3»بازنگري انتقادي«و  2»خودبازتابندگي«ايان گر وظايف تطبيق

كند  است. سوندي بر اين نكته تأكيد مي» ادبيات تطبيقي«و نيز آگاهي به موقعيت كنوني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Komparatistische Perspektiven: Zur Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft 
2. Self-reflexivity 
3. Critical review 
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، در »بندي و شناخت متون گزينش و طبقه«هاي تطبيقي، يعني  ترين كنش كه حتي اساسي
و مقايسـة تطبيقـي،    ندارنـد معيارهـاي يكسـاني   هـاي گونـاگون    ها و زبان بافت فرهنگ

كند و ظرفيت آن را دارد كـه زنگـار    بودن شناخت خود و ديگري را آشكار مي مشروط
  .)ü-āبزدايد (همان  حوزة ادبياتايدئولوژي را از سيماي مطالعات 

هـاي   گيـري  مباحث يادشده، بايد بر اين نكته تأكيـد كـرد كـه جهـت     بندي نهايي  در جمع
هـاي بـومي و    ها و گفتمان هاي گذشته، در پرتو تحول نظريه در دهه »ادبيات تطبيقي«ت متفاو
ها و رويكردهاي  در تقاطع مكتب ،اند گران آلماني كوشيده و تطبيقاست مرزي قرار داشته  برون

وگـو   نظر و گفت  اي براي تبادل هاي خود را به واسطه گوناگون، راه ميانه را بپيمايند و پژوهش
هاي  رة دستاوردهاي نوين علوم نظري بدل كنند. مطالعات تطبيقي امروزه نيز در چارچوبدربا

گنجد و گشودگي ماهوي اين رشته باعث شده است كه پژوهشگران اين حـوزه،   خاصي نمي
هـاي اجتمـاعي (نـيكلاس     نظريـة نظـام   ، ماننـد در مقايسة متون ادبي از رويكردهاي متفـاوتي 

  ساختارگرايي، پساساختارگرايي و غيره بهره بگيرند. )، فرماليسم روسي، 1نالوم
  

  2در دانشگاه يوهان گوتنبرگ شهر ماينز »ادبيات تطبيقي«معرفي رشتة 
، پس از پايـان جنـگ جهـاني دوم،    1946در آلمان در سال  »ادبيات تطبيقي«اولين كرسي رشتة 
شـهر مـاينز افتتـاح     هاي فرهنگي دولت فرانسه در دانشگاه يوهان گـوتنبرگ  تحت تأثيرسياست

ي و كيفي گسترش يافت و بعـدها در  به لحاظ كم »ادبيات تطبيقي«رشتة  ،هاي بعد شد. در دهه
 »ادبيات تطبيقي پژوهشكدة«هاي خود ادامه داد. امروزه  مستقل به فعاليت نيمهقالب يك مؤسسة 

همي قـرار دارد  م مركز علميدر رديف سه  ،با بيش از پانصد دانشجو ،دانشگاه يوهان گوتنبرگ
در مقـاطع  ايـن پژوهشـكده   د. دانشـجويان  نكن مندان ارائه مي هرا به علاق ة تحصيليكه اين رشت

پردازنـد و هـم در    هاي بنيادين علم ادبيات به پـژوهش مـي   مختلف تحصيلي هم دربارة پرسش
  كنند. عملي كسب مي  ـ هاي نظري مهارت هاي گوناگون، فرهنگآثار ادبي  ةمقايسزمينة 
هاي ادبي، بررسي تكوين و تكامل  شناسي و نظريه شنايي با مباني عام علم ادبيات و زيباييآ

شناسـي،   ادبيات بينافرهنگي، نقد مباحث مرتبط با ادبيات جهان، آشنايي با تاريخ ادبيـات، روش 
 شود. پژوهان اين رشته ارائه مي هاي بينامتنيت و غيره از جمله دروسي هستند كه به دانش نظريه

مطالعـات  «و  »شناسـي  تخيـل «، » شناسي ادبي گونه«هاي اين دانشگاه به  اي از پژوهش سهم عمده
  است.  يافتهاختصاص  »ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Niklas Luhmann 
2. https://www.studium.uni-mainz.de/master-komparatistik 
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دامنـة  شـود، بلكـه    مطالعات تطبيقي دانشگاه يوهان گوتنبرگ به متـون ادبـي محـدود نمـي    
ملل مختلف در عصر  رابطة ادبيات با فرهنگ و نيز تبادلات بينافرهنگي ميان ، مانندتري گسترده

هاي آموزشي اين رشتة تحصـيلي، نگـاه تطبيقـي بـه      گيرد. در برنامه دربرمينيز جهاني شدن را 
اي، از جمله بررسي روابـط متقابـل ميـان ادبيـات و فـيلم و       اي و بينارسانه هاي بينارشته پرسش

  در نظر گرفته شده است. نيز هنرهاي تجسمي، 
ي در دانشگاه يوهان گوتنبرگ ادبيات اروپاي ميانـه و اروپـاي   گسترة جغرافيايي مطالعات تطبيق

جنوبي و نيز ادبيات امريكاي شمالي و جنوبي است. به منظور متمركز كردن و انسجام هرچه بيشـتر  
  تعيين شده است.» مورد مطالعه مقطع زماني« ويكم هجدهم تا بيستسدة هاي تطبيقي،  پژوهش

آلمـاني   افزون بر تسلط كامل بر زبان ،رة كارشناسيشرايط پذيرش دانشجو: دانشجويان دو
هـاي روميـايي يـا اسـكانديناوي يـا       هاي نسبي در زبان انگليسي، بايد با يكي از زبـان  و مهارت

ادبيـات  «اسلاوي آشنا باشند. شرط پذيرش در دورة كارشناسي ارشد، ارائة مـدرك كارشناسـي   
  جي است. هاي گوناگون زبان و ادبيات خار يا رشته »تطبيقي

اي و  ادبيــات تطبيقــي دانشــگاه مــاينز بــه منظــور تقويــت مطالعــات بينارشــته پژوهشــكدة
خانواده در كشورهاي فرانسه و هلند همكـاري پيوسـته دارد و از    هاي هم بينافرهنگي با دانشگاه

هـاي   هـا و نشسـت   هاي مطالعاتي و برگزاري همايش طريق تبادل استاد و دانشجو، ارائة فرصت
  كند. هاي بينادانشگاهي را تقويت مي فعاليت مشترك،

  
  üúûûشده در دانشگاه يوهان گوتنبرگ در سال  هاي درسي ارائه اي از برنامه نمونه

  )ارشدمقطع كارشناسي ( تصوير تخيلي شرق در ادبيات سدة نوزدهم و بيستم
  )ارشدكارشناسي ( در متون ادبي »ترس«بينامتنيت: بررسي تطبيقي موضوع 

  )ارشدمقطع كارشناسي ( وناگون بينامتنيتاشكال گ
مقطـع كارشناسـي و كارشناسـي    ( هاي آوانگارد اروپا: فوتوريسم، داداييسم، سورئاليسـم  جنبش
  )ارشد

  مقطع كارشناسي)درآمدي بر ادبيات همگاني و ادبيات تطبيقي (
  مقطع كارشناسي)در تاريخ ادبيات اروپا ( »مدئا«بررسي تطبيقي شخصيت 

  مقطع كارشناسي)( دين در تحليل متون روايي، نمايشي و غناييمفاهيم بنيا
  مقطع كارشناسي)هاي تأويل متن ( روش

  مقطع كارشناسي)بررسي تطبيقي رابطة ادبيات و سياست (
(كامو)  بيگانه(گوگول)،  شنل(سروانتس)،  كيشوت دنضدقهرمانان در متون ادبي جهان: بررسي 

  ع كارشناسي)مقط( (گئورگ بوشنر) و غيره كويتسو
  مقطع كارشناسي)(خواندن و تفسير متون ادبي ملل 
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فرهنگـي شـرق و    المللي حافظه و ميراث بين همايش بين

 غرب (ايران، فرانسه، آلمان)

  ")تربيت مدرسدانشگاه  روسي گروه زبان ستاديار(ا آبتين گلكار
  

كه  نفرهنگي شرق و غرب (ايران، فرانسه، آلمان) با آ المللي حافظه و ميراث بين همايش بين
گرفت، از نظر معرفي و مطرح كـردن   تر از دانش ادبيات تطبيقي را در برمي اي گسترده حوزه

مندان به ادبيات تطبيقي در ايران نيز فرصت بسيار مغتنمي بود.  برخي مباحث نو براي علاقه
در دانشگاه شيراز، و با همكاري دانشگاه استراسبورگ  ûýăĀاين همايش در اول و دوم آبان 

  نسه، برگزار و چهارده مقاله از پژوهشگران ايراني و فرانسوي در آن ارائه شد. فرا
وظيفة دبير علمي همايش را بر عهـده   #رضا انوشيرواني، كه به همراه كريستين ميار علي

اي در علوم انساني ــ  رشته هاي بين اندازي رشته داشت، در آغاز اين همايش به ضرورت راه
اي و  رشـته  تـك   هاي ايران اشـاره كـرد و گفـت نگـاه     ي ــ در دانشگاهاز قبيل ادبيات تطبيق

اي علوم انساني را در ايران از هم جدا ساخته و مانع پيشـرفت آن شـده    بعدي و جزيره تك
هـايي همچـون تـاريخ،     دانشي نوپا ياد كرد كه رشـته به مثابة » مطالعات حافظه«است. او از 

شناسـي، علـوم    اي، الهيـات، روان  هنر، مطالعات رسانهشناسي،  شناسي، باستان فلسفه، جامعه
شناسي، مطالعات فرهنگي و علوم تجربي را در علوم انساني گرد هم آورده  سياسي، اسطوره

به معرفـي مفـاهيم و نظريـات    » حافظة فرهنگي چيست؟«در مقالة خود با عنوان است. وي 
، مـوريس  $ميـل دوركهـايم  اصلي مطالعات حافظة فرهنگي پرداخـت و از جملـه بـه آراي ا   

اشاره كرد و بر همين اسـاس حافظـة    +و آلايدا آسمان *، يان آسمان)ير نورا ، پي&واكس الب
دانست كه در پيوند نزديك با گذشته و آينده در » نيروي اتحادبخش جمعي«فرهنگي را يك 

  دهي به هويت جامعه مؤثر است.  شكل
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1. Email: golkar@modares.ac.ir  
2. Christine Maillard 
3.Emile Durkheim  
4. Maurice Halbwachs 
5. Pierre Nora 
6. Jan Assmann 
7.Aleida Assmann  
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حافظـة  «تبـاط داشـتن بـا مقولـة     شـده در همـايش، ضـمن ار    برخي از مقالات ارائه
گرفتند. ماننـد مقالـة    ، به طور كامل در چارچوب دانش ادبيات تطبيقي قرار مي»فرهنگي

فرخـي و مهنـاز رضـايي كـه بـه مطالعـة عناصـر فرهنگـي فرانسـوي در           مهرنوش كـي 
هـايي از اتفاقـات، اسـامي     هدايت اختصاص يافته بود و بـا ارائـة نمونـه    ساهاب وغ وغ

هايي كه انديشة خواننده را به سوي فرانسه و فرهنـگ و ادبيـات آن    شخصيتها و  مكان
رسيد كه هدايت بين دو فرهنگ ايرانـي و فرانسـوي در    دهند، به اين نتيجه مي سوق مي

آور در  كننـده و شـوك   هـاي بصـريِ خيـره    نوسان است. بهي حـدائق بـا بررسـي جلـوه    
ي مشابه چنين ترفندهايي را در تئاتر ها هاي علي رفيعي، كارگردان معاصر، نمونه نمايش

، تئاتر آسيايي (باليايي و چيني) و كابوكي (تئاتر سنتي ژاپن) معرفي كـرد و  "آنتونن آرتو
توانـد جايگـاه زبـان را در     اين اغراق بصري و تصويري را عامل مؤثري دانست كه مـي 

فرامليتـي   گرايانـه و  هاي انسـان  نمايش كمرنگ كند و به اين شكل موجب تقويت جنبه
  توان در چند و چون آن به بحث نشست. ادبيات شود، ادعايي كه البته مي

هاي ادبيات تطبيقي كه در ايران چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه، بررسـي     يكي از حوزه
هـا يـا    جايگاه يك نويسنده يا اثر در مملكتي ديگر است و سيمايي كه بـه واسـطة ترجمـه   

اي كـه در ايـن    دمي بيگانه ساخته شـده اسـت. هـردو مقالـه    عواملي ديگر از او در ذهن مر
همايش به روابط ادبي ايران و آلمـان اختصـاص يافتـه بودنـد، چنـين رويكـردي داشـتند.        
كريستين ميار، استاد تاريخ انديشه و مطالعات آلمان دانشگاه استراسبورگ، به معرفي ترجمه 

هاي گورسِ بـه   نشان داد دلبستگياز شاهنامة فردوسي پرداخت و  #و تفسير يوزف گورسِ
ها به شرق چگونه بر ترجمـة او از مـتن فردوسـي تـأثير      مكتب رمانتيسم و نگرش رمانتيك

گذاشته و گويي فضايي فرهنگي و معنوي پديد آورده كه ميان ايران و آلمان مشترك است. 
ز يك سو گوته در ايران، ا ديوان شرقي ـ غربي محمود حدادي نيز با ذكر تاريخچة حضور 

شود گوته پس از آشنايي بـا حـافظ و    به اين باور نادرست اشاره كرد كه در ايران تصور مي
شناسيم، در حالي كـه او   اي شد كه ما امروز مي شعر فارسي به اوج شكوفايي رسيد و گوته

خلق كرده بود و اتفاقاً اين ديوان  ـ غربي ديوان شرقيشاهكارهاي ماندگار خود را پيش از 
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1. Antonin Artaud 
2. Joseph Görres 
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دورة پختگي اوست، و از سوي ديگر، به اين نكتـه پرداخـت كـه گوتـه، بـرخلاف       حاصل
هاي اخلاقي ادبيات خاورزمين نشد و  مايه ، فقط مجذوب نقش2و هبلِ 1اديباني مانند لسينگ

ها و عناصـر صـوري شـعر فارسـي      هاي آلماني به تقليد از قالب برخلاف برخي از رمانتيك
عاطفي شعر فارسي گذاشت و نوعي شناخت دروني و عميق  روي نياورد، بلكه پا به جهان
به ظهور رساند. مقالة ديگر اين حوزه  ديوان شرقي ـ غربي هاي  از اين ادبيات را در سروده

از دانشگاه استراسبورگ ارائه كـرد و بـا مطـرح كـردن نكـاتي دربـارة        $را يوهان اشتراوس
راني اين مسئله را پيش كشـيد كـه   تصويرشناسي مدرن شاعران كلاسيك در جهان ترك ـ اي 

تواند بر تصويري كه اقـوام امـروزي از    هاي رايج در كشورها چگونه مي تغيير مرزها يا زبان
  برخي شاعران كلاسيك در ذهن دارند، تأثير بگذارد.

يكي ديگر از مباحث مهم ادبيـات تطبيقـي كـه در ايـن همـايش جايگـاه شاخصـي        
هـاي   در قالـب سـفرنامه  » ديگري«ز دريچة چشم ا» خود«داشت، تصويرشناسي و ديدن 

، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سوربون جديد، &جهانگردان خارجي است. فيليپ داروس
، »اي نوين بـا ادبيـات، تـاريخ و حافظـه     : رابطه"غيرتخيلي"ادبيات «اي با عنوان  در مقاله

ثاري ادبي معرفي كرد كـه  هاي تحقيقي و مستند را نيز آ ها و روايت متوني مانند سفرنامه
فقط تناسب و ارتباط متقابل ميان متن و تخيل در آنها بـه گونـة متفـاوتي شـكل گرفتـه      

دهندة نگرش ذهنـي نويسـنده نسـبت بـه      است، ولي به هرحال همة عناصر متن بازتاب
حافظة فرهنگي و تاريخيِ شخصي و جمعي است. ايلميرا دادور بـا تكيـه بـر نظريـات     

مورا دو سفرنامة متفـاوت از دو فرانسـوي را از ديـدگاه     *و ژان مارك )ودانيل آنري پاژ
شاه قاجـار بـه    كه در زمان ناصرالدين +تصويرشناختي بررسي كرد: سفرنامة ژان ديولافوا

هاي باستاني شـهر شـوش بـه ايـران      شناسش براي حفاري در مكان همراه همسر باستان
، نويسـندة فرانسـوي، كـه در    -ير لوتي م پيبه قل ,به سوي اصفهانآمده بود، و سفرنامة 
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1. Gotthold Ephraim Lessing 
2. Friedrich Hebbel 
3. Johann Strauss 
4. Philippe Daros 
5. Daniel Henry Pageaux 
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7. Jane Dieulafoy 
8. Vers Ispahan 
9. Pierre Loti 
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نـويس   اواخر سدة نوزدهم از ايران ديدن كرده بود. در اين مقاله نگاه اين دو سـفرنامه 
هاي اين نگـاه و علـل    به ايران و ايرانيان در آغاز و پايان سفرشان مقايسه و دگرگوني

سبورگ، نيـز، بـا   ، پژوهشگر دانشگاه استرا"ها بررسي شد. دومينيك لوي جهانبخت آن
ــد ياروليمــك  رويكــردي كــم ــيش مشــابه، دو ســفرنامه از ادمون ــدير شــركت #وب ، م

هواپيماسازي يونكرس، را بررسي كرد و كوشيد پاسخي به اين پرسش بدهد كـه چـه   
اي باعث شد ياروليمك نزديك به ده سال پس از نوشتن نخستين كتابش دربارة  انگيزه

همان سفر بنگارد. لوي جهانبخـت همچنـين دربـارة     سفر به ايران، كتابي ديگر دربارة
تواند در نگرش ما نسـبت   اين مطلب صحبت كرد كه مسائل روز جهان تا چه حد مي

اي ديگـر، محمدرضـا فارسـيان و آزاده     هاي ديگر مؤثر باشد. در مقاله به گذشتة ملت
اخت و فراينـد س ـ  $به قلم نـيكلا بوويـه   راه و رسم جهانفسنقري بر اساس سفرنامة 

ــه تصــوير كشــيدند و برخــي از عناصــر    ــان را ب بازســاخت حافظــة فرهنگــي ايراني
هاي مذهبي،  ها يا شاعران، آيين هاي خاص مكان دهندة اين حافظه را، مانند نام تشكيل
هاي فرهنگي، از ديد بوويه تشريح كردند. نادر نصيري مقـدم، اسـتاد و مـدير     و سنت

شناسي دانشگاه استراسبورگ، نيـز در   هاي ايران گروه زبان و ادبيات فارسي و پژوهش
را موضـوع پـژوهش قـرار داد:    » غيرتخيلـي «مقالة خود يكي ديگـر از انـواع ادبيـات    
، كنسـول فرانســه در تبريــز در دورة انقــلاب  &مرسـولات ديپلماتيــك آلفــونس نــيكلا 

ط هاي مربو مشروطة ايران، و نقش اين مرسولات به عنوان منبعي جديد براي پژوهش
  به اين واقعة تاريخي.

توانـد از   فرهنگي ، نيز موضوعاتي داشـتند كـه مـي    ديگر مقالات همايش حافظه بين
ل  جالب اي رشته لحاظ نگرش يا شيوة كار براي پژوهشگران بين ، )توجه باشد: رِمي گونـ

هاي  ها و تفاوت دانشگاه استرابورگ، به بررسي شباهت پروتستان الهيات ةرئيس دانشكد
 پرداخـت؛ هـا   حضرت مسيح (ع) در منابع اسلامي و مسيحي و گفتمان حافظـه  كودكي
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گـوي بـين اديـان و     و  اسلامي دانشگاه شـيراز، دربـارة گفـت    ةقاسم كاكايي، استاد فلسف
، استاد دانشگاه لورن فرانسه، #فيليپ آلكساندر ؛عربي سخن گفت و ابن "مايستر اكهارت
هـايي از   زمين كوشيد به بازسازي گوشـه  مشرق جامانده از هاي قديميِ به از روي عكس

بـا مطالعـة آثـاري از آيـين      $تصوير اين جهان در ذهن غربيان بپردازد و آرمل لين پلتُيـه 
ميتراييسم كه در شمال فرانسه يافت شده است، از نگاهي متفاوت به اين آيين در مكاني 

 ، استاد بازنشستةباغبان يكدور از خاستگاه آن خبر داد. اين همايش با سخنراني حسين ب
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استراسبورگ، دربارة جايگاه فرهنگـي و ادبـي شـيراز در    

  جهان پايان يافت. 
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1. Meister Eckhart 
2. Philippe Alexandre  
3. Armelle Line Peltier 



 

 

  
  لانة انجمن ادبيات تطبيقي امريكاهمايش سا گزارش

  )، اوترخت، هلند2017ژوئيه  9 تا 6(
  ")شيراز دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي دانشگاه( آدينه خجسته پور

  
  

امروزه ادبيات تطبيقي در دنيـا همچـون رشـتة علمـي مسـتقلي شـناخته شـده اسـت. در فضـاي          
سـه شـرط اساسـي (گـروه دانشـگاهي مسـتقل، انجمـن علمـي، و نشـرية          «آكادميايي جهان، هـر  

) ûû(انوشـيرواني  » اي اسـت  تخصصي)، كه معرف و پشتوانة دوام و گسترش و پيشرفت هر رشته
هاي علمي و نهادهـاي دانشـگاهي در گسـترش ايـن      هاي مهمي كه انجمن فعاليتفراهم است. از 
هايي وسيع و متمركز بـراي تبـادل افكـار پژوهشـگران ايـن       اند، برگزاري همايش رشته انجام داده

چـه در   هاست. آن ترين آن يكي از مهم 2رشته است كه همايش سالانة انجمن ادبيات تطبيقي امريكا
  .3است ûýăĀهاي نگارنده از حضور در اين همايش در تير ماه  ها و آموخته تهآيد، شرح ياف پي مي

  
هاي سـالانة انجمـن ادبيـات تطبيقـي امريكـا، اسـتادي        ها پيش، در يكي از همايش سال

ايـن  روزي  پرسـيد كـه آيـا امكـان دارد     ،4هلندي از دبير وقت همايش، ديويد دمـراش 
و ». چرا كـه نـه؟!  «دمراش با لبخندي پاسخ داد: همايش را بيرون از امريكا برگزار كنند. 

ادبيـات تطبيقـي    انجمـن  همـايش سـالانة   :رخ داد اتفـاق امسال براي نخستين بار ايـن  
از ايالات متحده و آن سـوي اقيـانوس اطلـس، در كشـور هلنـد و در       تركيلومترها دور

زديكـيِ  تواند گـامي مثبـت بـراي ن    مي دانشگاه اوترخت برگزار شد، حركتي فرخنده كه
  فراملي اين رشته باشد. سراسر دنيا و تبيين ماهيتپژوهشگران 

تـرين   مهـم  تأسـيس شـد، يكـي از    ûăĀúانجمن ادبيات تطبيقي امريكا كه در سـال  
فـارغ   ،ها در رشتة ادبيات تطبيقي است. متخصصان و پژوهشگران از سراسر دنيا انجمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: adinehkhojastehpour@yahoo.com 
2. American Comparative Literature Association (ACLA) 

با تشكر از همكاري جيكوب بليكسلي، امير خادم، ليلا رحيمي بهمني، يوهانا سلمان، اصغر سيدغراب، سـعيده   .$
  پور، حنين عمري، سومي كيم، بهنام ميرزابابازادة فومشي و كنديس ميكسون. شهنه

&. David Damrosch تطبيقي دانشگاه هاروارد  تپرداز ادبيات جهان و رئيس گروه ادبيا نظريه  
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هـاي مـرتبط بـا     و پژوهش در حوزه از مليت، زبان، يا وابستگي دانشگاهي، به شرط علاقه
تواننـد عضـو    اي مـي  هـاي بينارشـته   هاي گوناگون و همچنين حوزه ادبيات ملل و فرهنگ

ترين اصلي اسـت   اي ادبيات تطبيقي مهم انجمن شوند. ماهيت فرازباني، فرامليّ و بينارشته
جمـن در  آورد. ايـن ان  هاي گوناگون گرد هـم مـي   كه اعضاي انجمن را از كشورها و رشته

، اسـتاد ادبيـات تطبيقـي    "حال حاضر سه هزار عضو دارد. رئيس فعلي انجمن، اميلي اپتـر 
در مخالفت با ادبيات جهان: دربارة سياسـت  هايي چون  دانشگاه نيويورك و نويسندة كتاب

)، و üúúĀ( $قلمرو ترجمه: ادبيـات تطبيقـي (از نگـاهي) تـازه    )، و üúûý( #ناپذيري ترجمه
استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه اسـتنفورد و نويسـندة    &ليو- ن، ديويد پالمبونايب رئيس انجم

) هستند. انجمـن از سـه   ûăăă( )آسيايي/ امريكايي: گذرِ تاريخي از مرزبندي نژاديكتاب 
مطالعـات  (انتشارات دانشـگاه دوك)،   ادبيات تطبيقينشرية مهم در اين حوزه با عنوانهاي 

(انتشـارات دانشـگاه    سـيمپلوكه اه ايـالتي پنسـيلوانيا) و   (انتشـارات دانشـگ   ادبيات تطبيقي
هـايي همچـون شـوراي     كنـد و انجمـن خـود عضـو سـازمان      نبراسكا) حمايت مالي مـي 

هاي ادبيات تطبيقي، و انجمن  ها و برنامه هاي علمي ايالات متحده، انجمن دپارتمان انجمن
 .  *المللي ادبيات تطبيقي است بين

در ل دربارة وضعيت ادبيات تطبيقـي  انتشار گزارشي مفص هاي مهم انجمن از فعاليت
نوشـت و گـزارش    ûăĀÿدر سال  +. نخستين گزارش را هري لوينساله است فواصل ده

، ûăĂúاي در دهـة   نگاشته شـد. پـس از وقفـه    ,به قلم تامس گرين ûăāÿبعدي در سال 
را  ûăăý. گـزارش سـال   -هاي بعدي به صورت مجموعه مقالات چـاپ شـدند   گزارش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Emily Apter 
2. Against World Literature: on the Politics of Untranslatability 
3. The Translation Zone: A New Comparative Literature 
4. David Palumbo-Liu 
5. Asian/American: Historical Crossings of a Racial Frontier 

  هاي سالانة آن در تارنماي انجمن به نشاني زير موجود است: تر دربارة انجمن و همايشاطلاعات بيش .*
https://www.acla.org/annual-meeting 

+. Harry Levin  )ûăûü-ûăăþ   روارد در ) منتقد ادبي و متخصص ادبيات تطبيقي و مدرنيسم و اسـتاد دانشـگاه هـا
  .ûăĂýتا  ûăýăهاي  سال

,. Thomas M. Greene )ûăüĀ-üúúýهاي  ) استاد و متخصص زبان انگليسي و ادبيات تطبيقي دانشگاه ييل در سال
ûăÿþ تا ûăăĀĊ 

  گاه به چاپ نرسيد.، هيچدبير كميتة گزارشبه دليل نارضايتي  ûăĂúگزارش دهة  .-
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اي چـون   هـاي تـازه   نوشت و در آن بر تعامل ادبيات تطبيقـي بـا حـوزه    "چارلز برنهايمر
» گسترة وسيع مطالعات ادبي معاصر«مطالعات فرهنگي، مطالعات رسانه، و به طور كلي 

ايِ برنهـايمر،   صـفحه  ده در نسخة چـاپي، عـلاوه بـر گـزارش    ) تأكيد كرد. þā (برنهايمر
نظران هم اضافه شد كه در يك مجموعه  و صاحبنتقدان شانزده پاسخ از سوي برخي م

جانزهـاپكينز  دانشگاه توسط انتشارات به  #ادبيات تطبيقي در زمانة چندفرهنگيبا عنوان 
بـا در نظـر    با تمركز بر مسئلة جهـاني شـدن و   üúúĀمنتشر شد. گزارش بعدي در سال 

 ـرا گرفتن انتقادات متعددي كه در آن زمـان ادبيـات تطبيقـي     اي بـدون   رشـته  مثابـة ه (ب
نوشـته و   $تمركز) نشانه رفته بود، به قلم گروهي از نويسندگان به سرپرستي هان ساسي

وسط انتشارات جانز هـاپكينز منتشـر   به ت &ادبيات تطبيقي در عصر جهاني شدنبا عنوان 
گيري ادبيـات تطبيقـي    از جمله همه ،شد. ساسي در اين كتاب به بخشي از اين انتقادات

زش مباني نيازي به آمو به احساس بي كند و نسبت اشاره مي ،هاي ادبي ساير دپارتماندر 
كند جايگاه ايـن   ) و در عين حال تلاش ميý-þدهد (ساسي  نظري اين رشته هشدار مي

تـرين   تـازه  سـرانجام، رشته را در عصر جهاني شدن و بمبارانِ اطلاعات تبيـين كنـد. و   
 چشـمگير ي يهـا  با تفـاوت  )آيندة ادبيات تطبيقيعنوان ساله در سال جاري با  ده گزارش

  .*انتشارات راتلج منتشر شد به وسيلةهاي قبلي  نسبت به گزارش
ميزبان اين دوره از همايش شهر اوترخت بود، شهري تاريخي كه در قرن هفدهم و در 

رفـت و در حـال حاضـر نيـز      ترين شهر اين كشور به شمار مي عصر طلايي هلند مهم
ن شهر بزرگ هلند و مركز مذهبيِ آن اسـت. دانشـگاه اوترخـت كـه در سـال      چهارمي

ûĀýĀ هـاي اروپاسـت. در ميـان     تـرين دانشـگاه   ترين و قديمي تأسيس شده، از بزرگ
و  +هـاي مهمـي، ماننـد رنـه دكـارت      آموختگان اين دانشگاه نام چهره استادان و دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". Charles Bernheimer )1988-1998هاي ايالتي  هاي روميايي و ادبيات تطبيقي دانشگاه د و متخصص زبان) استا

  ).ûăăĂ-ûăĂĂ) و پنسيلوانيا (ûăĂĂ-ûăāúنيويورك (
2. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism 

$. Haun Saussy هاي شرق آسيايي و ادبيات تطبيقي دانشگاه ييل متخصص ادبيات تطبيقي و استاد زبان  
4. Comparative Literature in an Age of Globalization 
5. Futures of Comparative Literature 

  پردازيم. در بخش معرفي نمايشگاه كتاب همايش به اين گزارش بيشتر مي .*

+. René Descartes )ûÿăĀ-ûĀÿúدان و فيلسوف فرانسوي نامدار عصر روشنگري. ) رياضي 
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سابقة فرهنگي و حضور فعـال در  خورد. شهر اوترخت به دليل  به چشم مي، "جيمز بازول
 #»شهر ادبيـات «هاي ادبي، نامزد عنوان  عرصة ادبيات، از جمله چاپ و نشر كتاب و آموزش

  گيرد. به اين شهر تعلق مي üúûāاست و، در صورت تأييد يونسكو، اين عنوان در پايان سال 
بـود. از  نشسـت   üÿú هاي ويـژه، شـامل   ها و سخنراني همايش امسال، گذشته از كارگاه

هـا در   بنـدي سـخنراني   هاي انجمن ادبيات تطبيقي امريكـا دسـته   هاي ممتاز همايش ويژگي
نفري است كه در جلسات دوسـاعته در دو يـا سـه روز برگـزار      هاي حدوداً دوازده نشست

شوند.  تر در دو روز نخست كنفرانس برگزار مي هاي هشت نفره يا كوچك نشستشود.  مي
شتري براي بحث و تبادل نظر در موضوع نشست وجود دارد و هر به اين ترتيب فرصت بي

تواند به صورت پيوسته و متمركز در يك يا چند نشست حضـور يابـد. در    كننده مي شركت
  .شود ها حضور يافته است، به طور خلاصه معرفي مي هايي كه نگارنده در آن ادامه، نشست

  
  $هايي ميان خاطره و هويت جدال از بخش اول: ادبيات مدرن ايران: 73نشست شمارة 

التحصيل دكتري ادبيات تطبيقي از دانشگاه آلبرتا  اين نشست به مديريت امير خادم، فارغ
دانشـگاه   هاي خاورميانه و خاور نزديك گروه مطالعات تمدنو پژوهشگر پسادكتري در 

عـات  معاصـر فارسـي و مطال  ها در اين نشست بر ادبيـات   برگزار شد. سخنراني ،تورنتو
نويسي به عنوان  فارسي متمركز بود. خاطره هاي ادبي معاصر اي در بررسي گونه بينارشته

در اين نشست مورد توجه قرار گرفت. به عنـوان نمونـه،    معاصر ية مهمي از ادبياتوس
، بـه بررسـي   التحصيل دكتري ادبيـات فارسـي از دانشـگاه لايـدن     فارغ ،پور سعيده شهنه

كوشيد تا با بررسي سـه   و ها پرداخت قدس و نقش زنان در آنهاي دفاع م نويسي خاطره
 ام من زنده، و )ûýăúزاده،  (بهناز ضرابيدختر شينا )، ûýĂā(سيده زهرا حسيني،  داكتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". James Boswell )ûāþú-ûāăÿنامـة معـروف سـاموئل     نگار مشهور اسـكاتلندي. زنـدگي   نامه ) نويسنده و زندگي

  جانسون از آثار اوست. 
معرفي كرده است. اين عنوان به شـهرهايي اطـلاق   » شهر ادبيات«تا كنون، يونسكو بيست شهر را  üúúþاز سال  .#

ات از جمله چاپ و نشـر كتـاب، برگـزاري    هاي مهمي در عرصة ادبي شود كه علاوه بر سابقة تاريخي، فعاليت مي
توان به دوبلين، ملبورن، هايـدلبرگ، و   هاي ادبي، و...داشته باشند. از جمله شهرهاي داراي اين عنوان مي جشنواره

  پراگ اشاره كرد. 
3. Modern Iranian Literature: Struggles in Memory and Identity 
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نقش و حضور  از منظرهاي دفاع مقدس را  اي از روايت ) ابعاد تازهûýăü(معصومه آباد، 
دفـاع   "ژانـوسِ «اش بـا عنـوان    يز در مقالـه ن ،مسئول سمينار ،زنان روشن كند. امير خادم

نويسـيِ   به بررسي خاطره» ايرانيان از جنگمقاومت در خاطرات  يها وسو سمتمقدس: 
دفـاع  «هايي از اين خاطرات كه نسبت به گفتمان رسمي  دفاع مقدس پرداخت و به جنبه

شناسي  روان اي ادبيات و د، اشاره كرد. مطالعة بينارشتهنرويكردهاي متفاوتي دار» مقدس
استاد ادبيـات فارسـي    ،موضوع سخنراني ديگري در اين نشست بود. ليلا رحيمي بهمني

فـروغ  « در سـخنراني خـود بـا عنـوان      ،و ادبيات تطبيقي دانشگاه گوته در فرانكفـورت 
فـروغ   شناسي و مطالعات جنسـيت در اشـعار   به تلاقيِ ادبيات، روان» و جنونشفرخزاد 
منتخبي از اشعار فرخزاد  #با خوانش و تحليل دقيق متن بهمنيپرداخت. رحيمي فرخزاد 

جنون شاعري، جنون زنانگي، چندگانگي هويتي و جنون، برچسبي بـراي   مقولاتي مانند
را  ،نو بي اعتبار كردن روايت زنان از تجربياتشا ،كنترل و تنبيه زنان در جوامع مردسالار

ديگـري بـود كـه در ايـن نشسـت       يقيرويكرد تطب» تصويرشناسي«در آنها بررسي كرد. 
دانشجوي دكتري ادبيات تطبيقي و مطالعات  ،$يس ميكسونندمورد توجه قرار گرفت. كَ

بـه خـاطر آوردن در هـر    «اش با عنـوان   در سخنراني ،مذهبي دانشگاه كاروليناي شمالي
تصوير حضـرت فاطمـه (س)    با بررسي &»دوران: تصوير فاطمه در ادبيات پس از جنگ

شـعر كـودك پـس از انقـلاب اسـلامي،       هاي مصور ر بزرگسال و همچنين كتابدر شع
هـاي مختلـف    (س) را در حافظـة جمعـي نسـل   گرفته از حضرت فاطمـه   شكل سيماي
  . با هم مقايسه كردپس از انقلاب  ايرانيان

  
  )از بخش دوم: خوانش تطبيقي ادبيات خاورميانه ýýنشست شمارة 

هـا و   ، اسـتاد ادبيـات خاورميانـه در دانشـكدة زبـان     *الفمسئولان اين نشست، روبرتا ميك
دانشـگاه   ، استاد ادبيات و فرهنگ خاورميانه در+ادبيات جهان دانشگاه بستنُ، و سومي كيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". Janus. در اساطير رومي. نام ماه ژانويه از نام او برگرفته است ها ها و گذرگاه خداي دروازه.  

#. close reading روشي در نقد ادبي  
3. Candace Mixon 
4. Remembering at Every Age: the Image of Fatima in Post-War Literatures 
5. Reading Middle Eastern Literatures Comparatively 
6. Roberta Micallef 
7. Somy Kim 
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ها در اين نشست بر ادبيات خاورميانه و خوانش بينافرهنگي  نورث ايسترن، بودند. سخنراني
، اسـتاد ادبيـات عربـي بخـش     "، يوهانا سـلمان اي آن متمركز بود. در اين نشست و بينارشته

الگوهـاي تطبيقـي   «مطالعات زبان و فرهنگ خاور نزديك دانشگاه ايالتي اوهايو، با موضوع 
سـخنراني كـرد. وي در   » هاي ادبيات معاصر عرب از مهاجرت به اروپا براي بررسي روايت

مچون مهاجرت اجباري در عصر جديد در اثر عواملي ه» مرز«اين سخنراني به تغيير معناي 
پناهجويان عرب به اروپا اشاره كرد و نشان داد اين تغيير معنا چگونه بر تغيير مفهوم جوامع 

، دانشـجوي  #گـذارد. حنـين عمـري    بشري و حتي مفهوم انسان در ادبيات معاصر تأثير مـي 
بيـق:  خلاقيـت از راه تط «دكتري ادبيات عرب در دانشگاه لايدن، در سخنراني خود با عنوان 

هاي دو شاعر فلسـطيني و   ، ارتباط انديشه»حسين برغوثي، محمود درويش، و مظفر النواب
عراقي، محمود درويش و مظفر النواب، را با فضاي فكري آثـار حسـين برغـوثي، منتقـد و     
شاعر فلسطيني، بررسي كرد و از اين راه به ارتباط ميان نقد و فرايند آفرينش ادبي پرداخت. 

شـهرنوش   زنـان بـدون مـردانِ   پيوند لـذت زنانـه در   «اش با عنوان  سخنراني سومي كيم در
پور و اقتباس سينمايي از اين اثـر، سـاختة شـيرين     به مقايسة داستان بلند پارسي» پور پارسي

هاي كليدي داستان به نام مهدخت  نشاط، پرداخت. كيم با تأكيد بر حذف يكي از شخصيت
نانة اثر و همچنين ترسيم وجوه رئاليسم جادويي در روايـت  ــ كه جايگاه مهمي در دنياي ز

هاي زنانه در گفتمـان فمينيسـتي    هاي مادي لذت دارد ــ در فيلم، به دشواري بازنماييِ جنبه
  پور براي غلبه بر اين مشكل پرداخت. اشاره كرد و به بررسي راهكار پارسي

  
  $: بازانديشي سينماي شاعرانهاز بخش سوم: مرزهاي شعر/ مرزهاي سينما þÿنشست شمارة 

)، سـينماگر نـامور، برگـزار شـد.     ûýûă -ûýăÿاين نشست در بزرگداشت عباس كيارسـتمي ( 
پژوهشگر سينماي ايـران و خاورميانـه و اسـتاد ارتباطـات در     مسئولان سمينار، حميد نفيسي، 

اه وسـترن، و مازيـار فريـدي، دانشـجوي دكتـراي ادبيـات تطبيقـي در دانشـگ         دانشگاه نورث
اصغر سيد غراب، استاد ادبيات فارسـي و رئـيس بخـش    وسترن، بودند. در اين سمينار،  نورث
وگـويي بـا    كيارسـتمي: گفـت   شـيرينِ «اش با عنوان  شناسي دانشگاه لايدن، در سخنراني ايران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johanna Sellman 
2. Haneen Omari 
3. The Ends of the Poem/ The End of Cinema: Rethinking Poetic Cinema 



133   
گزارش Ă/û ات تطبيقيادبي

  گزارش همايش سالانة انجمن ادبيات تطبيقي...
 

  
 

يـرين نظامي و فيلم  خسرو و شيرينبه بررسي تطبيقي منظومة » نظامي، شاعر كلاسيك فارسي  ش
)ûýĂāتمي پرداخت. سيد غراب با تمركز بر شخصيت شيرين، كه بيش از تمام عروسـان  ) كيارس

شعر و ادب فارسي الگوي وفاداري، دلدادگي و ايستادگي شناخته شده اسـت، بـر ايـن پرسـشِ     
وي در مقالة خود بـه  » آيا شيرينِ كيارستمي همان شيرينِ نظامي است؟«محوري متمركز شد كه 

نظامي و داستان شيرين كه در فيلمِ كيارستمي روايت شده است،  هاي ميان فضاي منظومة تفاوت
پرداخت و كوشيد خوانش و تفسير كيارستمي را از منظومة نظامي بررسـي و نكـات مبهمـي را    

تـه     كه چرا كيارستمي تنها عناصر ويژه روشن كند، از جمله اين يـرين را برجس يـت ش اي از شخص
بانه براي ديدن دلدار خويش، تك و تنهـا، از ارمنسـتان   پرواي نظامي را كه ش كند و شيرين بي مي

دهـد. نگارنـده    هاي جامعة مدرن نشان مي نصيب و محبوس در زندان تازد، زني بي به تيسفون مي
زندگي، شعر و ديگر هيچ: تـاريخ و واقعيـت بـه    «در اين نشست در سخنرانيِ خود با عنوان نيز 

تـمي و   » ولوس و كيارستميمثابة ابزارهايي شاعرانه در دستان آنگلوپ رويكردهاي شـاعرانة كيارس
يـلم  "آنگلوپولوس  #نگـاه خيـرة اولـيس   ، فيلمساز برجستة يوناني، را مقايسه كرد و، با تمركز بر ف

)ûăăÿ (خانة دوست كجاست؟ ) آنگلوپولوس وûýĀÿ   كيارستمي، شگردهاي ايـن دو فيلمسـاز (
عيت بررسي كرد و كوشيد نشان دهد چگونـه  را براي فراتر رفتن از روايت خطي و بازنمايي واق

تـن مرزهـاي زمـان و حركـت      شكني مفهوم فرجـامِ اسـطوره   آنگلوپولوس، با شالوده اي و شكس
شناسي شـعر   كند و كيارستمي، با تأثير از زيبايي دلوزي ميان گذشته و آينده، تاريخ را شاعرانه مي

ند اشعار سـهراب سـپهري، مرزهـاي    هاي شعر مدرن مان فارسي و به خصوص با الهام از ويژگي
  كند. اي از واقعيت به تماشاگر عرضه مي تازه» حقيقت«نوردد و  واقعيت و خيال را در مي

  
  $هاي ترجمه: شعر و انتقال بينافرهنگي از بخش سوم: شبكه ÿüة نشست شمار

هشي هاي پژو هايي با همكاري كميته ساله نشست در همايش انجمن ادبيات تطبيقي امريكا همه
، مانند كميتة مطالعات زنان، كميتة مطالعات مذهبي و ادبيات، &المللي ادبيات تطبيقي انجمن بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theodoros Angelopoulos (1935-2012) 
2. Ulysses’s Gaze 
3. Translation Networks: Poetry and Cultural Transference 

&. International Comparative Literature Association (ICLA)  انجمن معتبر ديگري در حوزة ادبيات تطبيقي كه
بـار   تأسيس شـد و هـر سـه سـال يـك      ûăÿÿهاي پژوهشگران ادبيات تطبيقي در سال  با هدف حمايت از فعاليت

  كند. برگزار مي در اين رشتهالمللي  همايشي بين
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شـود. نشسـت حاضـر، بـا همكـاري كميتـة        هاي مصـور و... برگـزار مـي    كميتة مطالعات داستان
، "المللي ادبيات تطبيقي برگزار شد. در اين نشست، جيكـوب بليكسـلي   پژوهيِ انجمن بين ترجمه

هاي مـدرن   شبكه«اش با عنوان  درس و پژوهشگر مطالعات ترجمه در دانشگاه ليدز، در سخنرانيم
پژوهي و ادبيات تطبيقي، به جـاي مقايسـة    ، با رويكردي تازه در ترجمه#»ترجمه: انگلستان و ايتاليا

اليـا در  هاي ترجمه در دو كشور انگلستان و ايت اثر به زبان اصلي و ترجمه، به بررسي تطبيقي بافت
ويكم پرداخت. وي، با بررسي فرايند ترجمة شعر بـه توسـط ناشـران مطـرح      قرن بيستم و بيست

بخشي به اشعار  هاي متفاوت ناشران دو كشور در انتخاب و اولويت انگليسي و ايتاليايي، به سياست
پژوهشي  برگزيده براي ترجمه اشاره كرد. در اين نشست همچنين بهنام ميرزابابازادة فومشي، عضو

چگونه گفتمان «و پژوهشگر پسادكتري دانشگاه دورتموند، با موضوع  $بنياد الكساندر فنُ هومبولت
سخنراني كـرد.  » كند؟ ويكم در ايران تصوير شاعري امريكايي را ترجمه مي ادبي غالب قرن بيست

اـرك    تر شناخته وي در اين سخنراني، با تمركز بر موضوع كم رد آن در شدة تصـوير در ترجمـه و ك
اي از شعرهاي  (برگزيده ام من والت ويتمنفرايند پذيرش ادبي، و با بررسي طرح روي جلد كتاب 
تـمن     ويتمن به ترجمة محسن توحيديان)، به چگونگي شكل در ايـران   &گيـري تصـوير والـت وي

  گيري اين تصوير نشان داد.  پرداخت و نقش گفتمان ادبيات عرفاني را در شكل
  

  )هاي برگزيده ها و كارگاه نشستي از برخفهرستي از 
  *ميهني بخش دوم: جهان Ā ةنشست شمار

  مسئول نشست: پلين كيوارك، دانشجوي دكتري دانشگاه ييل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jacob Blakesly 
2. Modern Poetry Translation Networks: England and Italy 

$. Alexander von Humboldt )ûāĀă-ûĂÿăگـذار   هـاي هجـدهم و نـوزدهم و بنيـان     ) دانشمند بزرگ آلماني قرن
با هدف تقويـت همكـاري    ûăÿýگذاري شده است، در سال  جغرافياي نوين. بنياد فعلي كه به نام اين دانشمند نام

گران برجستة ديگر كشورها تأسيس شد. اطلاعات بيشتر دربارة اهداف دانشمندان و پژوهشگران آلماني با پژوهش
  هاي ارائه شده در آن در وبگاه بنياد به نشاني زير موجود است: بنياد و بورسيه

https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html 
&. Walt Whitman )ûĂûă-ûĂăü.شاعر مدرن امريكايي و پديدآورندة شعر آزاد اين كشور (  

منـدان   شـود. علاقـه   ها به انگليسي در اين بخش پرهيز مـي  ها و مقاله به دليل كمبود فضا از درج عناوين نشست .)
  ني زير ملاحظه كنند:ها را به زبان انگليسي در برنامة همايش در وبگاه انجمن به نشا توانند اطلاعات نشست مي

https://www.acla.org/sites/default/files/files/ACLA_Full_Program_Guide_2017_Reduced.pdf 
6. Cosmopolitanism 
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 »؛هلنا بيوسچو، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه ليسبون ،»ميهني انتشار متن و جهان 

 »آن ر اسـت: تعيـين جايگـاه گـويش محلـي د     ناشـدني  چه درك  شنيدن و درك
مارك ريكنبـاخ، دانشـجوي دكتـري ادبيـات تطبيقـي       ،»وطني گفتمان ادبي جهان

 ؛دانشگاه شهري نيويورك

 »كوئـل بـانرجي،    ،»شـود  چه محلي است، جهاني مـي  ميهني: وقتي آن اينك جهان
  سوتا.  دانشگاه مينه ةدانشجوي دكتري مطالعات تطبيقيِ گفتمان و جامع

  
جانوران: تخيل، تقليـد، بوطيقـاي    از چشمبخش دوم: نگاه كردن  ûĀنشست شمارة 
  "حيات وحش

  اد ادبيات تطبيقي دانشگاه اوترختمسئول نشست: كري دريسكول، است
 »ا تـورس، پژوهشـگر     ،»و هنر در اشعار ييديش #خرسِ رقصنده: حيوانيت آنا النـ

 ان ادبيات تطبيقي دانشگاه شيكاگو؛پسادكتري ادبيات يهودي در دپارتم

 »جـانوري  شـاعرانه و   تقليـد  $چـون تـو؟   نيستم من، مگسي بنجـامين   ،»ريخـت
 ؛وستوود، دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي دانشگاه آكسفرد

 »استاد هنرهـاي  كلير چينري». هاي انسان/حيوان در عمل راستا: استعاره تقليد هم ،
  كسفرد بروكز.  زيبا در دانشگاه آ

ثر زبـاني، مقاومـت، و   بخش دوم: محلي كردن ادبيات جهان: تك üāنشست شمارة 
  الملل ادبيات بين

  مسئول نشست: نيلام سريواستاوا، استاد ادبيات تطبيقي و ادبيات پسااستعماري دانشگاه نيوكاسل
 » از ترجمة مقاومت تا مقاومت به ترجمه: پذيرش ادبيات هندي مدرن در چين پس از

ûăþă«گاه سواز لندن؛، يان جيا، دانشجوي دكتري ادبيات تطبيقي هند و چين، دانش 
 »تام لانگلي، مـدرس ادبيـات تطبيقـي     ،»شوار: ميان انگليسي و ايتالياييترجمة د

 ؛كالج كينگ در لندن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zoopoetics 
2. Animality 

هـاي معصـوميت و    ترانـه در مجموعـة   ûāăþ، سرودة ويليام بليك، شاعر انگليسي، كه در سـال  »مگس«از شعر  .$
  چاپ شد. تجربه
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 »روث بوش، استاد زبان  ،»قاومت در امپراطوري زبان فرانسهزبان بوميِ م بررسي
 بيات افريقا در دانشگاه بريستول؛فرانسه و اد

 »هــاي ادبــي و  كوچــك، شــبكه جــلاتگرايــي و فــرم: م ادبيــات افريقــا، بــرون
مـدهو   ،»مهاي جايگزين براي ادبيات جهـان در قـرن بيسـت و يك ـ    نگاري مكان

 دانشگاه بريستول. يكريشنان، استاد ادبيات پسااستعمار

بخش دوم: آينده اكنون است: نويسـندگي در جايگـاه جهـاني و     ÿă ةنشست شمار
  آيندة خلاق

پژوهـي در دانشـگاه لنكسـتر؛     بيـات و آينـده  مسئولان نشست: اميلي اسپيرز، مـدرس اد 
هاي معاصر  و ربكا براون، استاد زبان ؛توبياس بوئس، استاد ادبيات آلماني دانشگاه نتردام

  پژوهي در دانشگاه لنكستر و آينده
 »اميلي اسپيرز، دانشگاه لنكستر؛»شان هاي ادبي حل دشوار و راه خلق آينده: مسائل ، 
 »معاصر "زن گمانه آيندة آبي: آب در ادبيات«، دانشجوي دكتري ادبيـات   ،زكيرا ر

 ؛تطبيقي دانشگاه پرينستن
 »ستاد اينگو كورنيلز، ا ،»هاي اخير آلماني#شهر كنار آمدن با آينده: نگاهي به ويران

 ادبيات آلماني دانشگاه ليدز؛
 »ــرن بيســتم  قابليــت ، آدام اســپانوز ،»هــاي روايــت در ادبيــات عــرب اواخــر ق

 دبيات تطبيقي از دانشگاه نيويورك؛ل دكتري االتحصي فارغ
 »ربكا براون، دانشگاه لنكستر. ،»جهانِ آيندة نويسنده 

  بخش سوم: ترجمة خودمان به خودمان: وجود اجتماعي و ادبي ûنشست شمارة 
  مسئول نشست: آنوپاما موهان، استاد ادبيات پسااستعماري دانشگاه پرزيدنسي

 »لينشان جيانگ، دانشجوي دكتري  ،»جهانادبيات  گيري آثار فاخر ترجمه و شكل
  ؛باربارا دانشگاه كاليفرنيا در سانتا ةاي ادبيات و ترجم مطالعات بينارشته

 »بومي هوبرت فيختـه   ـ ترجمة خود و (عدم) توضيح ديگري: سفرهاي شاعرانه«، 
 ي ادبيات تطبيقي دانشگاه هاروارد؛يان كونل، دانشجوي دكتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Speculative fiction 
2. Dystopia 
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 » با عنوان اخـتلال   "داستان به عنوان علم: بررسي كتاب آميتاو گوشداستان و علم يا
 ، استاد ادبيات هند و پسااستعمار دانشگاه پاريس.#دوره  ـ  گيتا گاناپاتي». بزرگ

  
  : از ادبيات تطبيقي تا سينماي تطبيقيومبخش س üûة نشست شمار

  شگاه ايلينويدان يمسئول نشست: ريني مهتا، استاد سينماي هند و نقد پسااستعمار
 »هاي آلماني در هاليوود دهة  تكنيكûăüú«،    كاترينا لوف، استاد مطالعـات سـينما

ن؛ستُدر دانشگاه ماساچوست ب 

 »جولي آلن، استاد  ،»سينماي صامت ميان صنعت سينماي ملي و بازارهاي جهاني
 ؛هنر و ادبيات تطبيقي، دانشگاه بريگم يانگ

 »ِيـد  ول ،»امريكايي در سينماي مصـر   ـ عرب شكستن هژموني: تابعيت ترافرهنگي
 ؛امريكايي دانشگاه اوكلاهما  ـ مهدي، استاد روابط فرهنگي عرب

 » زمـين در    ،جنوبيفيلم اثر ژان رنوار: نگاه يك فرانسوي به مردانگي و مالكيـت
آليس كراون، اسـتاد ادبيـات تطبيقـي و سـينما و رئـيس بخـش        ،»جنوب امريكا

 مريكاييِ پاريس. شناسيِ دانشگاه ا فيلم
  

  بين ادبيات تطبيقي بخش سوم: فرهنگ و ادبيات پسااستعماري زير ذره ýĂنشست شمارة 
  مسئول نشست: داروين تسن، دانشجوي دكتري ادبيات تطبيقي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا

 »داروين تسـن، دانشـجوي دكتـري     ،»منديِ تطبيقيِ پساسوسيالستي به سوي زمان
 ؛نشگاه ايالتي پنسيلوانياادبيات تطبيقي دا

 »انقلابي در هنر هنگ جنيفر دوروثـي  »كنگ محو شدنِ ملت: نمادگراييِ فرهنگ ،
 لي، استاد تاريخ و نقد هنر در موسسة هنر شيكاگو؛

 »پساسوسياليستي $ها پاييز ملت ويكتوريا لوپاسكو، دانشجوي دكتـري   ،»در بافت
  ادبيات تطبيقي دانشگاه ايالتي پنيسلوانيا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". Amitav Ghosh )ûăÿĀهاي تاريخي و پسامدرن. تبار رمان ) نويسندة هندي  

2. Geetha Ganapathy-Dore 
) كـه منجـر بـه فروپاشـي     ûăăúو اوايـل دهـة    ûăĂúهـا (اواخـر دهـة     اي از انقلاب يف دورهاصطلاحي در توص .$

  و شرقي شد. در اروپاي مركزي هاي كمونيستي حكومت
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  بخش چهارم: ادبيات كودكان، فراتر از مرزها āة نشست شمار
مسئولان نشست: ملك اورتاباشي، استاد ادبيات جهان دانشـگاه سـيمون فريـزر، وانسـا     

  جوزن، مدرس ادبيات انگليسي و ادبيات كودك دانشگاه آنتورپ
 »ادبيـات جهـان   مثابـة هاي پريان به  اقتباس، ترجمه، و نويسندگي جمعي: قصه«، 

 ؛باربارا ن رالي، دانشجوي دكتري ادبيات تطبيقي دانشگاه كاليفرنيا در سانتاتگا
 » هـاي   هـا: تجـارت بـرده در افريقـاي شـرقي در داسـتان       تغيير شكل امپراتـوري

دانشجوي نانا هولتسنايدر،  ،»ûĂāúماجراجويانة نوجوانان انگليس و هلند از دهة 
 ؛دكتري ادبيات تطبيقي دانشگاه شيكاگو

 »هـاي كودكـان در ادبيـات كـودك معاصـر      بينافرهنگي از طريق كتاب ركتقويت د
 ان دن بوش، استاد ادبيات و مطالعات فرهنگي دانشگاه تيلبورگ هلند؛ف، سارا »هلند

 »جوئـل تپـاز،    ،»هـاي جديـد   : شـعر، تعلـيم و تربيـت، و رسـانه    "كيتارا هاكوشو
 دانشجوي دكتري ادبيات ژاپني، دانشگاه هاروارد.  

  كتاب نمايشگاه
هـاي دانشـگاه    هاي جانبي همايش، برگزاري نمايشگاه كتاب در يكي از سـاختمان  از برنامه

اوترخت در مركز شهر بود. در اين نمايشگاه ناشران مطرحي چون راتلج، كمبريج، و بريـل  
هاي خود را در حوزة ادبيات تطبيقي عرضه كردند. همچنين نويسندگان برخـي از ايـن    تازه

وگـو پرداختنـد. در كنـار     كنندگانِ همايش به بحـث و گفـت   ساتي با شركتها در جل كتاب
بـه قلـم سـزار     #هـاي نـو   هـا و كاربسـت   معرفي ادبيات تطبيقي: جريانهايي همچون  كتاب

تر اشاره شد، امسال راتلج كتاب  گونه كه پيش ، همان&، هان ساسي، و داريو ولانووا$دومينگز
سالة انجمن ادبيـات تطبيقـي امريكـا از     د: گزارش دهمهم ديگري نيز در نمايشگاه عرضه كر

تهيـه شـده    )زير نظر اورسـولا هـايزه  آيندة ادبيات تطبيقي وضعيت اين دانش، كه با عنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

". Hakushu Kitahara )ûĂĂÿ-ûăþüهاي برجستة ادبيات مدرن ژاپن ) شاعر ژاپني و از چهره 
2. Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications (2015) 

$. Cesar Dominguez استاد و پژوهشگر ادبيات تطبيقي دانشگاه سانتياگو  

&. Dario Villanueva  منتقد ادبي اسپانيايي و استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سانتياگو  

(. Ursula K. Heise دبيات انگليسي اي ادبيات و محيط زيست و استاد بخش ا منتقد و پژوهشگر مطالعات بينارشته
  كاليفرنيا در لس آنجلس دانشگاه
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نظيـر جغرافيـايي،    هاي پيشين، تنـوع بـي   هاي عمدة اين مجموعه با گزارش است. از تفاوت
تـوان مجموعـة    ها، مي گزارش هاي پژوهشي نويسندگان است. برخلاف ساير زباني و زمينه

نفرة دبيرانِ اين گزارش، براي تشويق  انديشيِ جهاني دانست. هيئت نه فعلي را نتيجة يك هم
اي را بـراي گـزارش    جداگانه "پژوهشگران ادبيات تطبيقي به مشاركت هر چه بيشتر، وبگاه

نـد. از مقـالات كوتـاه    اندازي كردند و ساختارهاي متنوعي را براي ارائة مقاله پيشنهاد داد راه
هاي مطرح ادبيات تطبيقي در كتاب  اي تا مقالات رسمي بلند و مصاحبه با چهره يك صفحه
. ü. آيندة ادبيات تطبيقي؛ ûشود. كتاب به هفت بخشِ موضوعي تقسيم شده است:  ديده مي
اي بـومي،  ه ـ ها، زبان . زبانÿ. نواحي و مناطق؛ þها؛  . جهانýها؛  ها، روش ها، تاريخچه نظريه

هـا و   هـا و پـرداختن بـه حـوزه     . فراتر از انسان. تنوع موضـوعي مقالـه  ā. رسانه؛ Āترجمه؛ 
هايي چون حقوق بشر، هـوا و فضـا، جانورشناسـي، شهرسـازي، علـم تغذيـه، و... و        رشته

اي (تهية گزارش به صـورت چـاپي و در فضـاي وب)، خـود گويـاي       همچنين تنوع رسانه
امروز، نه «دبيات تطبيقي است. به گفتة هايزه، سرپرست گزارش، وضعيت و جايگاه امروز ا

تـوان چيـزي جـز     مطالعات ادبي به طور كلي و نه ادبيات تطبيقي به طـور خـاص را نمـي   
هـا و   ها، ادبيات كراني از رويكردهاي نظري و تحليلي به مسائلي در حوزة زبان مجموعة بي

رش با اين ساختار نو قصد دارنـد وضـعيت   ). گردآورندگان گزاü» (ها در نظر گرفت رسانه
  .#اي نشان دهند هاي بينارشته اي از دانش ادبيات تطبيقي كنوني را در شبكه

  
  پاياني سخن

هـاي بـزرگ ديگـري چـون همـايش       هرچند گذرا به اين همـايش و همـايش  با نگاهي 
اي  ن رشـته تطبيقي به عنـوا  ادبيات تطبيقي، به اهميت ادبيات المللي بين سالانة انجمن سه

هـاي   ل دنيـا و تربيـت دانشـجو بـا برنامـه     ها و محافل علمي سطح او علمي در دانشگاه
و، پايـان و  بريم. با وجود صداهايي كه از اين سو و آن س منسجم آموزشي در آن پي مي

طور كـه از ايـن همـايش و     كردند، ادبيات تطبيقي، همان بيني مي ركود اين رشته را پيش
ترين تحـولات   ها پيداست، با هماهنگ كردن خود با تازه ت پژوهشها و موضوعا عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. https://stateofthediscipline.acla.org/ 

  است. اين كتاب و نقد مطلبي در معرفي تهيةدر حال رنده نگا .#
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اعـم   ،هاي علوم رشته به عنوان پل ارتباطي ميان تمامي در نقد و نظريه، و با معرفي خود
  دهد. از انساني و غير آن، همچنان پويا به حيات خود ادامه مي
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زبـان و ادبيـات   «هاي ادبيات تطبيقـي رشـتة    نامه بررسي و تحليل پايان

  در ايران »روسي
  "(استاديار گروه زبان روسي دانشگاه تربيت مدرس)آبتين گلكار 

  (دانشجوي دكتري گروه زبان روسي دانشگاه تربيت مدرس) آباد زينب صادقي سهل
  
ûĊ مقدمه  

تـر و   هاي دانش ادبيـات تطبيقـي، كمـك بـه پژوهشـگران در درك كامـل       يكي از هدف
تر ادبيات ملي و روابط آن با ادبيات ساير ملل و بسط دامنة مطالعات ادبـي اسـت.    جامع

ادبيـات تطبيقـي خواهنـد شـد و     هاي روشمند موجب پويايي و هدفمند شـدن   پژوهش
هاي فاقد نظريه و روش به درجا زدن و پسرفت ايـن دانـش خواهنـد     برعكس، پژوهش

هاي ادبيـات تطبيقـي،    هاي كمك به پيشرفت و بهبود سطح پژوهش انجاميد. يكي از راه
همانند هردانش ديگر، سنجش بروندادهاي علمي اين رشـته اسـت. معرفـي، بررسـي و     

لمي در حوزة ادبيات تطبيقي، علاوه بر آن كه از اتلاف وقت ناشـي از  تحليل توليدات ع
تواند سير تحول و رشد اين حـوزه   كند، مي هاي مشابه و تكراري جلوگيري مي پژوهش

گران نمايان سازد تا به مدد اين شناخت بتوانند از كارآمـدترين و   از دانش را براي تطبيق
  استفاده كنند. هاي تحقيق در آثار خويش ترين روش صحيح

نامـه و رسـالة دانشـگاهي، مقالـه،      بروندادهاي علمي شامل آثاري مانند كتاب، پايـان 
ايـم تـا بـه تحليـل و بررسـي       در ايـن نوشـتار بـر آن بـوده     طرح پژوهشـي و... اسـت.  

بندي آنها بپـردازيم   روسي و طبقه ـ هاي دانشگاهي در حوزة ادبيات تطبيقي فارسي نامه پايان
كه حاصل كار بتواند جايگاه اين دانش را در حوزة يادشـده نشـان دهـد و     اميدواريم و

  اري در اين زمينه پيش رو بگذارد.گذ هاي آتي و سياست ارتقاي فعاليتراهي براي 
زبــان و ادبيــات روســي در دورة تحصــيلات تكميلــي در  حــوزةدر حــال حاضــر، 

است » ان و ادبيات روسيزب«و » آموزش زبان روسي«هاي ايران شامل دو رشتة  دانشگاه
هـاي آموزشـي    شناسي و مهارت تمركز بيشتر بر زبان» آموزش زبان روسي«كه در رشتة 

  بر ادبيات. » زبان و ادبيات روسي«است و در رشتة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: golkar@modares.ac.ir (نويسندة مسئول) 
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پذيرد و نخسـتين   فقط در دانشگاه تهران دانشجو مي» زبان و ادبيات روسي«رشتة 
اند. اين رشـته در ايـران مقطـع     ل شدهالتحصي فارغ ûýĂÿگروه دانشجويان آن در سال 

شـده در ايـن رشـته و ايـن      هاي دفـاع  نامه دكترا ندارد. موضوع بررسي اين مقاله پايان
شـده بـراي گـردآوري و معرفـي      هـاي انجـام   نگاهي به تـلاش كه  دانشگاه است، چرا

دهـد كـه بسـياري از     بروندادهاي علمي در حوزة ادبيات تطبيقي در ايـران نشـان مـي   
شـده در حـوزة روابـط ميـان ادبيـات فارسـي و روسـي، از جملـه          هاي انجام يتفعال
اند.  هاي مقطع كارشناسي ارشد رشتة يادشده، از چشم پژوهشگران دور مانده نامه پايان

زبـان و ادبيـات   «هـاي رشـتة    نامـه  علت را پيش از هرچيز بايد در آن جست كه پايان
واردي كـه اطلاعـاتي از آنهـا بـه زبـان      شوند و در م به زبان روسي نوشته مي» روسي

فارسي در منابع موجود نباشد، پژوهشگران ناآشنا به زبان روسي از دسـتيابي بـه آنهـا    
ادبيـات  «نامـة   چمي در سه مقالة جداگانـه در ويـژه   براي مثال، ويدا بزرگ مانند. بازمي

ــي ــة فرهنگســتاننشــرية » تطبيق ) گزارشــي از وضــعيت ý ،ÿ ،ûúهــاي  شــماره( نام
شده در حوزة ادبيات تطبيقـي در ايـران ارائـه     هاي نوشته ها، مقالات و كتاب نامه پايان
هاي ادبيات تطبيقي پرداخته است،  نامه دهد و از جمله در يك مقاله به معرفي پايان مي

گونه كـه خـود پژوهشـگر اشـاره كـرده اسـت، حتـي گـردآوري اطلاعـات           اما همان
 ]ûþĀ-ûþĂها و موانع فراوان همراه بوده اسـت [  ا دشواريها نيز ب نامه شناختي پايان كتاب

شده در گروه زبان روسي دانشگاه تهران در  نامة دفاع و از جمله، از حداقل يازده پايان
نامـه در   (زمان انجام پژوهش) فقط مشخصات پنج پايان ûýĂăتا  ûýĂÿهاي  طول سال

شناسـي توصـيفي    كتـاب «اين فهرست درج شده است. در پژوهشي جديدتر با عنوان 
ــران ــران» ادبيــات تطبيقــي در اي ــاز بســياري از مقــالات و   (اي ــز ب زاده و ديگــران) ني

 ýĂكـم   انـد و مـثلاً از دسـت    هاي گروه زبان روسـي بـه فهرسـت راه نيافتـه     نامه پايان
نامـه در   ) فقط مشخصات يازده پايـان ûýăýنامة موجود در زمان انجام پژوهش ( پايان

ت. با توجه به اين كمبود، در اين مقاله تلاش شده است گزارشـي  كتاب درج شده اس
التحصيلان  (زمان دفاع نخستين فارغ ûýĂÿهايي كه در بازة زماني  نامه توصيفي از پايان

  ـ  در حوزة ادبيات تطبيقي فارسـي  ûýăÿتا انتهاي سال ») زبان و ادبيات روسي«رشتة 
  ه است، ارائه شود.كه توسط دانشجويان اين گروه نوشته شد روسي
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üĊ هاي مورد بررسي نامه معرفي پايان  
فقـط يـك درس   » زبان و ادبيات روسـي «در برنامة درسي مقطع كارشناسي ارشد رشتة 

براي آشنايي دانشجويان با اصـول  » روسي) ـ ادبيات تطبيقي (فارسي«چهارواحدي به نام 
بـه عنـوان   » سـازي  بـومي «بيني شده است. البته اكنون كه اصل  هاي تطبيقي پيش پژوهش

هاي آموزشي و فرهنگي مؤسسات آمـوزش عـالي    ريزي يكي از اصول بنيادين در برنامه
ايران، به ويژه در حوزة علوم انساني، مورد توجه جدي قرار گرفته، پيشنهاد شده اسـت  

نيز يك درس دوواحـدي بـا   » زبان روسي« تا در سرفصل جديد مقطع كارشناسي رشتة
گنجانده شود كه بيشتر بايد به بحث تـأثير  » دبيات فارسي بر ادبيات روسيتأثير ا«عنوان 

  و تأثر مستقيم ميان آثار ادبي و نويسندگان اين دو كشور بپردازد.
نسـبت بـه سـاير    » ادبيـات تطبيقـي  «شمار بودن تعداد ساعات تـدريس   با وجود كم

انـد،   تطبيقي نوشته شـده  هايي كه در اين رشته و گروه با رويكرد نامه دروس، تعداد پايان
التحصـيلان كارشناسـي ارشـد     نامة موردبررسي فارغ عنوان پايان āûز بسيار زياد است: ا

 ÿü، تعـداد   ûýăÿتـا   ûýĂÿهـاي   در سـال  رشتة زبان و ادبيات روسـي دانشـگاه تهـران   
درصـد كـل    āýروسـي اسـت كـه حـدود       ـ نامه در حوزة ادبيات تطبيقـي فارسـي   پايان
شـود و بيـانگر رشـد، گسـترش و اقبـال ايـن حـوزه در ميـان          ا را شامل مـي ه نامه پايان

  ها در جدول زير ارائه شده است: نامه فهرست اين پايان است. دانشجويان
عنوان پايان نامه نام نويسنده سال دفاع ︿Ã\` 

ûýĂÿ 
شرايط تاريخي اجتماعي بروز موضوعات و مژگان فرازي كسمائي

ون پــاولويچ مضــامين مشــترك در آثــار آنتــ
 چخوف و صادق هدايت

û 

ûýĂÿ فردوسي وةشاهنامسيماي قهرمانانةمقايس مهناز نوروزي
 لف تالستويجنگ و صلح

ü 

ûýĂÿ ويچ تورگنـف وييآثـار ايـوان سـرگ   ةمقايس ـ محبوبه حاتمي
 بزرگ علوي (سيماي قهرمانان اصلي)

ý 

ûýĂÿ ــهتطبيقــي نمــايشةمقايســ آباد سهل زينب صادقي ــاينام ــونه آنت
 چخوف و اكبر رادي

þ 

ûýĂĀ پوشكين و جايگاههاي كوتاهتراژديبررسي پريسا پورمصطفي ÿ 
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آثار نويسنده در ادبيات فارسي

ûýĂĀ وتـاه آنتـون پـاولوويچهاي كداستانةمقايس فرنگيس اشرفي
 زادهعلي جمالچخوف و محمد

Ā 

ûýĂĀ ــااشــعار پــروين اعتصــامي و ماةمقايســ طاهره صفري اليزئي رين
 نا تسويتايواوايوانو

ā 

ûýĂĀ هـاي اخلاقـي و اجتمـاعي درجنبـهةمقايس فرناز مستوفي
 لف تالستوي و اسلامرستاخيزرمان

Ă 

ûýĂĂ 
ــار ولاديميــر سميرا اسماعيلي بررســي تطبيقــي زنــدگي و آث

ماياكوفسكي و احمد شاملو و نوآوري آنهـا  
 در شعر

ă 

ûýĂĂ هـايعدي و داسـتانسگلستاناخلاقيات در طيبه نادري
 تالستوي

ûú 

ûýĂĂ مقايسه و بررسي موتيوهـاي اصـلي در آثـار فرشته مشهدي رفيع
 لاي گوميليوفاحافظ و نيك

ûû 

ûýĂă مكان در اشعارـزمانةبررسي تطبيقي مقول فاطمه محمدي
 سهراب سپهري و آنا آخماتوا

ûü 

ûýĂă يان در آثـار واسـيلييبررسي سيماي روسـتا سعيده طالبي
 آباديشوكشين و محمود دولت

ûý 

ûýĂă  
 ـقصهةمقايس  السادات مطهريزينب روسـي و فارسـيةهاي عاميان

ــار   ــاي آثـ  ــآ(برمبنـ ــاندر نيكـ  لايويچالكسـ
 )آفاناسيفِ

ûþ  

ûýĂă ادبيـاتبـرهاي اسلاميمايهثير بنأبررسي ت مجيد رضايي
 قرن طلايي روسيه

ûÿ 

ûýĂă 
ابوالقاسـمةشاهنامهاي اصليمايهبررسي بن مرضيه حيدري

لايويچ الـف نيك ـ  صـلح  جنگ وفردوسي و 
 تالستوي

ûĀ 

ûýĂă 

ــار مجيد ملاصادقي ــان و كودكــان در آث بررســي ســيماي زن
نويســندگان روســي و فارســي (ســيمين    

 ،ولاديمير نابـاكوف  ،احمد جلال آل ،دانشور
 )آنتون چخوف

ûā 
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ûýăú بررســي موضــوع جنــگ در اشــعار قيصــر مرتضي يوسفي
 لكساندر تواردوفسكيآور وپامين

ûĂ 

ûýăú  پور و آنـاجنگ تا صلح در اشعار قيصر امين  مهديه تاري
  ûă خماتواآ

ûýăú  
بررســي تــأثير داستايفســكي بــر محمــدعلي  زهرا بهرامي

 ثـواب يـا گنـاه    ةزاده (براسـاس مقايس ـ  جمال
 داستايفسكي)جنايت و مكافاتزاده وجمال

üú  

ûýăú  موضوع مرگ در آثار داستايفسكي وبررسي  نيا آذر آرام بن
  üû هدايت

ûýăú 
فولاد چگونههايقهرمان و ضدقهرمان در رمان سكينه برجي

ثير أم.گوركي و ت مادرآستروفسكي و  آبديده شد
 داحمد محمويهاهمسايهآنها بر رمان

üü 

ûýăú 
هــاي پهلــواني درتطبيقــي اســطورهةمطالعــ مريم سامعي

ــان اســطورهفردوســي و پهلوا ةشــاهنام اي  ن
 باستانةادبيات روسي

üý 

ûýăú رســي تطبيقــي موضــوع وطــن در اشــعاربر منصوره نويدي
 لاي روبتسوف و محمد تقي بهارانيك

üþ 

ûýăú 
لايابررسي تطبيقي رئاليسم انتقادي در آثار نيك ناهيد اكبرزاده

 ،يويچ تورگنـف يايوان سرگ ،واسيلويچ گوگول
 يزاده و بزرگ علومحمدعلي جمال

üÿ 

ûýăú 
يك روز زندگي ايوان دنيسـويچ بررسي آثار ظريفه پياده كوهسار

ــو  ــاوماتري ةخان ــايويچ  ي ن ــاندر ايس آلكس
 سالژنيتسين و جايگاه آثار نويسنده در ايران

üĀ 

ûýăû 
بررسي تطبيقـي موضـوع طبيعـت انسـان و سميه قهرماني

ــان  ــاملش در رم ــ تك ــاريخي ه ــدراي ت  كلي
 وخوفشولدن آرامآبادي ودولت

üā  

ûýăû 

اي موضـوع عشـق در آثـاربررسي مقايسـه ژيلا رحماني
نخسـتين   ،آسـيا (ايوان سرگييويچ تورگنـف  

و رمـــان  )هـــاي بهـــاري ســـيلاب ،عشـــق
 بزرگ علويهايشچشم

üĂ 
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ûýăû  هاي آموزشي صمداي فعاليتبررسي مقايسه  نرگس عرفاني
 üă بهرنگي و لف تالستوي

ûýăû ــ نژاد يلدا بيدختي ــارةمطالع ــان آث تطبيقــي شخصــيت قهرمان
 احمدلآماكسيم گوركي و جلال

ýú  

ûýăû موضوع روشنفكر در آثار آنتـون چخـوف و مهديه وجيهي
 احمدجلال آل

ýû 

ûýăü ــكي و مهناز دارمي ــودور داستايفسـ ــار فيـ ــر در آثـ فقـ
 غلامحسين ساعدي

ýü 

ûýăü هاي اسـلاميها و شخصيتمايهبررسي نقش زاده مهدي فضلي
 لايويچ تالستوياآثار لف نيكدر

ýý 

ûýăü  جايگاه انسان در آثار تالستوي و سعدي  طاهره بيگناه ýþ 

ûýăü  زندان در آثار مشاهير ادب فارسي و روسـي  مرجان گشاني
  ýÿ بزرگ علوي)،(داستايفسكي

ûýăü  پـــدر ســـرگئيبررســـي تحـــول درون در  فاطمه قاسمي
  ýĀ عطار نيشابوري»شيخ صنعان«تالستوي و

ûýăü  
آنا،جنگ و صلحهاي شرقي در آثارويژگي  فر رعنا محسني

، اسـير قفقـاز  ، خوشبختي خانوادگي، كارنينا
 تالستويقزاقانوحاجي مراد

ýā  

ûýăý يـه و ايـران زينب فكرجوان نـدگان روس اـر نويس بررسي طنز در آث
 زاده)(آنتون پاولويچ چخوف و محمدعلي جمال

ýĂ  

ûýăý  هاي ايراني و روسيتطبيقي افسانهبررسي  فاطمه محسني ýă 

ûýăý  
سيماي مـادر در ادبيـات روسـي و فارسـي  سميه نوروزي

اثـر ماكسـيم گـوركي و     مادر(براساس رمان 
 )اثر محمود دولت آباديجاي خالي سلوچ

þú  

ûýăý 
ــندگان سمانه برجسته ــار نويس ــيماي زن در آث ــي س بررس

ــار آ  ــر اســاس آث ــي (ب ــونروســي و ايران  نت
 هوشنگ گلشيري)چخوف و

þû  

ûýăý 
زمين در شعر شاعران روسـيطبيعت مشرق آذين طالبان عقدا

بيستم (براسـاس اشـعار ايـوان بـونين،      ةسد
 لاي گوميليوف و سرگئي يسنين)انيك

þü 
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ûýăþ لايويچ گوميليوفادنياي شرق در آثار لف نيك مارال سوري þý 

ûýăþ  
رادران كارامازوفبانسان شناسي عرفاني در  هانيه جوادي هرزنق

 مثنــوي معنــوي ودور داستايفســكي و يــف
 الدين محمد روميجلال

þþ 

ûýăþ  اشــعار بــاريس پاســترناك و احمــدةمقايســ  سميه زحمتكش
  þÿ شاملو

ûýăþ  ســــــادات  ســــــميه
  رغفاحسيني

  þĀ هاي ايراني و روسيموضوعي نيايشةمقايس

ûýăþ  شيج واجزاي طبيعت در آثار نيما يوةمقايس  زهره چالويي
  þā آندري بلي

ûýăÿ 
ادبيات مهاجرت روسي و فارسي (بر اساس زاده سارا محبوب

آثار نويسندگان معاصر روسيه و ايران: بونين 
 زاده)و جمال

þĂ  

ûýăÿ  مليحه جز سـيدمحمد 
 حكيم

ديالوگ م.م. بـاختين و جايگـاه آن درةنظري
 ايران

þă 

ûýăÿ يوهاي شرقي در آثـارتووالري بريوسف و م راهله استاجي آرياني
 او

ÿú 

ûýăÿ 
پدرموضوعات گمراهي و رستگاري در آثار رها رحماني

مثنـوي  لـف تالسـتوي و    زرستاخيو  سرگئي
 يرومالدينجلالفيه ما فيهومعنوي

ÿû 

ûýăÿ تحليلــي ســيماي شــهر در ادبيــاتةمقايســ الهام نظري
 فارسي و روسي

ÿü 

  
  مشاهده است: ول زير قابلها نيز در جد نامه توزيع زماني پايان

  جمع  ûýĂÿ  ûýĂĀ  ûýĂā  ûýĂĂ  ûýĂă  ûýăú  ûýăû  ûýăü  ûýăý  ûýăþ  ûýăÿ  زمان

تعـــــداد
  þ  þ  ú  ý  ā  ă  ÿ  Ā  þ  ÿ  ÿ  ÿü  نامه پايان
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ý Ċها نامه روش تحقيق در پايان  
توجهي از آنها  توان ديد كه در بخش قابل شده مي هاي دفاع نامه با نگاهي به عناوين پايان

اجتمـاعي، سـيماي    ـ هاي اخلاقي ماية محتوايي (از قبيل جنبه نامه) يك درون يان(نوزده پا
روستاييان، سيماي زن، جنگ، وطن، عشق، مرگ، زندان، گمراهي و رستگاري، فقر و...) 

نامـه بـه مقايسـة     در آثار دو يا چند نويسنده از دو مليت بررسي شده است. سيزده پايان
انـد، و   ميان دو نويسنده يا دو سبك يا گونة ادبي پرداختـه هاي  ها و تفاوت مجموعة شباهت
 مكـان)،   ـ پردازي، طنز، كرونوتوپ (زمان نامه يك مؤلفة ادبي، مانند شخصيت در هشت پايان

عناصر رئاليسم انتقادي، قهرمان و ضدقهرمان در دو يا چند اثر ادبي از نويسندگان ايران 
هـاي   مايـه  هايي كه به تأثير بن نامه مار پايانو روسيه موضوع تحقيق قرار گرفته است. ش

اسلامي يا جهان شرق بر آثار نويسندگان روس، از قبيل لـف تالسـتوي،  ايـوان بـونين،     
توجه است  اند، نسبتاً قابل  والري بريوسوف، نيكالاي گوميليوف و سرگي يسنين پرداخته

زمـين بـر    ة تأثير مشـرق و اگر در نظر بگيريم كه تا كنون دست كم پنج جلد كتاب دربار
آلكساندر پوشكين، ميخاييل لرمانتوف، ايوان بونين، نيكالاي گوميليوف و آنا آخماتوا نيز 

االله كريمـي   پـور و جـان   ها (مرضيه يحيـي  نامه به قلم دو نفر از اساتيد راهنماي اين پايان
 هـاي  توان گفت كه اين رويكـرد خـاص در پـژوهش    مطهر) تأليف شده است، آنگاه مي

تطبيقي ميان ادبيات روسيه و ايران در حال حاضر از پشتوانة خـوبي برخـوردار اسـت،    
توجـه ادبيـات تطبيقـي، كـه نـه فقـط در ميـان         هاي جالب برخلاف يكي ديگر از حوزه

وبيش مغفول مانده است: بررسي  گران ايراني، كم دانان، بلكه اصولاً در ميان تطبيق روسي
هاي موردبررسي، فقـط   نامه كشوري ديگر، كه در ميان پايان جايگاه نويسنده و آثار او در

انـد و جايگـاه آلكسـاندر پوشـكين،      سه عنوان با چنين رويكرد و روشـي نوشـته شـده   
انـد.   ميخاييل باختين را در ايران بررسـي كـرده  » ديالوگ«آلكساندر سالژنيتسين و نظرية 

كـه در آنهـا مـلاك و معيـار      ،1ني بر نظرية دريافت يا پذيرشتهاي مب اين گونه پژوهش
سنجش، در وهلة نخست، معطوف به مخاطب و برداشت او از اثر است و نه متكـي بـه   

هاي پرطرفدار ادبيـات تطبيقـي در    خود اثر و آفرينندة آن، در حال حاضر يكي از حوزه
آيد و جاي آن دارد كه در ايران بيشتر بـه آن بهـا داده شـود. از ديگـر      غرب به شمار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. reception theory 
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توان آن را يكي  هاي ادبيات تطبيقي كه با نظرية پذيرش پيوند تنگاتنگ دارد و مي عرصه
پژوهي از ديدگاه ادبيات تطبيقي (نقش متـون   هاي اين نظريه دانست، ترجمه از زيرشاخه

شده در پذيرش يك اثر يا يك نويسنده يا ادبيات كـل يـك كشـور در سـرزميني      ترجمه
شـود، هرچنـد شـمار     ها نشاني از آن ديده نمي نامه يانبيگانه) است كه باز در فهرست پا

هايي پرثمـر در   شده از ادبيات روسي به زبان فارسي نويد پژوهش توجه آثار ترجمه قابل
  دهد. اين عرصه را مي

اي ديگر به روش و مبـاني نظـري پـژوهش بنگـريم، غيـر از سـه        و باز اگر از جنبه
(و نه در مقايسه و تطـابق دو يـا چنـد اثـر يـا      پيكره  نامة يادشده كه به صورت تك پايان

نامـة ديگـر، در دوازده    انـد، در ميـان چهـل ونـه پايـان      نويسنده با يكديگر) نوشته شـده 
اي از نويسندة ديگر، با ارائه دلايل عينـي   نامه به مسئلة تأثيرپذيري مستقيم نويسنده پايان

م عـدم تصـريح اسـتفاده از    و مستندات تاريخي اشاره شده است و به اين ترتيب، به رغ
توان روش تحقيق آنها را مبتني بر رويكـرد   هاي مذكور، مي نامه مكتب فرانسوي در پايان

مكتب فرانسوي قلمداد كرد، به عبارت ديگر، پژوهشگران دو اديب يا دو گونة ادبـي از  
هـا   اند و سـعي در اثبـات رابطـة تـأثير و تـأثري در آن      ادبيات روسيه و ايران را برگزيده

انـد، زيـرا    بند بوده مريكايي پايامة ديگر، محققان به مباني مكتب ان پايان ýāاند. در  داشته
هـاي   شرايط اجتماعي و سياسي و مانند آن را دليل بروز مضامين و موضـوعات و تيـپ  

  اند. اند و در پي يافتن پيوندهاي مستقيم ميان دو نويسنده نبوده مشترك ادبي قلمداد كرده
  درصد نامهتعداد پايان ريمبناي نظ

  ûü  üþĊþ مكتب فرانسوي
  ýā  āÿĊÿ مكتب امريكايي

  þă  ûúú هانامهكل پايان

شـود، زيـرا    مريكايي نيز مربـوط مـي  اي به ماهيت مكتب ا زهالبته اين اقبالِ بيشتر، تا اندا
شـود،   تري از موضوعات را شـامل مـي   به لحاظ ماهيت، طيف گسترده ،مكتب امريكايي

هاي نـو كـه بـه     ر عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه از بسياري حوزهولي د
لطف مكتب امريكايي در دانش ادبيات تطبيقي پديدار شدند (مانند ارتباط آثار ادبـي بـا   
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شود و عملاً از اصول  هاي موردبررسي نشاني ديده نمي نامه ساير هنرها و علوم) در پايان
شود كه شاهد محكمـي بـراي    هايي استفاده مي تن به مقايسهاين مكتب فقط براي پرداخ

وجود رابطة تأثير و تأثر مستقيم وجود ندارد. البته چنين روندي، در كنار مزايـاي خـود،   
هـاي رايـج بيفتنـد:     اين خطر را نيز در بر دارد كه پژوهشگران به دامان يكـي از آسـيب  

ويسـندگان و عناصـري كـه هـيچ     الفـارق و تطبيـق آثـار و ن    هاي مع دست زدن به قياس
آميز كه بنا به اصول مكتب امريكايي  سنخيت ماهوي با هم ندارند، با اين استدلال مغالطه

  تواند دستماية پژوهش ادبيات تطبيقي قرار گيرد. هرشباهتي مي
گونـه كـه اشـاره     شده بر پاية اصول مكتب فرانسوي نيز، همان هاي انجام در پژوهش

بـه نحـوة آشـنايي اديبـان روس بـا ايـران و        هـا  نامـه  از پايـان  تـوجهي  شد، شمار قابـل 
  هاي شرقي و فرهنگ و آداب اسلامي و شرقي پرداخته شده است. سرزمين

هـاي نـوزدهم و بيسـتم همـواره      هـاي شـرقي، در سـده    مايـه  علاقه به شرق و اقتباس نقش
علاقـه در نيمـة   اي داشته است. اين  صورت جرياني دائمي مطرح بوده و بازتاب گسترده به

طور محسوسي در روسيه و اروپا گسترش يافت. اين مسأله تـا حـدود    دوم سدة نوزدهم به
باشـد، زيـرا در آن دوران، خواننـدگان     گيري آثار اروپايي مي زيادي مربوط به بحران جهت

بردنـد.   هـا رنـج مـي    مله روسي از نبود مسائل معنوي و روحاني در آنج آثار اروپايي و من
هـاي   آل گان و هنرمندان اروپايي در جستجوي راهي بـراي رفـع مشـكل نبـود ايـده     نويسند

انساني بودند و در اين مسير به آثار و هنر شرقي پنـاه بـرده و بـا الهـام از آنـان، بـا ايجـاد        
هـا محسـوب    هاي شـرقي از نكـات كليـدي آن    مايه هاي مشابه، آثاري آفريدند كه نقش ايده
  ).āĂپور  گردد (يحيي مي

ن روند در ادبيات روسي نيز، به ويژه در سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم، نمود اي
 ûþúكـم   تحقيقات انجام شده در اين حوزه گوياي آن است كـه دسـت  بارزي دارد و 

انــد  شــاعر و نويســندة روس در نگــارش آثارشــان از شــرق و اســلام تــأثير پذيرفتــه
كه هنـوز در چـارچوب مكتـب     توان گفت ). بدين ترتيب ميûăý -üúúمطهر  (كريمي

ّ و كيف روابط ادبي ميان  فرانسوي ادبيات تطبيقي نيز جاي كار فراواني براي تعيين كم
هاي ارزشمند در اين حوزه  ها و يافته توان به پژوهش روسيه و ايران وجود دارد و مي

  دل بست. 
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þĊ ها نامه توزيع موضوعي پايان  
بيني بود، در ميان نويسـندگان   پيش ان گونه كه قابلنامة موردبررسي، هم پايان ÿüدر ميان 
اند: آثار لف تالسـتوي در   رو بوده هاي سدة نوزدهم با اقبال بيشتري روبه كلاسيك ،روس

نامـه و   نامه، فيودور داستايفِسكي در پنج پايـان  نامه، آنتون چخوف در هفت پايان ده پايان
انـد. حتـي در ميـان     طبيقي قرار گرفتهنامة موضوع پژوهش ت ايوان تورگنيف در سه پايان

هاي نخست اين سده  هاي دهه نويسندگان سدة بيستم نيز توجه عمدتاً معطوف به چهره
نامه و ايـوان بـونين، نيكـالاي گوميليـوف و آنـا       است: آثار ماكسيم گوركي در سه پايان

در ايـن   نامه بررسي شده است. يك نكتة مثبت آن است كه آخماتوا هركدام در دو پايان
شـده نيسـتند يـا اطلاعـات      شوند كه در ايران شـناخته  فهرست نويسندگاني نيز ديده مي

شان بسيار اندك است، مانند والري بريوسوف، آنـدري بِلـي، واسـيلي شوكشـين،      درباره
نيكالاي روبتسوف، آلكساندر تواردوفسكي، ولي از سـوي ديگـر، حتـي يـك نويسـندة      

خورد (البته اين نكتـه در   هاي تطبيقي به چشم نمي شمعاصر و زندة روس در اين پژوه
كند) و خلاء جدي در توجه بـه   نامة غيرتطبيقي اين گروه نيز صدق مي مورد نوزده پايان

  ادبيات معاصر روسيه از اين آمار مشهود است.
اي ديگر است. نمايندگان ادبيات كلاسيك ايران  در ميان نويسندگان ايراني وضع به گونه

نامـه، سـعدي و    اند (فردوسـي در سـه پايـان    نامه در كانون توجه قرار گرفته نهُ پايانفقط در 
نامه به بررسي  ويك پايان نامه) و نويسندگان سي مولوي در دو، و حافظ و عطار در يك پايان

انـد كـه در ميـان آنـان گـرايش بيشـتر بـه         اثري از نويسندگان ايراني قرن حاضـر پرداختـه  
نامـه)،   نامه)، بـزرگ علـوي (چهـار پايـان     زاده (پنج پايان حمدعلي جمالنثرنويساني مانند م

نامه) است. يك علـت ايـن تناسـب     احمد (هركدام سه پايان آبادي و جلال آل محمود دولت
اين است كه دانشجويان بيشتر به كار بر روي آثار منثور گـرايش دارنـد تـا شـعر: در ميـان      

ويـك   شان تفكيكي ميان نثر و نظم قائل شـد، در سـي  توان در موضوع هايي كه مي نامه پايان
نامـه آثـار منظـوم؛ و بـه      اند و در هفده پايان نامه آثار منثور دستماية پژوهش قرار گرفته پايان

رو  ي روبـه  همين دليل است كه نثرنويسان معاصر نسبت به شاعران كلاسيك با اقبال بيشـتر 
خورد، سهم اندك موضوعات  ا به چشم ميج اند. جاي خالي موضوع ديگري كه در اين بوده

  نامه به آن توجه شده است. نويسي است كه فقط در دو  پايان مربوط به نمايشنامه
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هـا   هـا و حماسـه   هـا، افسـانه   قصـه  توجه بـه موضـوعات مـرتبط بـا ادبيـات عامـه،      
هاي روسي از آنجا كه تا سدة نـوزدهم صـورت مكتـوب نداشـتند و فقـط بـه        (حماسه

شـوند) نقطـة مثبتـي     بندي مـي  شدند، در زمرة ادبيات عامه دسته نقل ميصورت شفاهي 
كند. در شرايطي كه بـه گفتـة والنتـين     ها جلب نظر مي نامه است كه در بررسي اين پايان
، تا همين صد سال پيش نيز ايرانيـان بـا   اشعار عاميانة ايرانژوكوفسكي در مقدمة كتاب 

براي ادب عامه و مردمي قائل نبودنـد و آن  وجود ستايش رجال ادب خود، هيچ ارزشي 
تنها در ميان مردم عـادي،   نه«دانستند (آن هم  نمي» معني حرف مفت و بي«را چيزي جز 

)، پـرداختن بـه چنـين    ûĀ(ژوكوفسـكي  ») كرده و با فرهنـگ  بلكه در ميان طبقة تحصيل
رسد، چرا  مي موضوعاتي، به ويژه از منظر ادبيات تطبيقي، بسيار مفيد و ضروري به نظر

انـد،   هـا انجـام داده   هايي كـه خـود روس   ها و نيز پژوهش نامه كه از محتواي همين پايان
هـاي روسـي ريشـة ايرانـي      ها و حماسـه  ها، افسانه شود كه بسياري از قصه مشخص مي

  اند. دارند و اغلب با واسطة اقوام قفقازي از ايران به روسيه سفر كرده
رد بررسي، هم موضوع تأثيرپذيري ادبيات فارسي از ادبيات هاي مو نامه در ميان پايان

كـه از بررسـي    روسي مورد توجـه بـوده اسـت و هـم موضـوع تأثيرگـذاري آن. چنـان       
بيني هم بود، تأثيرگذاري ادبيات ايران بـر   پيش آيد و قابل هاي مورد مطالعه برمي نامه پايان

و نشاني از  است صورت پذيرفتهادبيات روسيه عمدتاً به لطف آثار شاعران كلاسيك ما 
خورد. اين مسئله خود نشان از ناآشـنا   تأثيرگذاري بر ادبيات معاصر روسيه به چشم نمي

تواند بيـانگر سـير    بودن جامعة روسيه با ادبيات معاصر فارسي دارد و از سويي ديگر مي
سـي از  نزولي ادبيات ما در دورة معاصر باشد. امـا در موضـوع تأثيرپـذيري ادبيـات فار    

زاده، صادق هـدايت، بـزرگ علـوي،     ادبيات روسي با نام اديباني چون محمدعلي جمال
شويم كه هـم   آبادي، احمد محمود، احمد شاملو و... مواجه مي اكبر رادي، محمود دولت

  اند. نويسي از همتايان روس خود تأثير پذيرفته در شعر، هم در نثر و هم در نمايشنامه
اي در حـوزة   ملاحظـه  ن نكته اشاره كرد كه هـيچ برونـداد قابـل   و سرانجام بايد به اي

فارسـي انجـام نشـده      ـ شناسي و كليات ادبيات تطبيقي روسـي  ها، نظريات، روش مكتب
هـاي عملـي پرداختـه و از طـرح      هاي مورد بررسي به تحليل نمونـه  است و تمام نمونه

وجـه بـه محـدوديت زمـان     توان كرد كه با ت اند. البته درك مي اصول نظري دوري جسته
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هـاي ايـران (كـه نابخردانـه و تنهـا       هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه نامه تحقيق در پايان
شود)، دانشجويان مجـال   تحت تأثير عوامل اقتصادي پيوسته محدود و محدودتر نيز مي

ر ناگزي ها  نامه كافي براي كار روي مسائل نظري را نداشته باشند و دايرة موضوعات پايان
هاي موردي و عملي فراتر نرود و موضوعات نظـري بيشـتر بـه دورة دكتـري      از تحليل

هـايي در زمينـة مكتـب اروپـاي شـرقي       موكول شوند. ولي در اين ميان، جاي پـژوهش 
ادبيــات تطبيقــي (اگــر اصــولاً قائــل بــه وجــود چنــين مكتبــي باشــيم، كــه بســياري از 

ادبيـات تطبيقـي روسـيه، تـأثير      هـاي برجسـتة   نظران نيستند)، معرفي شخصيت صاحب
فرماليسم روسي يا نظريات باختين بر ادبيات ايران و مانند اين موضوعات، كه بـا تكيـه   

رسد. و البته آن طور كه از  بر منابع دست اول روسي انجام شوند، بسيار خالي به نظر مي
احـث نظـري   آيد، اغلب دانشجويان از نظر تسلط بـر مب  ها برمي نامه محتواي اغلب پايان

هايي بسيار گذرا به مسائل نظري و  هايشان اشاره ادبيات تطبيقي ضعف دارند و در نوشته
  شود. شناختي ديده مي روش

  
ÿĊ ها نامه مسائل ساختاري پايان  

گذشته از ضعف مباني نظري كه در بالا به آن اشاره شد، يكي از اشكالات رايج در اكثر 
هـاي پـژوهش در    دبررسي ضـعف در معرفـي ويژگـي   هاي مور نامه قريب به اتفاق پايان

اند و هرچند فهرست  ها فاقد پيشينة پژوهش نامه بخش آغازين كار است. بيشتر اين پايان
اند، باز فقـدان   قبولي سود جسته روز و قابل دهد كه از منابع معتبر و به منابعشان نشان مي

وري پژوهش و مطرح بودن شود خواننده نتواند در مورد ميزان نوآ اين بخش موجب مي
به داوري قطعي و صائبي دست يابد. روش و هدف  اييمسئله در مجامع علمي و آكادمي

كه آيـا   كار نيز در بسياري از موارد تعريف نشده است و خواننده خود بايد در مورد اين
هدف از پژوهش مثلاً اثبات رابطة تـأثير و تـأثر اسـت يـا بـروز فـلان شـباهت در اثـر         

اي برسد. البتـه ايـن اشـكالات اغلـب جنبـة       هاي تاريخي ـ اجتماعي، به نتيجه  مشابهت
ها و نتايج پـژوهش شـد،    توان منكر يافته صوري و ظاهري دارند و با استناد به آنها نمي

نامه به وضوح و دقت علمي مطالـب كمـك فراوانـي     ولي به هرحال وجودشان در پايان
  خواهد كرد.
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خورد، آن است كـه تحليـل    ها به چشم مي نامه از پاياناشكال ديگري كه در شماري 
آثار يا نويسندگان مورد بررسي نخست به طور كامل مجزا از هم و در فصول جداگانـه  

هـا و   به شكل خلاصه و گذرا به شباهت» گيري نتيجه«پذيرد و سپس در بخش  انجام مي
بسـيار فشـرده و    ترين بخـش پـژوهش   شود و مهم هاي موجود در آنها اشاره مي تفاوت

هايي كـه كـار مقايسـه را از همـان آغـاز       نامه آيد. نتيجة كار در پايان رمق از آب درمي بي
برنـد، بـه    پاي هـم پـيش مـي    هاي دو سوي مقايسه را پابه ها و تفاوت اند و شباهت كرده

  توجهي بهتر است. شكل قابل
زبان و «ارشد رشتة  هاي ادبيات تطبيقي كارشناسينامهدر عوض، فهرست منابع پايان

را بايد يكي از نقاط قوت كلي اين بروندادهاي علمي دانسـت، پـيش از   » ادبيات روسي
شده با استفاده از منـابع دسـت اول و از زبـان     هاي انجامهرچيز به آن علت كه پژوهش

گـذاران دانـش ادبيـات تطبيقـي      كه بنيان ،اصلي است و به اين شكل يكي از شرايطي را
دانند (دانستن زبان خارجي و استفاده از متون به زبـان  اين علم ضروري ميبراي محقق 

قبول از منابع قديمي و جديـد نيـز يكـي از     اصلي)، دارا هستند. استفادة متناسب و قابل
  هاي مورد بررسي است. نامه نقاط قوت كلي در پايان

Ā Ċردبررسيهاي مو نامه پژوهشي از پايان  ـ هاي علميميزان استخراج مقاله  
شـود. انتشـار    هاي متداول توليدات علمي در كشور ما محسوب مـي  انتشار مقاله يكي از شيوه
هاي گويـا در مـورد كيفيـت     تواند يكي از شاخص مي اي، ، تا اندازهنامه مقالة مستخرج از پايان

بررسـي  هـا را نيـز آشـكار سـازد.      نامـه  نامه به شمار آيد و ميزان نوآوري پايـان  قبول پايان قابل
نامـة   پايـان  ÿüكـه از   دهـد  مينشان » زبان و اديبات روسي«هاي ادبيات تطبيقي رشتة  نامه پايان

پژوهشي ايراني يا روسي به چـاپ    ـ مقاله استخراج شده و در مجلات علمي üûموردبررسي، 
هـا  درصد است كه، فارغ از كيفيـت آن  þúها حدود  نامه رسيده است. نسبت اين تعداد به كل پايان

  رسد از لحاظ كمي رقم قابل قبولي باشد. كه نياز به ارزيابي و پژوهش جداگانه دارد، به نظر مي
  
āĊ گيري نتيجه  

هـاي   نامه توان تصوير كلي موضوعات ادبيات تطبيقي در پايان چه گفته شد، مي بندي آن با جمع
  ترسيم كرد:را به شكل زير » زبان و ادبيات روسي«دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة 
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نامـة   دهنـد موضـوع پايـان    در حال حاضر، اكثر دانشجويان اين رشته و مقطع ترجيح مي
درصــد از  73اي كــه تقريبــاً  خــود را بــا رويكــردي تطبيقــي انتخــاب كننــد، بــه گونــه

گيرند. اين در شرايطي است كه  شده، در حوزة ادبيات تطبيقي قرار مي هاي دفاع نامه پايان
اختصـاص يافتـه   » ادبيـات تطبيقـي  «واحد به درس  4اين رشته تنها واحد درسي  28از 

كه براي آموزش اين درس نيـز هنـوز كتـاب درسـي و منبـع مشخصـي        است، ضمن آن
و نبـود  » ادبيـات تطبيقـي  «وجود ندارد. تأثير منفي اين دو عامل (كمبود سـاعات درس  

هـا نمايـان    نامـه  شناسي و كمبودهاي ساختاري و نظـري برخـي از پايـان    منبع) در روش
نياز به توجه بيشـتر بـه آمـوزش مبـاني نظـري، روش تحقيـق و        دهندة نشانشود كه  مي

البته اين مشكل مختص رشتة زبـان و ادبيـات روسـي    هاي ادبيات تطبيقي است.  مكتب
نيست و جنبة عام دارد و بيش از هر چيـز، ناشـي از آن اسـت كـه ادبيـات تطبيقـي در       

اندازي نشده است. هرگاه اين گام  به شكل يك رشتة مستقل راه هاي ايران هنوز دانشگاه
هاي زبان  اساسي برداشته شود، همكاري استادان متخصص رشتة ادبيات تطبيقي با گروه

هـاي تطبيقـي در ايـن     هـاي نظـريِ پـژوهش    تواند در بهبود سويه ها مي خارجي دانشگاه
قوتي كه در اكثريـت قريـب بـه     از سوي ديگر، نقطةاي بازي كند.  ها نقش سازنده گروه

هاي زبـان   هاي تطبيقي گروه هاي اين گروه (و به طور كلي ساير پژوهش نامه اتفاق پايان
شود، آشنايي دانشجويان با زبان و فرهنگ ملت  هاي كشور) ديده مي خارجي در دانشگاه

ي از بيگانه و استفاده از متون اصلي و منابع دست اول است، چيزي كه، برعكس، بسيار
هـا بـه چشـم     هـاي زبـان فارسـي دانشـگاه     شـده در گـروه   هاي انجام اوقات در پژوهش

  شود. هايي مي اي موجب بروز كاستي خورد و تكيه بر منابع فارسي و ترجمه نمي
كم دو موضوع كلي را مشخص كرد كـه   توان دست مي شده هاي بررسي نامه در ميان پايان

وجودآورنـدة   اند و بـه  رو بوده و استادان راهنما روبهبا اقبال بيشتري در ميان دانشجويان 
آيند: يكـي تـأثير مشـرق     هاي آتي به شمار مي نوعي پيشينه و سنتّ علمي براي پژوهش

هاي  هاي ايراني ـ اسلامي بر اديبان روس و بازنمود اين تأثير در آفريده  مايه زمين و نقش
ادبيات عامه. در همان حال، جاي هاي مختلف  هاي تطبيقي در گونه آنان، و دوم پژوهش

خورد، مانند  ها به چشم مي نامه ها نيز در فهرست پايان خالي برخي از موضوعات و زمينه
بررسي آثار نويسندگان معاصر روسـي، بررسـي جايگـاه نويسـندگان روس در ايـران و      
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هاي مبتني بر نقـش و جايگـاه ترجمـه در     هاي مبتني بر نظرية پذيرش، پژوهش پژوهش
هـاي تطبيقـيِ    نامـه  كـه تـاكنون تقريبـاً همـة پايـان      وابط ادبي ايران و روسيه. ضمن آنر

اند و از مطالعات نظـري نشـاني    اختصاص داشته 1هاي موردي شده به بررسي نمونه دفاع
 خورد. به چشم نمي

در پايان بايد يادآور شويم كه پژوهش حاضر بيشتر رويكردي توصيفي داشته است، 
هاي موردبررسـي   نامه ي به دست آوردن تصويري كامل از وضعيت پاياندر حالي كه برا

هـاي   هاي تكميلي (كه به ويژه به تحليـل و ارزيـابي محتـوا و يافتـه     شك به پژوهش بي
  ها بپردازند)، نياز است. نامه پايان
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و توضـيح  . بـه اهتمـام، تصـحيح    ادبيات عاميانة ايران (در عصر قاجاري)ژوكوفسكي، والنتين. 
  .ûýĂüعبدالحسين نوايي. تهران: اساطير، 

. تهران: پژوهشـگاه  الكساندر پوشكين و مشرق زمينپور.  االله و مرضيه يحيي كريمي مطهر، جان
  .ûýăûعلوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

نيكالاي گوميليوف و مشـرق   .آباد االله كريمي مطهر و زينب صادقي سهل ، جانپور، مرضيه يحيي
 .ûýăûتهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  زمين.
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  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات

  
  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه منتشر مي هاي روشمند در ادبيات تطبيقي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
ت فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعا روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب پذيرد. اين  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: 
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

نده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني عنوان مقاله، نام و سمت نويس .3
اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن

 آورده شود.

هاي فرعي از سر سطر آغاز  .... مشخص شوند. عنوان2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 ... نشان داده شوند. 1.2.1، 1.2، 1.1به صورت شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و 

 شوند. به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5

منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان) به شرح  .6
 زير در پايان مقاله آورده شود:

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب( : نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتابكتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه  .»عنوان مقاله«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي ( .»عنوان مقاله«: نام خانوادگي، نام. اينترنتي پايگاه
  شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز   نام ماه   سال)



 

 

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃
مورب بيايد و  ها در متن به صورت ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7

هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله
 گيرد.

هاي داخل متن بين كمان (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته  ارجاع .8
شود و معادل ). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل
 متر) فقط از طرف راست درج شود. صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9
 رسيد.

شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ي لاتين و خاص در پانوشت آورده ميها و اسام يادداشت .10
 شود. از يك شروع مي

 شود. تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .11

اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .12
است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية عهدة نويسنده/ نويسندگان 

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 

رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية  مقالات هر نشريه به .13
 د.كن ي نويسنده ارسال ميپژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را برا

هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .14
نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 

 د.كننجاي ديگر ارسال 
  

  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف
الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1

 ←شود، گلها  مي ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم
 ها) گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2

 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3

به نشاني پست  Microsoft Wordشده در برنامة  رينگا چاپ از مقاله، حروف يك نسخة قابل .4
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام 

 خواهد شد.
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Kazantzakis and the Expression of Interculturality 
Case Study: Journeying 

 
Ebrahim Salimi Kouchi, and Mohammad Javad Shokrian 
Associate Professors of French Literature 
Isfahan University, Isfahan, Iran 
 

Comparative studies provide a better opportunity to know oneself 
and others. Comparative literature, which, goes beyond linguistic and 
geographical boundaries, provides the opportunity for studying 
themes, similarities, conformities and even disparities in different 
nations’ concerns and understandings of humanity and existence. It is 
regarded as a fertile ground for a scrutiny of concepts like 
interculturality. The present article aims at an investigation into the 
concurrence of the two vast areas of culture and civilization, namely 
Arabic lyrics and Persian language, in Nikos Kazantzakis's 
Journeying: Travels in Italy, Egypt, Sinai, Jerusalem and Cyprus.  In 
this book Kazantzakis presents a profound and interesting report of his 
journey to the Muslim world and the Middle East. In an extended 
chapter on his journey to Mount Sinai, he uses some Persian 
terminologies, cameleers's songs, and Arab poets' chanting. Further 
analysis shows that Kazantzakis, borrowing these poems and 
terminologies from the regional cultured people who probably knew 
Greek, expresses his great concern for the intercultural issues. 
 
Key Words: Comparative Literature, Interculturality, Arabic Songs 
and Poetry, Persian Words, Kazantzakis, Journeying. 
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Beckett's Borrowing from Dante's Divine Comedy in The 
Lost Ones 

 
Mahzad Sheikholislami, Lecturer of Italian Language and Literature, 
Faculty of Foreign Languages and Literatures, Tehran University, 
Tehran, Iran 

 
The masterpiece of Dante, the Divine Comedy, has inspired so 

many writers in the world. In this article, we try to demonstrate the 
direct influence of Dante and his immortal work, the Divine Comedy, 
on the various texts of Beckett and  carry out a content analysis on a 
work entitled The Lost Ones. In this regard, we aim to underline the 
traces of the Comedy on the work just mentioned above. According to 
our founding, the cylinder described by Beckett represents 
“purgatorio” in small dimensions and the term “harmony” constantly 
repeated in the text recalls the “inferno” and the “purgatorio” of 
Dante. It should be mentioned that the work recalls “inferno” and 
“purgatorio” not only from the content point of view, but it can be also 
compared with “paradiso” from a linguistic point of view.  
 
Key words: Divine Comedy, The Lost Ones, Beckett, Dante,  
Inspiration. 
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Theoretical Foundations and Research Methodology  
in French School of Comparative Literature 

 
Ahmad Tamimdari& Atiyeh Sadat Shojaei 
Allame Tabatabaii University, Tehran, Iran 
 

Comparative literature is a relatively new field of study in the West 
and a completely new one in Iran. Therefore, studying and introducing 
theories, schools of thought, and methodologies in  Iran is of crucial 
importance. Scientism, positivism, and an emphasis on history are 
among the principles of the French School of comparative literature. 
Studies on the impacts of the French school have paid special 
attention to the relationship between experimental and positivist 
studies as well as the genuine and historical connections among 
different countries. The authors inspired by the Shunqing Cao's 
Categories based on Van Tieghem and Guyard's theories with some 
examples of Persian literature, will provide a simpler and more 
practical assortment and they hope for more detailed research in  
future in Iran. In the first comparatist's tools in the French school are 
explained  and then, the influence part is divided into three sections: 
the source (sender), route (medium) and destination (receiver), and 
finally the varieties of influence are discussed. 
 
Keywords: Comparative Literature, French School, Research 
Methodology, Influence Studies 
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When Nietzsche Wept: from Novel to Film  
 

Nahid Hejazi 
Assistant Professor, Academy of Persian Language and Literature, 
Tehran, Iran 
 

When Nietzsche Wept is a 1992 Novel by Irvin Yalom, Emeritus 
Professor of psychiatry at Stanford University, an existentialist and 
psychotherapist, which has won many prizes. Yalomʼs book is largely 
fictional though many facts and occurring events are taken from the 
charactersʼ real lives: Josef Breuer, Friedrich Nietzsche, Sigmund 
Freud, and revolves around the psychotic problems. In 2007 Yalomʼs 
novel was adapted into a film by the director Pinchas Perry. This 
article attempts to compare Yalom’s novel with Perry’s film based on 
James Duddly Andrew’s “Theory of Adaptation”. Different elements 
such as motif, place, time, plot, theme are examined in the novel and 
the film. Then, the way of translating some novel elements to film and 
its coherence in film is analyzed. Perry has transformed plot, 
character, place and time as well but in montage there is not enough 
pauses between some parts of the plots and the film moves very fast.  
 
Key Words: When Nitzsche Wept, Irvin Yalom, Pinchas Perry, 
Duddly Andrew, Adaptation, Film, Novel 



 

 

 

 

 
  

ABSTRACTS 
 

“Coffee Shop’s Island”: A Masculine Space of Talk in 
the Travel Literature 

 
Ilmira Dadvar 
Professor of comparative literature, Tehran University, Tehran, Iran 
 

Bertrand Westphall in his 'Geocriticism' theory considers the city 
as an archipelago of islands. These islands, once reunited, make the 
integrity of a city as we know it. On the one hand, in the field of 
comparative literature, the study of travel literature has always been a 
way to know the 'Other'. On the other hand, traveling authors have 
been the life illustrators, and narrators of cultures, beliefs, and spaces, 
woven to the everyday life of the 'Other'; some special spaces 
depending on the society’s needs have had specific uses as well. The 
principal aim of this article is to explore one of these specific spaces 
which is the Oriental Café, or Traditional coffee Shop or Tea Room. 
This space is very different from its Western and European counterparts. 
Having a masculine atmosphere, it has also been a space for chatting 
and talking. Pierre Bourdieu’s sociology and Bertrand Westphall’s 
geocriticism help to understand the role and the presence of traditional 
"coffee shop’s island" in the urban and rural society through 
reviewing the traveling authors’ travel literature. 

 
Keywords: Coffee Shop’s Island, Oriental World, Talk, Geocriticism, 
Sociocriticism, Westfall  
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